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 چکیده 

مهم  از  يکی  سبب  موسیقی  که  است  شعر  سازنده  عناصر  واژه ترين  تشخص  و  کلمات  ها  رستاخیز 
است که در مدح و رثای    مملوکی   يکی از شاعران عصر   (، ه.ق 813  -744حافظ رجب برسی حلّی ) شود.  می 

بلیغ و نغز سروده و موسیقی در کلام او، جلو  اين پژوهش    ای ه اهل بیت )ع( اشعاری  دارد. ضرورت  خاص 
تبیین  و  شعر  در  موسیقی  انواع  معنايی  کارکرد  به   تبیین  حلی  برسی  ادبی  شیعی  جايگاه  شاعر  يک  عنوان 

زيبايی  از  والا  مضمون  بر  علاوه  شعرش  که  است.  است  برخوردار  معنا  خدمت  در  ساختاری  و  لفظی  های 
تصويرسازی  در  موسیقی  زيباشناختی  و  معنايی  کارکرد  تحلیل  حاضر  پژوهش  از  هدف  حلی  بنابراين  های 

توصیفی است.   با روش  که  مقاله  اين  يافته   -در  انجام شد،  که تحلیلی  داد  نشان  تأثیر    ها  از  آگاهی  با  برسی 
نندگان و آگاهی از جنبه  گیری از موسیقی بیرونی و  های زيباشناختی موسیقی، در بهره موسیقی بر روان خوا

به  بیرونی  میان مضامین شعری خود و وزن  درونی موفق عمل کرده است؛ در حوزه موسیقی  توانسته  خوبی 
بحر   و  و  او  شعر  میان  مستحکم  پیوندی  ايجاد  باعث  هماهنگی،  اين  که  کند  برقرار  هماهنگی  انتخابی، 

به   گوناگون  فضاهای  آفرينش  و  نندگان  خوا در  مختلف  تأثیرات  ايجاد  برای  برسی  است؛  شده  آن  موسیقی 
بهره  دارد  را  به خود  آهنگ مخصوص  کدام  که هر  قافیه  از  درستی  و  در حیطه برده زيبايی  موسیقی  است؛  ی 

شیوه  به  شاعر  نیز  معنوی  درونی  موسیقی  از  هم  و  جناس  و  تکرار  مانند  اصوات  موسیقی  از  هم  هنری  ی 
مراعات  آرايه مانند  ديگر  و  تلمیح  کرده  النظیر،  استفاده  آفرين  موسیقی  بديعی  انسجام  های  توافق،  باعث  که 

جلو  و  شده  شاعر  کلام  هارمونی  به و  شعرش  در  خاصی  موسیقايی  گوش ن های  که  گذاشته  و  مايش  نوازی 
نغمه  هر چه سحرانگیزی  نتقال  ا نتیجه  در  و  مخاطب  روحی  لذّت  به  آواها،  و  او کمک  ها  ذهن  به  معنا  بهتر 

 کند. شايانی می 
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 مقدمه  . 1

شعر  مهم   موسیقی  می از  محسوب  شعر  ساختاری  عناصر  دودسته ترين  به  که  و  شود  بیرونی  موسیقی  ی 

تقسیم می  به موسیقی درونی  را از زبان روزمره،  اعتبار بخشیدن آهنگ  شود؛ »مجموعه عواملی که زبان شعر 

می  امتیاز  توازن،  کلمه و  رستاخیز  نظام موسیقايی سبب  رهگذر  از  درحقیقت  و  و بخشند  و تشخص  ها  اژه ها 

می می  کدکنی،  شوند  )شفیعی   » نامید. موسیقايی  گروه  حیطه 8:  1396توان  در  بیرونی  موسیقی  علم  (  ی 

خلال   از  و  اصوات  و  زبان  توسط  درونی  موسیقی  اما  است؛  قافیه  و  وزن  به  منحصر  و  است  عروض 

مجموعه  و  می تشکیلات  وجود  به  مختلف،  دايره های  درونی،  موسیقی  گسترده  آيد.  و  ترا ای  دارد  وزن  ز 

به  دارد  را  هنری  لذت  برانگیختن  کلمه توانايی  اينکه  سرچشمه  ويژه  انسان  نفس  از  حرکات  و  حروف  و  ها 

 ( 169:  2015گیرند و با احساسات او سروکار دارند. )عوجیف،  می 

به  هنر،  و  فرهنگ  اهل  عموم  که  دارند  ناگسستنی  و  محکم  پیوندی  موسیقی  و  و  شعر  ادب  اهل  ويژه 

معترف  بدان  می موسیقی  زمینه  اين  در  کدکنی  شفیعی  دکتر  نمی اند.  را  ملتی  »هیچ  از  گويد:  که  شناسیم 

بی  پديده موسیقی  موسیقی،  که  بپذيريم  بايد  باشد؛  به  بهره  را  آدمی  که  عواملی  و  آدمی  فطرت  در  است  ای 

می  موسیقی  همان کشش جستجوی  شعر  کشانده،  گفتن  به  وادار  را  او  که  است  پیوند  می هايی  و  است  کرده 

لفاظ است و غنا، موسیقی آهنگ اين دو سخت استوار است؛ زيرا شعر در حقیقت؛ موسیقی کلمه  ها و  ها و ا

»  ( 44:  1396)شفیعی کدکنی،  . الحان

بارز  از  ويژگی يکی  نثر  ترين  از  را  قديم عرب، شعر  دانشمندان  نظر  از  آنچه  و  است  های شعر، موسیقی 

می  ج متمايز  چیزی  آن کند،  از  قبل  و  نیست  قافیه  و  وزن  که  ز  داشته  عقیده  خود  شعر  کتاب  در  ارسطو  ها، 

برمی انگیزه  عامل  دو  به  شعر  اصلی  انگیزه ی  و  ماهیّت  احساس  گردد:  يا  موسیقی  ماهیت  و  تقلید  ی 

 (  12:  1952ها. )انیس، آهنگ 

مهم  از  که عناصر هنری سهیم در شکل ترين عواملی محسوب می موسیقی شعر،  تجربه شود  ی  گیری يک 

می  تغذيه  را  تجربه شعری  در  و  از  کند  هرکدام  که  هستند  سهیم  ابیات  و  قصائد  تصوير  و  شکل  شعری،  ی 

جمله اين  از  می ها  وجود  به  کلماتی  و  خلق ها  که  است.  کننده آيند  هارمونی  و  خاص  موسیقی  و  صوت  ی 

 ( 2005:30)عبدالحمید،  

کند و بر  از اين رهگذر بر روح و روان شنونده نفوذ می شود و  »موسیقی شعر بر حس شنوايی عرضه می 

«قوای ذهنی و تخییلی وی تأثیر می   ( 95:  1396زاده نجفی، پور و سلیمان )زرين . گذارد

از شاعران عرب حوزه ادبیات متعهد اهل  الدين رجب  يکی  السلام( شیخ حافظ فاضل رضی  بیت )علیهم 

بر معانی  ، محدّث،عارف، عالم و شاعر  1برسی حلّی  نهم هجری است که شعرش علاوه  شیعی قرن هشتم و 

زيبايی  از  اخلاقی،  و  والا  مضامین  مبتکرانه و  ساختاری  و  شکلی  است؛ های  برخوردار  اين    ای  از  يکی 
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بهره  زيبايی  معانی،  بهتر  نتقال  ا و  جذابیت  ايجاد  برای  آن  از  شاعر  گه  است  موسیقی  شکلی،  و  لفظی  های 

 برده است.  

معنايی موسیقی در اشعار برسی    -بر آن است تا به اين پرسش، پاسخ دهد که: »کارکرد معنايی زيبا شناختیاين پژوهش  

 چیست؟« 

رسد: »رجب برسی با آگاهی از تأثیر موسیقی بر روان خوانندگان و آگاهی  فرضیه پژوهش حاضر اين است که به نظر می

 موسیقی بیرونی و درونی موفق عمل کرده است.«گیری از های زيباشناختی موسیقی، در بهرهاز جنبه

 ی پژوهش پیشینه . 1.1

به حتی  و  نرسیده  انجام  به  زيادی  پژوهش  شیعی،  بزرگ  شاعر  اين  مورد  در  هم متأسفانه  دست  يک  انگشتان  شمار 

کوير«.-1رسد:  نمی در ظلمت  منیر  »مشعلی  کتاب  در  زواره  گلی  انديشه  غلامرضا  و  و  زندگی  برسی  عرفانی  جايگاه های 

به است    ايشان  داده  قرار  بررسی  مورد  را  محدّث  يک  ) -2عنوان  اقدم  قنبری  مقاله1397ايمان  در  »تحلیل  (  عنوان  با  ای 

»رجب البرسی« به تببین مضامین عاشورايی اشعار برسی چون وصف شجاعت و دلاوری    هایمضامین عاشورايی در مرثیه

 پرداخته است.  وارده برامام )ع(امام حسین )ع( و بیان حال کائنات از مصیبت 

به او  محتوايی شعر  تحلیل  زمینه  در  و سبکبنابراين  تحلیل ساختاری  همچنین  و  کامل  هیچ  صورت  او  ديوان  شناختی 

 پژوهشی انجام نشد. 

 روش پژوهش . 2.1

 ای بوده است. صورت کتابخانهروش پژوهش، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، به

 بحث و بررسی  .2

 . تحلیل موسیقی بیرونی شعر برسی  1.  2

و   وزن  موسیقی،  اين  اصلی  رکن  دو  که  است  عروضی  وزن  همان  خارجی  ايقاع  يا  و  بیرونی  موسیقی 

 شعر، رسالتی عظیم بر عهده دارند.   قافیه است که هر يک در پديد آوردن موسیقی بیرونی 

 . وزن و موسیقی شعر 1.1.2

تفعیله  مجموعه  نشانگر  و  موسیقی  از  جزئی  آن وزن  از  بیت  يک  که  است  می هايی  تشکیل  اگر  ها  شود 

می  قصیده  موسیقی  وحدت  باعث  شعر،  بیت  محسوب  يک  آن  اساسی  ستون  و  شعر  مهم  عنصر  وزن،  شود، 

لقیروانی،  شود. ) می   ( 134:  1، ج  1981ا
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قافیه   و  روشن »وزن  می از  محسوب  شعر  ظاهری  عناصر  نقش  ترين  و  برجسته  سهم  دو،  آن  و  شوند 

« )عبداللطیف، مهمی در اثرگذاری شعر ايفا می   (. 214:  2001کنند

اين  بحر  از  هرکدام  که  هستند  عربی  شعر  موسیقی  در  ترتیب  و  نظام  يک  نمايانگر  شعری،  اوزان  و  ها 

ت بحر  به  پايه رتیب ويژه ها  بر  را  که شعرا، قصايدشان  متمايز و مشخص هستند. وزن  ای  باشند  ی آن سروده 

خاص  آشکار از  و  ويژگی ترين  می ترين  بشمار  شعر  اسلوب  پايه های  بر  که  تفعیله رود  تکرار  استوار  ی  ها 

پیکره  در  موسیقی  وحدت  يک  تفعیله؛  اين  تکرار  هنگام  به  و  می است  شکل  قصیده  مامینی،  گیرد.  ی  )الدّ

1994  :63 ) 

رجب برسی در ديوان خود تقريباً از بیشتر بحور عربی مانند: بسیط، خفیف، طويل، منسرح، رجز، رمل،  

از   استفاده  در  شاعر  مهارت  نشانگر  امر  اين  که  نموده  استفاده  وافر  و  مديد  کامل،  متقارب،  سريع، 

آن آن  بحر دوبیتی که مختص سبک شاعرا هاست؛ ضمن  او در  بیشتر  که  از  و  نیز شعر سروده  بوده  فارسی  ن 

 ها متناسب با فضای همان قصیده استفاده کرده است. بحر 

 بحر طویل   . 1.  1.1.2

پر کاربرد از  مانند حماسه، مفاخره، مدح، بحر طويل  با موضوعاتی  ترين بحور شعر عربی است و در سرودن اشعاری 

 ( 44:  1383. )حسنی،نفس طولانی دارد رود و اين بحری است که نیاز بهمیداستان، رثا، اعتذار، عتاب و جز آن به کار 

استفاده کرده بحر طويل است که   مانند    9بیشترين بحری که شاعر در قصائد خود  با موضوعاتی  قصیده 

به  و  آورده  بحر  اين  در  را  وصف  و  غزل  و  رثا  و  وزن  مدح  و  خويش  شعری  مفاهیم  میان  توانسته  خوبی 

 انتخابی، هماهنگی ايجاد کند و از اين رهگذر، پیوندی محکم میان شعر و موسیقی آن برقرار سازد. 

بهره  در  وی  که  شد  مشخص  شاعر  قصائد  بررسی  زحاف در  از  علل 2ات گیری  از  3و  را  استفاده  بیشترين   ،

 داشته است مانند اين قصیده که در بحرطويل و در مدح امام علی )ع( سروده است: 4علت حذف 

وَ الشَّمسُ أم نورُ الضَّريحِ     لوحُ هُ َ  )مفاعی»فعولن«(              ي

وحُ )مفاعی»فعولن«(    فُ َ یِّ ي صِ لوَ یبُ ا وَ المِسکُ أم طِ  هُ

 ی مفاعیلن تبديل به فعولن شده که علت حذف استفاده شده است. که در بیت اول قصیده، تفعیله 

ا  مَ ْ ی َ ل م سُ َ ا أ ذَ دُ هَ اوُ هُ وَ دَ عدَ َ فاعلُن( نُ ب  )مَ
 

 
 

یحُ   سِ هُ مَ ا رَ م وَ َ یمٌ أ ِ ل اکَ کَ  )مفاعی»فعولن«( وَ ذَ

قبض  هم زحاف  بالا  بیت  رفته    5در  کار  به  دوم  در مصراع  که  و هم علت حذف  آمده  اول  در مصراع  که 

دوم،   مصراع  در  و  قبض  زحاف  ابیات،  اول  مصراع  در  منوال  همین  به  قصیده  آخر  تا  دوم  بیت  از  که  است 

از بحر طويل می  استفاده شده است و اين مهارت بالای شاعر را در استفاده  او  علت حذف  رساند چون که 

تنها از موسیقی    از زحاف حذف  و قبض، در تمام قصیده به طور همسان استفاده کرده است، که اين امر نه 
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ساده  را  شعر  خواندن  بیت،  از  حرفی  شدن  کم  با  بلکه  نکاسته  جلوه شعر  بر  و  کرده  شعر  تر  موسیقايی  ی 

 افزوده است. 

شعر  وزن  رعايت  حفظ  بخاطر  ابیات  برخی  در  شاعر،  را تفعیله   همچنین  فعولن  قبض    های  زحاف  با 

اين مصراع:   به فعولُ کرده است؛ مانند  عدُ تبديل  ا سَ َ ي دَ  اعِ سَ المُ اکَ  ذَ اکَ أرَی  نَ   فعولُ ،  فعولُن که به جای    هُ

 استفاده شده است. 

به مفاعلُن و همچنین زحاف قبض در   اين قصیده از زحاف قبض در مفاعیلُن که  ابیات  تمامی  شاعر در 

 استفاده کرده است: فعولُن که به فعولُ تبديل شده،  
د   رَائِ فَ لِ  لََ الجَ ي  يٌّ فِ لِ عَ ی  الَ عَ  تَ

  

 
 

ود   ع  ی یَ فَّ کَ ي  وَ فِ  ) (  )فعول  )فعول  ه  ن مِ د  هِ  ئِ رَا   فَ
تر شده  در بیت بالابا وجود کاهش يک حرف، هرگز خللی در وزن ايجاد نشده؛ بلکه خواندن شعر ساده 

هم   شعر  موسیقايی  زيبايی  از  ديگر  طرف  از  مقوله و  چراکه  است؛  نشده  حرف د  تکرار   ی کاسته  و    و  »ع« 

تکرار حرف مد »الف« جلوه موسیقايی ويژه  « در بیت که از حروف حلقی هستند در کنار  به شعر  »همزه ای 

 شاعر داده که با کشش بحرطويل هم تناسب دارد. 

 بحر بسیط   . 2.  1.1.2

آن   از  انسان  دل  و  جان  که  است  بحرهايی  از  بسیط  درمی »بحر  هیجان  به  و  گشته  ر  ّ شايسته  متأث آيد. 

کامل،   و  بسیط  بحرطويل،  مانند:  باشند،  زيادی  مقاطع  دارای  و  طولانی  مدح،  با  مرتبط  اشعار  که  است 

می  اقتضا  مدح،  بحر طبیعت  و  اوزان  از  که  شعر،  کند  درونی  فضای  به  تا  شود  استفاده  طولانی  شعری  های 

ا الفاظ محکم، ال  « )انیس،  احساس جديّت توأم ب  ( 178:  1952هام کند.

شعری مهم  غرض  خود،    ترين  ديوان  در  او  است.  مدح  کرده،  استفاده  خود  اشعار  در  برسی  رجب  که 

و   شور  در  شعری  بحر  اين  قدرت  و  توانايی  از  وی  آگاهی  از  نشان  که  سروده  بسیط  بحر  در  قصیده  هفت 

به مخاطب و مستمع دارد و می  بر هیجان بخشی  بهره توان گفت که رجب  بیان  سی در  از اين بحر در  گیری 

 اغراض و مفاهیم موردنظر خويش بسیار موفق عمل کرده است. 

 هايی که شاعر در بحر بسیط سروده اين قصیده در مدح امام علی )ع(است: از نمونه قصیده 
ه   ب  اقِ نَ مَ تْ  لَّ د جَ ول  وَ قَ ا أق  اذَ ه      مَ دونَ ی  أضحَ وَ  اتِ  فَ الصِّ نِ  رَف  عَ   الشَّ

لًَ     یاسِ ع  دِّ القِ ن حَ ازَ عَ ذي جَ ذا الَّ  هَ
ال   َََ ال  وَ    غَ َََ ال  وَ    تَ َََ وا   قَ  ََ فَ قَ و  وَ ََدَ نَ   عِ

وا   ف  لَ او  وَ اختَ عنَ ي مَ اس  فِ النَّ تِ  اهَ تَ  فَ
م   ه  لـ  وا وَ ک  ف  صَ ا    وَ مَ صفاً وَ  وا وَ رف     عَ

 ( 125:   2015)البرسی، 
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علت  بودن بحر بسیط با موضوع مدح و ستايش امام علی)ع( پی برد ضمن آنکهتوان به متناسب  با بررسی ابیات بالا می

ابیات، اين  موسیقايی  زيبايی  واژهبه  اصلی  در  و جناس  توازن  بیت سوم،  واژهويژه  توازن  و  قالٍ«  و  تالٍ  و  »غالٍ  های های 

 کند  صورت دوری در مصراع دوم جلوه گری می»وقفوا، وصفوا و عرفوا« است که به

رجب بُرسی همچنین در بحر بسیط در اغراضی مانند غزل و رثا، اشعار زيبايی را خلق کرده است مانند  

رث  در  زير  نغمه ابیات  که  )ع(  حسین  امام  همه ای  و  دارد  اندوهگین  و  محزون  در  ای  او  جوارح  و  اعضا  ی 

 سوزند: رنج و غصه امام )ع( می 
کَ  ذَ تَ ي  مَ َ إنّ سَ َ رت   َ ولََيَ الح  د َ ی َ ي    نَ وَ قَ ََِ   َ  َِ لََ ربَ َََ ک فََي  لََ  الََبَ کَربِ  بِ   أضحَی 

الر   دَ  عَ تَ ابْ وَ  مع   الدَّ اضَ  فَ وَ  صَبرِي  اضَ  فَ مِ   فَ قَ  ََ السََ اد  بِ هَ  ََ رَبَ السََ ََ اد  وَ اقتَََ ََ   قَََ
إ   دَ َََ ن عَ ََِ ادِ مَ َََ ینَ تِ العَ َََ اإَ إذْ هَ َ َََ ي    وَ هَ مِ َعَ دَ نْ مَ اکَ  َعْ ذَ عْ مَ طِ َم أسَتَ ي وَ لَ لبِ قَ

  ( 143  :)ه اد 
می  )ع(  امام  سوگ  به  در شاعر  )ع(  امام  مصائب  از  و  می   نشیند  سخن  امام،  کربلا  شهادت  غم  که  گويد 

 تاب و تحمل شاعر را برده، اشک چشمانش را جاری ساخته و خواب از چشمانش ربوده است.    

مقوله  از  که  می زمانی  پی  بپردازيم  بحر  اين  در  مدح  به  و  بگیريم  فاصله  بسیط  بحر  در  رثا  که  ی  بريم 

همه  بیان    ی رويکرد  و  تفخیم  مدايح،  امری  بزرگی اين  به  تشويق  و  دادن  قرار  با خطاب  توأم  ممدوح،  های 

القاکننده  بسیط،  بحر  در  مدح  است.  اگر  پسنديده  است.  دشمنان  دل  در  افکندن  هراس  و  شکوه  و  هیبت  ی 

قصیده   فضای  بر  قدرت  عنصر  و  فخامت  نباشد،  عذرخواهی  و  اعتذار  روی  از  و  باشد  خالصانه  مدح 

کلا  زيبايی  باعث  و  شده  می مستولی  شاعر  قصیده 526/ 1:  1991)الطیب، شود.  م  اين  مانند  در  (  که  شاعر  ی 

 مدح شجاعت امام حسین )ع( سروده است: 
ت    وْ ََ ا ال ََ ذَ ََ َِ هََ حْ الصََََّ بِ ابَ  وَ صََََ
روا  دِ ََ تََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ابْ  فَ

  

مِ    ََی ا جَََ ََاد  ف ها اُس  ََ ََداً فرائس س   أ 
ََیً  ت فَ ََینِ  ب الجَ ابِ  ََّ ض َّ وَ ََیَ أب بِّ   ََ نْ ک ََِ ی     م لَ صَ ی  شَ غْ نَ  یَ ََِ م ی  َشَََ یَ لَ  ربِ  الحَََ

إِ  رَ َََّ لْ   الضَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ا مِ  لِ ََطَ ص الِ م  َََ مِ ا بط لِ ََطَ ص ََبِّ م  مِ   وَ ک لِ تَ ََْ سَ الِ م  َِ اُمََََ  ِ ََتَ لَ م  الِ  َََ   آجَ
وا   ََ س بِ لَ د  َََ ق وَ  ََاَوا  وا ج  ََ ع ا د  َََ م ا  ذَ إِ وإإ  َََ مِ   ق هِ بِ ََو ل ق  نْ  ََِ م ََاً  روع وإِ د   ََ س ی الج  َََ ل   عَ

م   ه  نْ َِ ََاً مَ وع ُ  ر  وْ الََرَّ ن   ک  ََْ س داً لََ یَ ََ َ إِ   أب دَ القََََ ت   َِ ابََ َُ ا  یهََََ لَ ر  عَ  ََ جَ   وَ لََ تَ
ا        طَ سَََ فَ مْ  هِ أسِ بَ نْ  مِ ی  دَ عِ لْ ا وب   ل  ق  تْ  ارَ َمِ    طَ هِ یَوفِ َنْ س  مِ َاب   َقَ عِ َاب   قَ ا ع  َهَ بِ

  ( 147:  2015)البرسی، 
امام   شجاعت  مدح  که  را  خود  اصلی  بسیط، غرض  بحر  از  استفاده  با  بالا  ابیات  است  شاعردر  يارانش  و  )ع(  حسین 

وَ کند. )ها را به جايگاه والای شهادت ترغیب میرسانده، مخصوصا اين که امام )ع(، ياران خود را خطاب قرار داده و آن 
َِ هَذَا الَ وْت  فَابْتَدِروا  حْ ی نندهستايد و در بیت آخر، شاعر با کاربرد الفاظی که القا ک( و فضیلت شجاعت آنها را میصَابَ بِالصَّ

امام )ع( و يارانش است به خوبی غرض خود را می الفاظی مانند:  هیبت  فَسَطَارساند.  بَأسِهِمْ،  مِنْ  الْعِدَی  وب   ل  ق  ، و در طَارَتْ 
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یوفِهِمِ مصراع دوم عبارت:   مِنْ س  عِقَاب   قَاب   القا می کند و اين شجاعت، باعث « که هیبت و عظمت آن ع  ها را برای مخاطب 

 ن می شود. ترس دشمنا

 بحروافر   . 3.  1.1.2

بحر  از  ديگر  در  يکی  که  اسلوبی  »بیشترين  است.  وافر  بحر  کرده،  استفاده  اشعارش  در  شاعر  که  هايی 

خورد؛ اسلوب خطابه است و معمولا کاربرد اسلوب خطابه، دلالت بر  اشعار شعرا در بحر وافر به چشم می 

قائل  هزج  بحر  با  بحر  اين  مجزوء  نوع  در  تفاوتی  عرب  اما  و  دارد  عظیمی  کار  و  «    فخر  نیست.

ج 1991)الطیب،  نوع  134:  1،  انديشه (  که  شیواست  سخنی  دنبال  به  )هزج(  بحر  اين  را  مجزوء  واحد  ای 

می  ارمغان  به  شاعر  نغمه برای  پیچیدگی  و  بررسی  دقت،  هیچ  بدون  شاعر  که  می آورد  )همان،  سرايی  کند، 

137 ) 

نمونه  به از  که  شاعر  ديوان  در  وافر  بحر  )هزج(  های  مجزوء  قصیده صورت  حبّ  آمده،  در  که  است  ای 

 است: رانده اعتنايی به آن سخن اهل بیت )ع( سروده و در آن از ملامت ملامتگران و بی 
افِ  رتَ یََا حَََ دْ أ هَََ قَََ ا     لَ َّ یََ َفِ ََادَ مَ ا کَ رک ََِ   ظ  سَ
ا  ََوَ نَ ا نََ ََِ زتَ مََ ََرَ أبََ ا   وَ  َّ ََََ ی وِ طْ مَ ََادَ  کَََ   رِ نوراً

ََب            ال ََدَ  ن تَ عِ رْ ََِ دْ ص َََ ق هِ  ََِ ا   ب ََََّ ی و لْ اتِ ع  ادَ َََّ وَ السََ   وِ 
 َْ ََِ ط فسََاً   فَ ْ  وَ    نَ ََِ رداً   ع َََ نْ             ف  ََ ََراً وَ کَ یَ ا   طَ یّ اوِ  َ َََ   سَ

ََوَ               َ  الَلََ لِ أ ََاً یَََََ ریبََ ا   غَ یّ ََِ ب   إنسَََ ََر  قَََ یَ   ةَ لَ  
نْ             إلَّ مََََ   َََ ضَ بغِ ی  م  ََ لََ ا   فَ یّ رِ صَََْ ْ  بَ ن الَََبَّ وو    َ   أبََ

                ِ َْ بََ ی  ا  دَ دْ غََََ ََ قََ ا  ذَ ََ هََ ا   لِ َََّ َ ی ینَ کوفِ اکَ الطَََِّ ذَ   ض  
تِ  ََْ ح الَ  وَ  دِ  ََِ ول الَ  ي  ََِ ف ب    وَ  َ یِّ َ رسِ َ دِ  حِ َ وَ  َ اً  َیَّ َ  ا َ لِّ

  ( 169:  2015)البرسی، 
معنا،   وضوح  الفاظ،  نغمه سادگی  شیرينی  و  خطابی  شیوايی  شکل  کنار  در  قصیده،  اين  در  موسیقايی  ی 

درون  با  همسو  کاملاً  مضمونی  ازنظر  و  است  بحر  اين  از  استفاده  در  شاعر  موفقیت  نشانگر  مايه  بودن، 

 « مانند  الفاظی  چراکه  است؛  ا قصیده  یّ وِ ا  َ سَ یراً  طَ نْ  ک   ، فساً نَ  َْ طِ با فَ سبک  و  باری  سبک  آرامش،  نشانگر  لی  ، 

بی  شاعر  است.  دشمنان  ملامت  و  سرزنش  به  نشدن  قائل  اهمیت  و  بیت  اهل  عشق  راه  در  و  شاعر  هراس 

 زند. تکلّف عشق خود را فريادمی بی 

  بحرکامل   . 4.1.1.2

 ترين  بحر کامل از کامل » هايی که شاعر در قالب آن شعر سروده، بحر کامل است.  يکی ديگر از بحر 
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برای همه گانه بحور هفت  که شايستگی کاربرد  و  ی شعر است  دارد  را  ی موضوعات بخصوص فخر و مدح 

یب، های انشايی است ) تر از جمله های خبری نیکو کاربرد آن برای جمله   (. 303:  1، ج 1991الطّ

با درون  بیاتی که شاعر در اين وزن سروده، پی برديم که کاربرد آن، همسو  ا ی هر قصیده  مايه با بررسی 

را   کامل  بحر  طنین  و  ايی  غرّ پويايی،  حرکت،  اوج  )ع(،  علی  امام  مدح  در  ذيل  ابیات  در  مثلاً  است؛ 

نیم با تمام وجود احساس  می   کنیم:   توا
 

ی لَََََََ ه    ولً َََ بأ   مَََََ الََََََََنَّ
وَ   َََم   َیََََََََََََََ َََظِ الَعَ

 َ َََََََََََََََََََََََََََ ح 
َََه    ََََََََََََََََََََََََََ َب 
 َ ََ الَََََََََََََََََََََََََََ

 ـ  ََََََََََََن

  
  ْ ََْ هَََََََ هِ    نَ َِ یم  بََََََََ وِ َََ القَََََََ

 َ ََ َََََََََََََََََََََََاجِ ََتَ الََ 
َََر    ََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َ ََََََََََََََََََََََََََََََََ رَابِ
 َح  

َیعَ إ                     َََ ب مة   ََ یرِ خ دِ َََ غ بِ ه   َََ ل ی  ولً َََ ح    م امِ وَ طَ يَ  هْ وَ  اق   ا عنَ ا  هَ لَ تْ  عَ ضَ   خَ
آ                 وَ  ا  هَ بِ الجَ یع   دَ  هِ شَ ه   لَ ی  ولً ََدَا إ وَ دَوبإ   مَ ََالإ وَ أحَََََََََََ بَََََََََََ

شََََََََََََََََََََََََََََََََََ َابَََََِ
 َََََََََََََََََح  

مْ   َََ ل فَ اإ   َََ ََا ا ن یه فِ تْ  َََ الَ  عَ تَ وَ 
قْ  طِ  ی 

ح   الَکََ اشِ و   َد  الَعَ ی  تَ حَ ا  هَ نَک ار   إِ
انـِي    ر  َُ اصِ نَ ث   الِ َُ لـِی   عَ بیِّ  لنَّ الإل  ا َم   جَ َ وَ ه  وَ   ، ح  َ ه  وَ صالِ  ،  برئیب 

رسي،  لب   ( 64:  2015)ا
 

 
 

درونی   اشتیاق  و  شور  و  تلاطم  نشانگر  بحر،  اين  در  »متفاعلن«  ی  تفعیله  در  نهفته  و  پنهانی  خیزاب 

تأکید   بیت،  در چند   » »مولیً واژه ی  تکرار  با  باشد، شاعر  می  نسبت  شاعر  مداری خودش  بر ولايت  زيادی 

تعابیری مانند »  ـیمُ به امام علی )ع( داشته، و با استفاده از  ظِ لعَ ُ ا بأ َّ ن ل اقُ »   « و ا َ ا الأعن هَ َ ل عَتْ  ـضَ بر مضمون    «خَ

 قصیده که مدح امام و فخر به ولايت علی )ع( بوده، افزوده است. 

 مانند اين ابیات: يکی ديگر از کارکردهای بحر کامل، رويکرد حماسی آن است  
اک    القَسوَر   اک  وَ    البَتَََّ فّاک     وَ الَََ  الفَتَََّ وإِ  سَََ ي یَََ رَاکِ فََِ ابِح   العََِ   الََذَّ

هِ  بمِ عَ بِ وَ  هِ  ضبِ عَ بِ وَ  و  عضدِ بِ ائح    وَ  لنَّ ا ابَ  نَ ار  فَّ الکت  لی  عَ ا  یَظً  غَ
 ( 68)ه اد منبع،   

جنگاوری   و  دلاوری  شجاعت،  بیان  برای  فوق  ابیات  در  کامل  شاعر  بحر  فخامت  و  شدّت  از  علی،  امام 

بهره بهره  و  از فخامت و صلابت  برخوردار  و  واژگان حماسی  از  استفاده  د  برده است؛  کلمات مشدّ از  گیری 

 « العراک ،  القسور مانند:  و  اک  السفّ لفتّاک،  ا اک،  بتّ ل دوم،  ا بیت  در  ض«  »ع،  مانند  حروفی  تکرار  کنار  در   »

 دو چندان کرده است.   موسیقی حماسی و شورانگیزی آن را 

 قافیه .  2.1.2

تکمیل  از عناصر  ابیات  کننده قافیه  پايان  متمّم وزن است و در اصلاح و حفظ  بیرونی و جزء  ی موسیقی 

گونه   نغمه  و  آهنگین  تازه،  نیرويی  آن  به  که  است  بیرونی  موسیقی  يکنواخت  آهنگ  قافیه،  دارد.  نقش 

به می  شاعر  و  چشمه واسطه دهد،  آن  شعری ی  نبوغ  می ی  به اش  قافیه  حفظ  ی  مثابه جوشد.  برای  موج  يک 
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شاعر  است.  بیت  يک  طنین  و  وزن  میان  جامع  و  است  وزن  موسیقی  با  را  آن  و  نموده  تّکا  ا قافیه  به  عرب 

می  و صبغه همراه  به شعر خودرنگ  تا  بیشتری  کند  همراه شود شرايط  قافیه  با  وزن  اگر  دهد.  موسیقايی  ی 

می  و فراهم  افکار  شامل  که  را  خودش  درونی  اعماق  شاعر  تا  نغمه    شود  و  آهنگین  موزون  کلام  و  معانی 

 ( 175:  2005گونه است، بیان کند. )العربی،  

مهم  از  يک  يکی  است؛  آن  موسیقايی  جنبه  قافیه  مهم  کارکردهای  از  يکی  بیانی  به  و  اهمیت  دلايل  ترين 

نغمه   يک  قافیه؛  به  ديگر  قسمت  و  دارد  بستگی  آن  عروضی  بحرهای  به  شعر  موسیقايی  اختلاف  از  قسمت 

اين   داشت.  خواهند  اختلاف  يکديگر  با  صوتی  نظر  از  بنوازند،  موسیقی  مختلف  آلت  دو  با  اگر  را 

قافیه عهده  را در شعر  به خصوصیت  قافیه  است.  يا دو  دار  اگر دو غزل  زيرا  مولد صوت است  منزله دستگاه 

بخ  يکديگر  با  را  شده  سروده  مختلف  قافیه  دو  با  اما  موضوع  يک  و  وزن  يک  در  را  اين  قصیده  تأثیر  نیم  وا

موسیقايی   ازنظر  که  است  قافیه  اختلاف  از  تأثیر  اختلاف  اين  و  بود  خواهد  متفاوت  يکديگر  با  شعرها 

 ( 65-64:  1396هرکدام آهنگ مخصوص به خود دارد. )شفیعی کدکنی، 

به زيبايی و درست  نندگان  تأثیرات مختلف در خوا ايجاد  برای  تأثیر موسیقايی قافیه،  از  با آگاهی  ی  برسی 

د )ساکن( و مطلق )متحرّک( بهره    شود:  می هايی اشاره است که در ذيل به نمونه برده از دو نوع مقیّ

قصیده  در  برسی  »غالبا  که  نموده  استفاده  ده  مقیّ قافیه  از  و  سروده  علی  امام  مدح  در  طويل  بحر  در  ای 

می  کوتاه  حرکت  روی،  حرف  از  قبل  قافیه،  نوع  که اين  است  نادر  بسیار  و  حرف    آيد  روی،  حرف  از  قبل 

بیايد.  »شايسته (  258:  1952)انیس، مدّ  می و  که  بحری  قافیه ترين  از  طويل  توان  بحر  کرد،  استفاده  مقیدۀ  ی 

 گويد: ( شاعر در اين قصیده می 53/ 1:  1991است«. )الطیب، 
مَـتَ یََوإَ البَ  ظَیَعَإذا ر  و مِنَ اللِّ ین  وَ الفَ   ثِ تَنج  قبََب  مِنكَ الدِّ   رْض  وَ السََنَنْ وَ ی 

ََدَو   َ  بَعََ ََـِ َّ ا وَ ا ئََ َلِیک َََ َوَالِ عََ َََ یْقِ وَ     فََ دَی تَنْجو مِنَ الضَّ جوإَ اله    الِ حَنْ ن 
هَمْ  َََقَّ ََه  حَََ ََ اللَ َََ قة أوجَ َََ َََّ   حَ لق      أئِ َ ََ بِهَا ال م ف َرضإ  ه  ْ تَحَنْ وَ طَاع َت    ت 
ه ةإ لِوَلِیََََََِّ دَّ ية عََََََ  َ  عَلََََََِ لََقِ     فَحَََََ   الکَفَنْ برِ وَ َدَ الَ وتِ وَ القَ َنَهِ عِ َیَی 

  (  166)ه اد :
با   که  است  فتحه  کوتاه  حرکت  قافیه،  از  قبل  حرف  و  ساکن   »نون«  روی)قافیه(،  حرف  قصیده  اين  در 

گونه عمل کند و قبل از  های بیت اين ی قافیه خوبی توانسته در همه بررسی تمام قصیده، پی برديم شاعر به 

تأثیر موسیقی زيبايی حرف قافیه  را در خوانش ابیات ايجاد    ی مقیدۀ، از حرکت کوتاه فتحه استفاده کند که 

حالت  کرده   یانگر  ب اين حرف  که  ؛چرا  است  هماهنگ  قصیده  فضای  با   » »نون ديگر، حرف رویّ  از طرف  و 

رنج  تنگناها،  از  شاعر  هراس  و  آزمايش ناخشنودی  سخت  ها،  لحظات  و  امید  ها  شاعر  که  است  دادن  جان 

 خوبی سپری کند.  اين لحظات دشوار را به برکت محبت و مودت امام علی )ع( و ديگر امامان    دارد به 
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اهل  مدح  در  که  ذيل  ابیات  مطلقه در  قافیه  انتخاب  با  شاعر  شده،  سروده  بحرطويل  در  و  )ع(  و    بیت 

؛ چراکه  کلماتی که به حرف »عین« ختم شده، آهنگ و نغمه  تأثیری خاص بر خواننده  ای خاص آفريده که 

نغمه  حرف،  »حرف  هر  دارد.  را  خود  خاص  و  ای  حلقی  حروف  از  می عین  حلق  وسط  از  آن  باشد؛  مخرج 

بر   است  سربلندی  و  رفعت  درخشندگی،  کارآمدی،  گر  الهام  که  است  آن  وضوح  حرف،  اين  شايستگی 

 ( 209:  1998گر اصطکاک و تخريب است. )عباس،  عکس حرف غین، که الهام 

قافیه  بررسی  به با   » »ع در  ی  را  حرف  اين  تناسب  درمی خوبی  قصیده  محتوای  با  يابیم،  هماهنگی 

، نشانگر درخشندگی، اشراق، رفعت و بلندی جايگاه  واژه  ، و يرفعُ هايی مانند »تلمع، يتضوع، يتدفع، يسطعُ

استفاده  در  توانسته  به خوبی  که شاعر  است  آنان  و رحمت  فراخی جود  و  )ع(  بیت  تأثیر گذاری  اهل  از  ی 

 قافیه، موفق عمل کند.  

می  لذّت  نیز  کلمات  آهنگ  از  نیستیم،  غافل  معانی  از  هرگز  اينکه  با  شعر  دراثر  »در  لذّت  اين  که  بريم 

قافیه  به برگشت  گوش  درحقیقت  و  قافیه هاست  می وسیله  نحريک  می ها  و خشنودی  لذّت  احساس  و  -شود 

 (  65:  1396کند.)شفیعی کدکنی،  

بررسی  قافیه همه   با  ايطاء،  ی  مانند  قافیه  عیوب  از  يک  هیچ  که  گرديد  مشخص   ) رویّ )حروف  ها 

و...   تضمین،  ناد  موسیقی    سِ در  تخريبی  اثر  باشد  بیتی  در  کدام  هر  که  عیوبی  ندارد؛  وجود  شاعر  ابیات  در 

 آورد.  شعر بوجود می 

 . تحلیل موسیقی درونی شعر برسی 2.  2

از   درونی  موسیقی  عمیق تأثیرگذاری  بیرونی  بیش موسیقی  قدرت  و  است  لذّت  تر  کردن  فراهم  در  تری 

آن  بردن  کار  به  چگونگی  و  اصوات  می موسیقی  دارا  فراهم  ها  را  اصوات  بین  وانسجام  هماهنگی  و  باشد 

گونه می  زمزمه  آهنگ  همان  درونی  موسیقی  لابه کند.  از  که  است  می ای  بیرون  قصیده  ساختار  لای  که  آيد، 

دربردارند  به ه آن  منسجم،  آن  حروف  و  هماهنگ  ظرافتی  دارای  و  زيباست  آهنگ  و  صدا  تنافر  ی  دوراز 

حروف و قرابت مخارج می باشد. موسیقی درونی در لفظ و ترکیب جريان دارد و احساسات را درخشان و  

 ( 177:کند. )همان متجلّی می 

م   نه  ةِ مَََِ وَّ بَََ  وإ  آَََُار  الن  م  القََََ  تَتلَ ع  تَلوب  وَ أعلََإ  الإمَامَتََِ     هَََ 
کِ  ُ  لَه  أر إ مَِن طَِیبِهَِم  دَلإ ََنَدٌّ وَ مِ ََود  نَ َکَ َالَروا فَ َوَ إد ذ  ََوَّ         یَتََضَّ

ود  فِي الوَرَی کِرَ الَ عروف  وَ الج  َع  رإ َم زَاخِ َدَاه  َر  نَ َحَبَ َفَ  وَ إد ذ   یََتََدَفَّ
 
 

م  ِ  الَ  أبوه  فقِ  ه  َس  َ َجَدِ وَ الَأإ  شَ َسََ ا
 
 یََسطَع  فَیَا لََ  مِن نور  عَلَی ا 

َذکَر  فََضلـُهـَُم   َم  حِ َ مَ إلَّ عََنَ لَوَ لََ عِ  فَلََ فََضبَ إلَّ حِیَنَ ی  رفَع  ینَ َه   ی 
 (122: 2015)البرسی، 
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می  نمودار  قافیه  و  وزن  قالب  در  که  خارجی  درونی  موسیقی  موسیقی  و  درونی  شود  ريتم  بر  علاوه  که 

تشکیل  از حروف  ناشی  که  عبارات  و  نحوه دهنده الفاظ  نیز  و  آن  آن ی  يکديگر حاصل  ی چینش  کنار  در  ها 

می می  نمود  و  جلوه  نیز  بديعی  نات  محسّ و  خیال  در صور  )عابدين، شود،  نعمتی  11:    1994يابد.  از  نقل  به 

 قزوينی( 

در حوزه  شاعر  ن آزادی عمل  درونی  موسیقی  میدان  ی  عامل،  همین  و  است  بیشتر  قافیه،  و  وزن  به  سبت 

می  ايجاد  شاعرانه  اقیت  خلّ بروز  و  تنّوع جويی  برای  در  وسیعی  مطرح شده  غالب صنايع  روی  اين  از  کند؛ 

به  لفظی  آمده بديع  پديد  کلام  اجزای  در  نهفته  موسیقی  روابط  نمايش  و  کشف  شناخت  منظور  برای  اند. 

اين  در  گرفته  صورت  مطالعه   تحولات  دوره،  حوزه،  اين  در  چراکه  است؛  ضروری  بسیار  نهم  قرن  شعر  ی 

بی  و  قرارگرفته  شاعران  موردتوجه  لفظی،  صنايع  از  پاره بسیاری  رواج  در  برسی  رجب  نقش  از  گمان  ای 

برجسته  به  اينجا  در  است.  سايرين  از  بیش  کلام،  موسیقايی  حوزه عوامل  در  عناصر سبکی  موسیقی  ترين  ی 

 کنیم. رجب برسی اشاره می درونی شعر  

 . جناس 1.2.2

کلمه   دو  از»آوردن  است  عبارت  و  دارد  کلام  موسیقی  در  بارزی  نقش  که  است  عناصری  ازجمله  جناس 

تعداد،   انواع،  در  )اتفاق  تام  قسم  دو  به  و  هستند  مختلف  معنا  در  و  مشابه  حروف  اکثريت  يا  تمام  در  که 

 ( 460-458:  1385)تفتازانی،  شکل و ترتیب حروف( و ناقص قابل تقسیم است«  

بسیار   فراخواند،  را  آن  کلام  معنا  و  رود  کار  به  تکلف  از  دور  و  بجا  اگر  که  دارد  مختلفی  انواع  جناس 

به سبب هم 11:   199موردقبول و نیکو هست. )جرجانی،  پیوستگی  ( جناس  باعث  شکل نمودن طرفین کلام، 

 ( 220:    1994گردد.)ابوستیت، و انسجام اسلوب می 

هارمونی جناس   و  انسجام  توافق،  باعث  سو،  يک  می   6از  همگونی  کلام  خاطر  به  ديگر،  سوی  از  و  شود 

موسیقی  ايجاد  باعث  متجانس،  می کلمات  )الجندی، ای   » برد می  لذت  آن  شنیدن  از  گوش  که  :  1954شود 

هم 29 در  جناس  اصلی  ارزش  سخن،  ديگر  به  را  (  ادبی  متن  يا  شعر  که  است  کلمه  دو  حروف  جنسی 

منسجم موسیقايی  آهنگین تر،  و  می تر  می تر  شدت  موسیقی  به  بنشیند،  خود  جای  در  جناس  اگر  بخشد  کند. 

لذت  و  مطبوع  را  متن  صدای  می و  هوشِ  بخش  و  گوش  به  بسیار  لذتی  حروف،  تکرار  َمیِ  ب و  زير  و  کند 

ننده و شنونده می  روند  وايی به شمار می های آ بخشد؛ بنابراين جناس و انواع مختلف آن، از جمله الگو خوا

نظام  ايجاد  در  بهره که  با  اديبان  و  دارند  مؤثری  نقش  ادبی  متن  يک  در  آفرينش  های صوتی  به  آن  از  مندی 

زيبايی صورت  برجسته های  آوا شناسی  کارکرد  اساس  بر  و  پرداخته  خود  کلام  ساختار  در  تأثیرات  ای  و  ها 

سبک  آن  در  عمده -ها  حقیقت  در  مو که  زيبايی  ارزش  است  ی  وابسته  بدان  سخن  برای    -سیقايی  را  زمینه 

 ( 60:  2011سازند. )کاظم الهوادی، پیدايش سبکی متفاوت و گوناگون فراهم می 
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 کنیم: هايی که در اشعار شاعر آمده به موارد زير اشاره می از نمونه جناس 

 ی »قلب« جناس تام به کار رفته است:اين بیت که در واژه
ََ فَیَا   َِ   قَل وْإِ أقْبَلََواالدّ   قَل وَ العََلَم  الفَرد     ینِ في یَََ ول  ه   إلَی قَتْبِ مََأم 

  (84: 2015)البرسي، 
برای   يزيد  لشکريان  که  در روزی  است،  دين  اساس  و  مرکز  که  پیامبر)ص(  قلب  برای  افسوس  و  )ترجمه(»وا حسرتا 

 آمدند.«ی روزگار بود، کشتن امام حسین)ع( که امید و بزرگوار و يگانه

می واژه  بدن  عضو  معنای  به  اولی  »قلب«  می ی  اصل  و  مرکز  معنای  به  دومی  »قلب«  اما  که  باشد  باشد 

واژه  شدن،  اضافه  کنار  در  تام  جناس  آمدن  است؛  )ص(  پیامبر  و  مقصود  لفظ  الدين«  »قلب  به  »قلب«  ی 

 ت. مضمون کلام شاعر را زيبا کرده است که تنها از طريق جناس تام میسّر شده اس 

 يا اين ابیات: 
ي   ََِ ب رْ   ََ م ََب  وَ  ی لَ ي    بِ ََِ ََبِ ف لی ا   بَ هَ ََِ رَاص د     عِ َِ ا نَََ ََ هَََ رب  تِ    ََ ربَََ ت  ا  ََّ یَََ رَ بِ ی  روَ

 
 َ  

رب  وَ   سََِ لِ ي  ََِ ب رْ  ر    سِ َََ ذِ رب  ج ََهِ سََِ ی مِ َ ربِ َ سِ َ لِ   فِ عَ َ يَ  هد  َ ن  عَ ا  هَ بِ دِ  ا هَ العِ  هدِ
  ( 81:  2015)البرسی، 

به   زا  باران  ابر  که  می )ترجمه(»شبانگاهی  نمناک  باد  شبنم  همراه  نمناکی خاک  از  تا  بیا،  من  نزد  به  وزد 

میان آن زده  با خود به جمعی که در  ببر  ی آن سیراب گردم و مرا شبانه  ها زيبارويانی درشت چشم هستند، 

«ها را نديده که دير زمانی است آن   ام

واژه  میان  زيبايی  به  با  شاعر  بِی«  رْ  »سِ و   » لیلٍ َ »ب و   » یلٍ لَ ِ در  های»ب است  کرده  برقرار  تام  جناس   » ِیَ رب »سِ

واژه  اول  واژه جناس  و  شبی  از  معنای  «به  یلٍ َ ل ِ »ب جناس  ی  در  و  است  خیس  و  مرطوب  معنای  به  لیل«  َ »ب ی 

ه و دسته است.  رْ بی« به معنی مرا با خود ببر و »سِرْب+ ی« به معنی گلّ  دوم »سِ

قصیده هم  حسی چنین  امام  ياران  شجاعت  وصف  در  که  زير  آن ی  برای  مقصود  سرمنزل  است  ها  ن)ع( 

اين   کند شدن شمشیرشان در جنگ،  به هنگام  و  برايشان شیرين است  با شهادت،  تلخی مرگ  شهادت است 

می  تیز  پوشان  زره  سر  بر  آمدن  فرود  با  آن شمشیرها  هدف  و  نوه شوند  از  دفاع  جز  چیزی  پیامبر  ها  ی 

واژه  در  شاعر  قصیده،  اين  سوم  بیت  در  واژه   یض«»أب   ی نیست.  و  اول  مصراع  مصراع  در  در  أسمر  ی 

به معنای پاک  و درخشان  اول  برقرار کرده، أبیض  تام  امام حسین )ع( و  دوم،جناس  چهره است که مقصود 

ايشان  حسین  ياران  امام  ياران  مقصود  گونه  گندم  معنای  به  اولی  أسمر  شمشیر؛  معنای  به  دوم  أبیض  و  اند 

 است: است و أسمر دومی به معنای نیزه  
ی َََ ن َََ  ال   مْ غای یلَه  َََ ا ن َََ رَوْدَ الَ نای َََ مْ شَهْد     ی دَی عِندَه  الرَّ ر   م  شْهِدوا  اسْت    إذا 
مْ فَََي کَریهََََ    ه  یاف  تْ أسَََْ لّلََََ د    إذا ف  ا حَََ ارِعینَ لَهَََ ِوسِ الََدَّ ي ر  دَا فََِ   غَََ

ّ  فَکَمْ   ی ا عََادی    أبی ّ  یَلقَََ نْ    بََأبی ه  أسَََ ر  وَ مََِ لد   أسَََ رإ فََي کفَََّ   صَََ
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د   َََّ یِّ مح   ََِ ب بَِّْ النَّ ََِ نْ س َََ بّودَ ع ذ  َََ َُ َوَ قَ   ی ََ  قْعِ وَ اصْ ـي النَالَارَ عَ َدْ  ََ 
  (91)ه اد:الوَقْد  

می اين  تبیین  مخاطب  برای  را  مفهوم  معنا  دو  واژه  يک  از  شاعر  به که  در  کند  را  جناس  کارکرد  خوبی 

می  نشان  طنین بیت  و  زيبا  موسیقی  نوعی  بر  علاوه  و  يک دهد  در  مختلف  معانی  تداعی  سبب  لفظ  انداز، 

 است.  واحد شده 

 سپاه دشمن سروده است: ی گفتگوی امام حسین )ع( با  يا اين ابیات که شاعر، در وصف لحظه 
م  ه  ل  ئِ ا سَ ي    ی  ونِ ف  عرِ تَ ب  لًَ هَ ئِ ا سَ ب  وَ       م  ئِ ا ینِ    سَ عَ ل ا عِ  مْ الَ دَ د    سَ خَ هِ    بِ

م     اطِ فَ بن   ین   سَ الح  نتَ  أَ م  عَ نَ وا  ل  ا قَ وا   فَ د  جَ ا  ذَ إِ ینَ  لِ رسَ ال   یر   خَ کَ  د  جَ   وَ 
ي  ذِ لَّ ا ا   َ فَ ودَ  علَ   تَ ذْ  إِ م  ه  لَ الَ  قَ د    فَ ب  مي  نْ دَ عَ ا   َ فَ ي  تلِ قَ ی  لَ إِ م  اک  عَ  دَ

  ( 85:)ه اد 
می  مرا  آيا  که  کرد  سوال  دشمن  لشکر  از  )ع(  حسین  از  امام  چشمانش  اشکِ  که  حالی  در  شناسید؟ 

 اش جاری شد. گونه 

 « بین  اول  بیت  در  هُم شاعر  ُ ل ِ ائ سَ » يُ » مسائلاً «،  الَ «، » سائلُ « و  آرايه سَ کرده  «  اشتقاق جاری  است  ی جناس 

ی بعدی به معنای اشک و جاری  ی اول به معنای پرسیدن و سوال کردن هستند و دو واژه از طرفی دو واژه 

واژه  اين  بین  بالا  مهارت  با  شاعر  که  لفظ  شدن هستند  موسیقی  که هم  است  کرده  برقرار  معنايی  ارتباط  ها، 

 و هم مضمون کلام شاعر را زيبا نموده است. 

 رجب برسی؛ جناس اشتقاق است؛ مانند اين بیت شاعر:   از انواع جناس در اشعار   
َرَ وَ   َّ َ َ َر  »   شَ هِ             شِ أسِ رَ َعِ  َطْ قَ یبَ في  الذَّ نَد      «  الَبَّ وَ  َب   َامِ نَ لَأ ا َنَه   مِ َتْ  َعَ َطِ ق  َا  لَ  أ

  ( 95:)ه اد  
که   زد؛ کاش  بالا  دامن  امام)ع(  انگشتان و ساعد دستش قطع  )ترجمه( »شمر)ملعون(برای جدا کردن سر 

»  می شد

برقرار کرده است   «که اسم است جناس  با واژه ی »شِمر «که فعل است  رَ مَّ به زيبايی در واژه ی »شَ شاعر 

داده   افزايش  «را  مر »شِ « و  رَ مَّ واژه »شَ بین دو  تناسب کلام  و  بیت، هماهنگی  توسط شاعر در  استفاده جناس 

 هن شنونده ماندگار شود. است و باعث شده تا معنا و مفهوم در ذ 

 ،» بَوتُ »صَ های  واژه  با  شاعر  که  بیت  اين  »   يا  و   » ابَ »صَ  ،» باب  »صَبٍّ کرده  الصَ برقرار  اشتقاق  جناس   »

 است. 
لََ   وت  وَ  بَ ةَ   صَ صَ ابَ   لِ ه     صَ ع  دمَ نَ     مَ ابَ ِ مِ بَ إِ   الصَّ زَ لرَّ ا بِ  بِ ا وَ ل ا یب    سَ

  ( 143:)ه اد   
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تکرار   بر  علاوه  بالا،  بیت  همدر  باء«  و  »صاد  که  حروف  متجانسی  کلمات  اشتقاق  -گونی  جناس  امدن  بوجود  باعث 

 شود. لذت بخشی برای گوش انسان می باعث بوجود آمدن موسیقی -اندشده

 تکرار . 2.2.2

و   مقصود  به  رسیدن  تکرار،  آوردن  دلیل  و  است  کلمه  يا  حرف  يا  کردن صوت  اعاده  تکرار،  از  مقصود 

به تاکید کردن آن   بلکه  با آن توصیف شود؛  يا  به آن ختم  نیست که  برای تکرار حد و مرزی  ی  اندازه است. 

اين  ، که آن فهم شنوندگان است و  باشند. )الجاحظ  از عوام يا خواص  ( تکرار هنرمندانه  105:  1، ج 1990ها 

درون  بلکه  زبانی؛  شگرد  و  بلاغی  آرايه  يک  فقط  عرصه نه  همه  در  زيبايی  خلق  هن مايۀ  شعر،  های  مثل  ر 

 ( 106:  1394)رضايی،    . شناسی و... است سازی، معماری، زبان موسیقی، نقاشی، مجسمه 

نکته.   يک  برای  معنا  و  لفظ  با  بار  يک  از  بیش  لفظی  يا  کلمه  تکرار  از:  عبارتست  اصطلاح  در  تکرار 

الدين،   بز 107:    1986)عزّ يا  مبالغه  يا  آگاهی  افزايش  برای  يا  و  تاکید  برای  تکرار  از  برای    رگ (  يا  نمايی 

واژه  ذکر  از  بردن  می لذت  تکرار  که  می ای  استفاده  للبدی،  شود  )ا از  194ق:    1428شود.  يکی  تکرار   )

شکل ابزار  در  و  است  متن  يک  در  واساسی  فنی  ايقاع،  های  و  رود،  می  کار  به  نثر  و  شعر  موسیقی،  گیری 

انگیزاند.  ثیر پذيری و هیجان را بر می چیزی جز اصوات تکرارشدنی نیست و اين اصوات مکرر در جان، تأ 

 ( 163:  2000)ربابعه ،  

 تکرار حروف )و مصوّت(   . 1.2.2.2

درونی  پديده  تأثیرات  ايجاد  در  اثر خاصی  آن  تکرار  و  است  داشته  وجود  عربی  در شعر  تکرار حرف  ی 

دريافت  به  برای  گاهی  و  است  شاعر  درون  آخر  صامت  و  صوت  نمايانگر  گاهی  دارد  حرف  کننده  تکرار 

 (   30ی شعری مرتبط است که دارای نغمه و آهنگ است و بر متن تأثیر بسیاری دارد.) همان، داخل قصیده 

به عنوان عناصر   زيبايی های موسیقايی شعر، شناخت صامت ها و مصوت ها  راه شناخت  اولین گام در 

نظام آوايی و موسیقی است. صامت ها و مصوت  از نقشی که در اصلی  تناسب وزن و    ها گذشته  آفرينش و 

يا   خودآگاه  استاد،  شاعران  هستند.  هماهنگی  به  ناظر  نیز  بیت  کل  در  دارند،  بیرونی(  )موسیقی  قافیه 

)خديش  کنند.  می  لقاء  ا و  ترسیم  واژگان  صوتی  و خصوصیات  کلمات  آهنگ  با  را  شعر  مفهوم    ناخودآگاه، 

1386   :260 ) 

 تکرار حرف»س« و حرف »لام« . 1.1.2.2.2

»سین  کاری  صوت  و  فعل  به  وحی  و  الهام  »سین«  است؛ حرف  مهموس  احتکاکی  و  از حروف صفیری   »

اين حرف  می  که  است  در صورتی  اين  و  باشد  دادن  و گسترش  با حرکت کردن، طلب کردن  که همراه  کند 
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کننده  لهام  ا بگیرد  قرار  کلمات  اواخر  در  که  زمانی  اما  بگیرد  قرار  کلمات  ابتدای  بودن،  در  آرام  خفا،  ی 

)عباس،   است.  نرمی  و  نظر شدّت  112:  1998ضعف  از  و  دارد  است که صفت جهر  از حروفی  ( حرف لام 

هم  به  و  نرمی  از  مخلوطی  حرف،  اين  صدای  و  است  متوسط  )همان،  تلفظ،  است.  چسبیدگی  و  پیوستگی 

124 ) 

 مانند اين بیت شاعر که در مدح امام علی )ع( سروده: 
یَ    لَ إ  عَ لََ ی   سَ دَ اله    َ آیَ ا  یَ للهِ   ا

 
ماً   َلََ ی اً   سَ لِ روب    سَ یَ وَ  ي  غت دِ  یَ

 ( 61:  2015)البرسی،   
 

نشانه  »ای  و  )ترجمه(  باشد  با سلامتی  که همراه  درودی  و  باد سلام  تو  بر  درود خدا  و  ی هدايت، سلام 

»  صبح و شام استمرار داشته باشد

ابتدای کلمات   اين بیت حرف »سین« در  الهام  در  امام )ع(  به  قرارگرفته که علاوه بر عشق فراوان شاعر 

«  ی گستردگی سلام و رحمت خداوند در قالب طلب کردن دارد ضمن آن کننده  روحُ غتدی و يَ َ که دو فعل »ي

آمده  مضارع  فعل  صورت  نشانه به  که  علی)ع(  اند  امام  بر  را  خدا  سلام  او  شاعراست.  دعای  استمرار  ی 

م به  و  پیوسته  می صورت  طلب  هم داوم  ديگر  طرف  از  دارای  کند  که   » »لام حرف  با  »سین«  حرف  نشینی 

به هم  به محبوب خود امام علی )ع(  صفت  تمسّک جستن شاعر  پیوستگی است در اين بیت، نشانگر شدّت 

 است. 

 تکرارحرف»صاد«و»باء« . 2.1.2.2.2

می  نرم  و  حسّی  حال  عین  در  و  صفیری  حروف  از   » »صاد نشان  حرف  که  عزت  دهنده باشد  و  پاکی  ی 

معانی  از  يکی  بگیرد؛  قرار  کلمه  ابتدای  در  که  زمانی  می است.  لهام  ا که  و  ای  صدا  عذوبت  شیرينی،  کند 

 ( 148:   1998نرمی و احساس است. )عباس، 

 آرايی حرف صاد هستیم: در  بیت دوم قصیده زير شاهد واج 
ََمِ  ََادِ و العلَ ََر  ذاتِ البَ ََاجَني ذِکَ ا هَ َََ لَمِ وَ لََ     مَ َََ ذي سَ ََِ لَ ی بَ  ََ ی سَ َََ لَإ  عَلَ َََّ   السَ

ه   عََ  دمَ ابَ مَ َََ ةَ ص صَََ وت  لِ بَ َََ إِ   وَ لََ ص زَ ََرَّ ل ا ََبِ  ب ا وَ ل ا  ََّ َََ ِ  ص بَ ا بَ َََّ نَ الص َِ   مَ
ََهِ  ََت  بََ ََاً وَقَفََ ب  یَومََ

َََ ی طَلََ َََ یَمِ    وَ لَ عَلََ ََِ یِّ وَ الََََ َََ ََبِ الحَََ هیَََ
 
ََاً ِ  َاطبَََ   م 

ه   َََ ََت  لََ لََ ََادي وَ ق  کت  بِالحََ ََّ مِ    وَ لَ تََ سََ نْ جِیََرَةِ العَلَََ بْ عَََ لعاً فَسَََ   إدْ جِئََتَ سَََ
دْ  َََ ََینَ وَ قَ سَ ولَيَ الح  َََ ََذکّرت  مَ نْ تَ ََِ ََي   لَکَ   َ َِ ََربلَ ََي ک ََبَلَ ف ربِ ال َََ ََحَی بِک   أض
تَ  ََْ مع  وَ ابَ ََدَّ ََاضَ الَ بري وَ فَ َََ اضَ صَ َََ قمِ    فَغَ هاد  بِالس  قَاد  وَ اقَتََرَبَ الس   عََََََََََدَ الَر 

 (143: 2015)البرسي، 
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قصیده  در  مقدمه شاعر  با  بالا  می ا ی  آغاز  را  )ع(  حسین  امام  رثای  گونه،  غزل  برای  ی  او  غزل  اما  کند؛ 

شاعر   نیست؛  زار  عاشق  حال  بر  دلسوزی  برای  او  اشک  نیست؛  او  منزلگاه  و  معشوقه  خاطرات  يادآوری 

ديار نمی  خرابه  بر  گذشته  شاعران  همچون  مردخطاب  سیمین يار    خواهد  را  خود  دوستان  بايستد،  تن 

و خاطره  ياد  بلکه  بپرسد  و رسم محبوبه  نشان  از  و  از کف  قراردهد  عنان صبر  کربلا،  در  امام حسین)ع(  ی 

 او ربوده و اشک از ديدگانش روان ساخته است. 

قصیده  دوم  بیت  هم در  که  است  شده  تکرار  بار  « شش  »باء حرف  و  بار  پنج   » »صاد بالا، حرف  نشینی  ی 

به  آن توسط شاعر  مفاهیم عاشقانه است که مفهوم  نشانگر  در کنار هم،  تا  اين دو حرف  اول  بیت  خوبی در 

 ی بیت هماهنگ است. مايه شده است و علاوه بر زيبايی لفظ بیت، کاملاً با درون چهارم نشان داده 

 تکرارحرف»شین« .3.1.2.2.2

رمی و لطافت دارد لذا عرب آن را برای مضامینی با اين خصوصیات  حرف »شین« از حروفی است که دلالت بر رقّت و ن

تا آبادانی و سرسبزی ديارخود،   برده( برسی در ابیات ذيل، از اين ويژگی حرف شین بهره117:  1998کند.)عباس، استفاده می

 دهد: انتقال همراهی ياران موافق را يه مخاطب گوارايی و خوشی زندگی خود، جوانی و شادابی خود و 
بٌّ  ضَََََ َْ رٌّ وَ عَیشََََیَ م  َضَََََ يَ م  وَد      وَ ررَبعََََِ ََْ سَ ودِيَ م  َََ ٌّّ وَ فَ یَ ََْ بَ ََيَ م    وَ وَجهَ
ی َََ بَََ َََ   الر  علِ َََ ا علَإِ م  َََ ََالم  کَََ ََدو  مَعَََ ََا تَشَ ََري وَ أطیارهَ ََا تَجَ هَ   فَأنهار 

ولإ  شََََََ لِيَ وَ  رد   مَشَََََ   بِیبَتيوَ بَََََ   نَکْد   شَابَه  ا َمَ  ِ  َیَعَ َالرد  َوَ بَ  إَ َیَشِ َقَ    شََََََ
  (81: 2015)البرسی، 

و   حروف  توازن  ايجاد  باعث  حرف،  اين  تکرار  که  شده  تکرار  مرتبه  شش  شین،  حرف  سوم  بیت  در 

شده،   داده  نشان  هم  قبل  ابیات  در  که  را  خشنودی  و  زندگی  خوشی  لطافت،  مفهوم  و  شده  بیت  موسیقی 

 دهد می تر نشان  تر و زيبا ملموس 

 تکرار حرف»نون« و »ح« . 4.1.2.2.2

نون   باعث سکون و سنگینی فضای کلام شاعر می ازيک تکرار حرف  به خاطر  طرف  از سوی ديگر  شود، 

ناشی   و حالت  توصیف اصوات  برای  اين صامت  لذا  است  بلندی صدا همراه  و  با رسايی  اينکه حرف»نون« 

می  کار  به  رخوت  و  سستی  تأنّی،  ناتوانی،  نارضايتی،  و  ناخشنودی  سوی  36:  1383رود.)قويمی، از  از  و   )

غنی ديگر   حاء  به حرف  اصوات  پرحرارت ترين  و  عاطفی  آن لحاظ  مناسب ترين  و  بیان  ها  برای  ترين 

 هیجانات قلبی، اظهار عشق قلبی و شوق ، سوز و گداز درونی است. 

 سرايد:  گونه می شاعر در رثای امام حسین)ع( اين 

رَتْ  دَمع  فَجََََّ تْ بَََِ ین  إدْ أمْسََََ رَتْ     وَ العََََ نََََاکَ مََََوانح  فَجَََََ   یَنََََابِیعإ ه 
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-برمی   ناخشنودی خود نسبت به فاجعه کربلا و سنگینی غم مصیبت آل الله پردهبرسی در ابیات بالا با تکرار حرف نون، از  

ور بودن آتش عشق امام حسین دهد که بیانگر شعله سوزی از دل سر میدارد و  با تکرار حرف حاء در کنار آن، نغمات جان

های اشک از چشمانم يم، چشمهگويد اگر بر مصیبت حسین بگردهنده سوزوگداز درونی اوست؛ شاعر میدر وجود او نشان

 و ديدگانم را غرق خواهد کرد و قلبم در آتش عشق خواهدسوخت.  روان خواهد شد

  تکرار حرف »قاف« و»کاف« . 5.1.2.2.2

اين   که  دارند؛  کاری  بزرگی  و  بودن  ناگهانی  برشدت،  دلالت  که  هستند  انفجاری  حروف  از  و»کاف«  »قاف«  حروف 

 (1998:49ت، د، ط، ک، ق، )عباس، اند از: أ، ب، حروف عبارت

ََ لِوَقْعَتِهَا کَاذِبَ إ ی واقعه: »در قرآن در سوره ، لَی تکرار حرف »قاف« نشان از شدّت و عظمت روز قیامت    «إذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَ  

 دارد.

 تکرار حرف »قاف« و»کاف« مانند اين بیت رجب برسی که در رثای شهادت امام حسین )ع( سروده است: 
 َََ َََ ً ت ََعِ قَاطِب ََب  الجَ  ََرِق  أَه ط ًِ بِ َیَ َا حَ َهَ َنَمِ    أتِي فَی   مِ َتِ ََ  قَ َاطِ َه  قَ َوَجَا

  (156: 2015)البرسی، 
ای در هم کشیده و برافروخته برای شکايت از شهادت پسرش امام  )ترجمه( »حضرت فاطمه )س( در قیامت با چهره

 اندازند«سرشان را از روی شرمساری پايین میی اهل قیامت حسین)ع( حاضر می شود و همه

در اين بیت هم حرف»قاف« و هم حرف »کاف« از حروف انفجاری و کوبنده هستند که در اين بیت دلالت بر هیبت، 

ی حضرت زهرا )س( دارند که اهل قیامت از اين که حق ولايت حضرت )س( را رعايت نکردند، شرمسار عظمت و هیمنه

 تکرار اين دو حرف، علاوه بر زيبايی ساختار، مضمون و محتوای شعر را هم با آن هماهنگ کرده است. و خجل هستند. با  

 تکرار »قاف«مانند اين بیت شاعر:
اإِ  َََ موسَ الحِ َ  ََ ََهِ کَ قَ فِیَ ََْ سَ ئِنْ أ  َََ  ه:لََ ََیَاقِ َسَ َي لِ ََبِ ََلَالَ قَ َا قَ   َلَ     لَ

  ( 134:)ه اد 
های مرگ را بنوشم و بمیرم بی شک، قلب من به ساقیِ جامِ  بخاطر ولايت علی )ع( جام)ترجمه(» قطعا اگر قرار باشد  

 مرگ، نه نخواهد گفت.«

اين راه  اگر در  از اعتقاد راسخ شاعر در ولايت مداری امام علی )ع( است که  تکرار حرف »قاف« در اين بیت، نشان 

 بمیرد بازهم از عشق به ايشان دست بر نخواهد داشت. 

 اف مانند اين بیت رجب برسی در مدح امام علی )ع(:تکرار ک

ا  َََ لَّ  ک  فَ ودِ  ج  الش  ودَ  کن  مَ رت   رود     أ هَ َََ ا الح جَ َََ ََود  س م
َ
حَ ا  بِ َََ ش

ح   امِ َََ ائِحإ   الجََََََََََََََََََََََََََََََََََ جِمإ غَریَََقإ سََََ نسََََ الجفن  م  َََ  ادِب  َقإ قَ َریَرِإإ حَ َطَ َضََ  م  َلَوَ القَ    فَ
  (62: 2015البرسي، )
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اک  وَ ال  اک  وَ الفَتَّ ابِح     القَسوَر  البَتَّ اک  فِي یَوإِ العِرَاکِ الذَّ فَّ  سَّ
 )ترجمه( »علی )ع( مانند شیری است که در جنگ، شمشیری براّن دارد و خون بسیار زيادی از کفّار را ريخته است«  ( 68:)ه اد 

اين   تأکید کرده است ضمن آندر  امام علی )ع(  بر شجاعت، کوبندگی و قدرت  تکرار حرف »کاف«  با  که  بیت شاعر 

شده است که دلالت بر قدرت و شجاعت  ی مبالغه استفادهکاربرده شده در وصف امام )ع( ازنظر علم صرف، صیغهالفاظ به

 بسیار امام )ع( دارد. 

 تکرار مصوّت» آ« . 6.1.2.2.2

مد   کننده »حروف  بیان  باً  شدن،  غال تلفّظ  هنگام  به  و  است  انسان  اندوه  و  حزن  حالت  درون،  آهِ  ی 

« )عباس،   ( 96:  1998مجرای تنفّسی باز می شود.

نمونه  می از  مصوّت  تکرار  بیت  ی  در  که  کنیم  اشاره  برسی  رجب  دراشعار   » »آ مصوّت  تکرار  به  نیم  توا

 زير پنج مرتبه تکرار شده است:  
ماد  بِأهلِهِ لَغَروَ إدْ غَدَ   وَ جَفَا وَ حَادَ وَ خَادَ طَرفإ لََمِح     رَ البَّ

 (64: 2015)البرسی، 
افتد، و  )ترجمه(»  به گمراهی  با مردم نیرنگ کند! ستم کند،  نیست اگر زمانه  جای هیچ شگفتی و تعجبی 

»  با چشم بر هم زدنی خیانت کند!

دهنده  نشان  که  بیت  اين  در   » »آ که  ی  تکرار مصوت   » »نون با حرف  کنار همنشینی  در  است  اندوه شاعر 

اهل   برای  شاعر  آه  و  افزونی حسرت  باعث  دارد،  عمیق  دردمندی  بر  و خود دلالت  تکرار شده  مرتبه  چهار 

دهد و کاملاً  تر خود را نشان می تر و ملموس بیت )ع( شده است. با تکرار اين مصوت، اين احساس آشکار 

 . با فضای قصیده تناسب دارد 

نمونه تکرار حروف در  که در  نمونهچیزی  اين  از  برخورد هرکدام  بالا مشخص است، خواننده در  تکرار يک  های  ها، 

اين حرف يا چند حرف را احساس می الهام کرده است که  تکرار، طنین و آهنگی ويژه به شعر رجب برسی  اين  کند که 

واژه بین  را  همنوايی  نوعی  خاص،  میآهنگ  وجود  به  همآورها  اين  و  محسوب د  درونی  موسیقی  موارد  از  يکی  نوايی، 

 شود. می

 . تکرارکلمه 2.  2.2.2

يک   از  است؛  افزوده  شعر  موسیقی  زيبايی  بر  و  آمده  لبرسی  ا رجب  اشعار  از  بسیاری  در  کلمه  تکرار 

و   عروض  بحر  کارکرد  ديگر  طرف  از  و  گرفته،  قرار  شعری  مفاهیم  و  معانی  القای  خدمت  در  تکرار  طرف 

« سه  قافیه را کامل کرده و همسو با آن حرکت نموده است. مانند اين بیت که واژه  بار تکرار شده و  ی»هندٌ
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خواهد با اين تکرار  نشان دهد که ريشه عاشورا را بايد در احد و رفتار شنیعانه هند جگرخوار با  شاعر می 

 دهد: پیکر مبارک حمزه سیدالشهدا جستجوکرد و شاعر نفرت و انزجار خود از هند و نسل او را نشان می 
هِ  ََِ ََطفی وَ عَیالَ ََِ لِ ال صَ اروا بَ َََ د  حیَََاری وَ    وَ سَ َ  الوَعیَََد  وَ لَ الوَعَََْ ََََْ مْ ی    لََََ
رَتْ  د     وَ تَطْوِي الَ طایا ا رضَ سَیراً إذا سَََ ََْ ََا وَخَ ََا لهَ ََدِ فیهَ ََدَ البیَ ََوب  بَعیَ   تجَ

ا   هَ مَ ا مَ أَ ََد  ن ََبَ هِ ج ا نَ ََدً ی بِ یَ إ   م  ََ َ  ت
 

ل   لََ  هِ َ نَ َ عِ َ أَ مَ َ ت  وَ  جَ َ ندإ  نَ د  َ ا  نْ هِ ت   لَ
 ( 99:)ه اد 

خاندان    يزيد،  لشکريان  روانه و  بودند  بهت  و  حیرت  در  که  را  و  پیامبر)ص(  وعده  از  و  کردند  شام  ی 

آن  نداشتند.  هراسی  الهی  بیابان عذاب  از  را  )ص(  پیامبر  خاندان  مرکب  لعبور  ها  ا صعب  و  دوردست  های 

کند که لعن و نفرين خدا  حضرت زينب )س( به يزيد فرزند هند که روبروی اوست، اشاره می .  عبور دادند 

 هند و فرزند هند باد. بر  

 گونه سروده است: بررسی دريکی از قصايد خود در مدح امام علی)ع( اين 
لْ  ا ه   ب  ح  وَ  یم   ظِ لعَ ا بأ   نَّ ل ا ه   لَ ی  ولً ح     مَ رَابِ ر   اجِ تَ  َ ل ا هِ  بِ یم   وِ لقَ ا   ْ هْ   نَ

ولً  بِ َ مَ ه   لَ ی َ غَ َ ی  خ  َ دِ بَ َ رِ    إ  َ عَ َ ی َ مة 
 

وَ   اق   ا عنَ ا  هَ لَ ت  عَ ضَ ح  خَ امِ وَ طَ يَ   هِ
 

آ  وَ  ا  هَ بَ یع    ِ الجَ دَ  هِ شَ ه   لَ ی  ولً  مَ
 

َ بَ  ح َ وَ أَ وبإ شَ َ َ الإ  وَ دَ ا إ  َ دَ  ح  َ َ ابِ ََ
 ( 67-68)ه اد، 

واسطه  امام علی )ع( مولايی است که خبر بزرگ قرآن در مورد اوست و محبت او، راه استوار است و به  

تجارت  که  او  است  مولايی  علی)ع(  است.  سودمند  همه ها  و  شد  گرفته  بیعت  امامت  برای  او  افرادی  از  ی 

او مولايی است که همه که چشم طمع به خلافت داشتند به  بیعت امام)ع( دادند.  به  تن  ی مردم شاهد  اجبار 

 و گواه بیعت امام بودند. 

واژه  بالا  ابیات  بیت  در  ابتدای  در  واژه  سه  هر  که  است  شده  تکرار  بار  سه  »مولی«  اهمیت  آمده ی  و  اند 

اين ازپیش نشان می اين واژه را بیش  امامت  دهند و  به نقش و جايگاه ولايت و  اين واژه،  تکرار  با  که شاعر 

داند. بنابراين تکرار  کند و اين عنوان را فقط از آن علی)ع( می ی غدير خم تأکید می امام علی)ع( در واقعه 

ولاي  موضوع  بر  فراوان  تأکید  بالا،  ابیات  می در  را  علی)ع(  امام  تکرار  ت  طريق  از  تنها  مهم،  اين  که  رساند 

ر شده است.   میسّ

 های تکرار کلمه، اين بیت رجب برسی حلّی که در مدح امام علی )ع( سروده است: از نمونه 
وِ   رِّ سِ ر   سِ بْ  بَ للهِ  ا  َِ ی بِ حَ   َ ی بِ وب     حَ قِ ر  ئِ لََ ََ ل لِ اد  أمر   ثَ   وَ ج 

  ( 60:)ه اد  
واژه  که هدف  شاعر  ا  کرده  تکرار  الیه(  و مضاف  )مضاف  اضافات  تتابع  به صورت  را  رُّ  سِ و  های حبیبُ 

ی  او از اين تکرار اين است که اگر پیامبر )ص(، محبوب خداوند است علی )ع( هم محبوب و مورد علاقه 
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فقط   مفهوم  اين  رساندن  که  است  )ص(  پیامبر  راز  محرم  او  بلکه  است  )ص(  خدا  تکرار  رسول  طريق  از 

ر می   شود که شاعر به زيبايی در اين بیت، اين مفهوم را رسانده است. میسّ

ی »أنتَ« را در چند بیت به صورت متوالی تکرار کرده که  در دو  بیت ذيل که در مدح امام علی )ع( سروده، شاعر واژه

و پناهگاه قرار داده و از او پیروی کرده چرا که او   تکرار اين واژه بدان مفهوم است که شاعر فقط امام )ع( را به عنوان مأمن

 کننده بهشت و دوزخ است: صراط مستفیم و قسمت
دَي نَ الَََََرَّ ْ     أنَََََتَ ا مَََََاد  مَََََِ ََِ نَ الَ هَالَََ ََِ ََاة  مَََ جَََ   أنَََََتَ النَّ
سَََََََتَقِیم   ُ  ال   رَا  ْ  ََأرَائَاتِ الَََنَّ ََم  جَ ََیَََسِ َََقَ   أنَََََََتَ الصَََََََِّ

  ( 132:)ه اد 
 تکرارعبارت یا جمله   . 3.2.2.2

آن، شاعر   دوم  يا مصراع  اول  مصراع  يا  بیت  تکرار يک  مانند:  است  عبارت  تکرار  تکرار،  انواع  ديگر  از 

نیازمند آگاهی  بسیار شاعر است.  موقعیتی را برای شروع يک معنی و مفهوم جديد فراهم می  کند، اين کار 

بلا  برخی  و  بوده  مرسوم  نیز  قديم  شعر  در  عبارت  بلاغی  تکرار  نقص  و  عیب  را  آن  قديم  شناسان  غت 

درونی  تأثیر  از  که  آن  حال  اند  می شمرده  تشويق  اسلوب  اين  از  استفاده  به  را  شاعر  که  غافل  ای  کرده، 

 (   68:    2009اند. )عبدالله موسی ، مانده 

 تکرار عبارت مثل بیت دوم زيرکه شاعر در مدح امام علی )ع( سروده است: 
إ    َ ل ن ص  مِ لت   قِ ن  ی وَ  َََ ل عَ   َ ل ی ص   لَ

ا   ًََ ف ن  عَ تَ اکَ  وَ َََ ي ه فََِ ي  لونِ ََذِ ع یَ م    کَََ

ق    ادِ َََّ الص   َ ََِ ح ال   ا  نَ أ وَ  لََ  لوِ ا دقِ   صِ
نَ  عَ َ أ نَ َ اشِ َ ا  أ عَ َ قإ  قإ َ اشِ َ ا  اشِ عَ ا  نَ أ  قإ 

 ( 2015:130)البرسي، 
شده »   )ترجمه(  منتقل  علی  ولايت  دوستی  با  ديگر  نسل  به  نسلی  چه  از  هستم،  او  واقعی  دوستدار  و  ام 

«    بسیار ظالمانه مرا در عشق تو ملامت و سرزنش می کنند من عاشقم، من عاشقم،   من عاشقم.

بر   تکرار، علاوه  اين  با  و  کرده  تکرار  مرتبه  « سه  قٌ اشِ عَ ا  َ »أن عبارت  با  را  دوم  مصراع  شاعر  بیت  اين  در 

علاقه  از  نشان  عبارت؛  تکرار  هم  مضمون  نظر  از  لفظ،  در  موسیقی  شاعر زيبايی  زياد  )ع(    ی  علی  امام  به 

 دارد؛ بنابراين تکرار عبارت در اين بیت، هم ساختار و هم مضمون شعر را زيبا نموده است. 

 يا اين دو بیت شاعر که در مدح پیامبر)ص( سروده است: 

بْ   غِ بِ لََ  وَ  اد   مَ لبَّ ا قَ  لِ ا خ  مَ و   ولََ  لَ
 

ح    ابِ سَ بٌّ  وَ ک  ت  دَ بَ یرادإ  نِ   َ  لِ
ا    مَ و   ولََ ت لَ دَ وَ لََ بَ قَ البماد   لِ   خ 

 
ابح   صَ مَ وَ  دإ  اجِ سَ مَ ینَ  الَ  لعَ  لِ

 ( 67  :)ه اد 
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و با تکرار عبارت »لَولَاهُ ماَ خلُِقَ الزمانُ«،    «یا أح د  لَولَکَ لَ ا خَلقت  ا فلَکَ شاعر در ابیات بالا با اقتباس از حديث قدسی»

 کند که همه هستی طفیل هستی رسول اکرم)ص( است. خواهد به مخاطب تاکید می

بهره شعرش  کردن  آهنگین  و  گوشنوازی  برای  تکرارها  شگرف  تأثیر  از  شاعر  در  آری  روحی  لذّت  ايجاد  با  و  برده 

 است.    نان القاکردهمخاطبان، مفاهیم و معانی موردنظرش را به آ

 . تصدیر یا ردُّ العجزعلی الصدر3.2.2

بدين صورت   بیت  در  جناس(  هرنوع  )از  متجانس  لفظ  دو  که  است  آن  الصدر  علی  العجز  ردّ  يا  تصدير 

گیرد.   قرار  دوم  مصراع  اول  يا  و  اول  مصراع  آخر  يا  در صدر، وسط  ديگری  و  بیت  آخر  در  يکی  که  بیايند 

لبته آرايه (  251:   2001)الهاشمی،  ی تکرار  و کارکرد هنری و موسیقی آن مانند تکرار  ی تصدير جزو مقوله ا

می  بحث  آن  از  ا  مجزّ طور  به  بديع  علم  در  که  آنجا  از  اما  بررسی  است؛  مورد  جداگانه  آرايه  اين  لذا  شود 

قرارگرفته  ذهن قرار  در  اول  واژه  نغمه  و  آهنگ  هنوز  که  است  اين  آرايه  اين  زيبايی  راز  مخاطب    است. 

می طنین  را  جان  ديگر گوش  متجانسی  وازه  آهنگ  که  است  وامی انداز  مفاهیم  بهتر  درک  به  را  او  و  -نوازد 

 دارد. 

نمونه  آرايه از  اين  افزوده،  های  شعرش  موسیقی  زيبايی  بر  و  رفته  کار  به  البرسی  رجب  اشعار  در  که  ی 

 اين بیت است: 
حَ إ   فْ نَ لََّ  إِ  َِ ا لغَ َّ ا   َ کشِ یَ ا   مَ

 
یمإ   سِ نَ ی  وتَ الَ  ا  هَ بِ ي  حیِ حإ   ی  افِ  نَ

 ( 75:  2015)البرسي، 
»مصیبت    نمی )ترجمه(  برطرف  خوش  نسیم  جز  چیزی  را  روزگار  که  های  جانبخش  نسیمی  سازد، 

«  مردگان را زنده می   کند.

واژه  متجانس» تکرار  فحَ إ ی  واژه نَ و  هم  «  دوم،  مصراع  انتهای  و  اول  مصراع  نتهای  درا  » حٌ افِ َ معنای  ی»ن

قرارمی  بیشتر  تقويت  و  تأکید  مورد  را  نظر  می مورد  متمايز  و  برجسته  را  لفظ  و هم  تکرار  دهد  سازد. شايد 

)ع(   مهدی  حضرت  چراکه  داد؛  خواهد  )ع(  زمان  ظهورامام  خوش  بوی  از  خبر  شاعر،  نظر  از  واژه  اين 

 ها برطرف خواهد شد. همچون بوی نسیم خوش است که با ظهورش، گرفتاری 

 بیت )ع( سروده است:  اين بیت شاعر که در مدح اهل و يا  
َادي  ی   أیَ َدَ لَنَّ ا فـِي  ل   َاوِ طَ ت  ل ا  اهم  طَ ي وَ     عَ د    أیدِ رَ ََه َََََا  لَ طاق   ی  لَ  م  لَه   ع 

ی             غَ ََوَ ل ا ي  ََِ ف ین   اعِ َََ ط مَ افي  َََ لع لِ یم   اعِ َََ ط د    مَ لَََ إْ  َََ ج م حِ  ََ ه لَ وا  ل  ا ََ قَ ودَ إد  اع  َََ ط   م 
ی             دَ  ََ لهَ لِ یح   ابِ َََ صَ ي مَ اعِ ََدَّ لَ لِ یح   اتِ َََ فَ ی َ عَ َ مَ   مَ لِ جد  َ ا لنَّ ا ي  دِ هتَ یَ ا  هَ بِ اري  لسَّ لِ  م  

 ( 87:)ه اد  
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واژه آرايه  در  تصدير  مصراع  ی  هر  نتهای  ا و  بتدا  ا در  تکرار  است؛  شده  جاری  »أيدی«  و  »أيادی«  های 

ايجاد ضرب  بر  افزوده و  علاوه  بر موسیقی شعر  بزرگ تداعی آهنگ،  بیت  گر صفات بخشندگی و  اهل  مردی 

اين  و  بود.  نخواهند  صفات  اين  داشتن  به  قادر  مردم  عموم  که  است  آرايه )ع(  آوردن  با  شاعر  ی  چنین 

 تصدير توانسته معنای بخشندگی و بزرگی را به ذهن مخاطب القا نمايد. 

ب  )ع(  حسین  امام  ياران  شجاعت  توصیف  در  که  شاعر  بیت  دو  اين  يا  هنگامه و  سروده  ه  کربلا،  نبرد  ی 

 است: 
م  َ وسَ َ ف  َ ن  وا  َ اع َ بَ          وا   ه  رَ شَ َینَ  حِ  َِ لحت ََ   لِ ف َمِ   نَ َسَ الَقِ حَ  ربَ أَ نالوا  فَ َیَنِ  سَ  الَح 
وا وَ   ح  افَ ی             صَ حً ابَ ض  فَ الصِّ  َّ ی ب ل ا وَ  حـُوا   الس  رَ  َصافَ هـِمِ   فَ انِ نَ جَ في  صرًا  َّ عَ لبَیَ  ا

از    ( 150:)ه اد  دوم  بیت  در   » فَصافحوا و  »صافَحوا  های  واژه  و  اول،  بیت  در  نفس«  و  های»نفوس  واژه  در  شاعر 

 آرايه ی تصدير استفاده نموده است. 

میان   تام  جناس  و  الصفاح  و  میان صافحوا  اشتقاق  شبه  جناس  تصدير،  بر  علاوه  دوم  بیت  به  در  لبیض  اا

کلام   درونی  موسیقی  گوشنوازی  بر  بهشتی  تن  سیمین  حوريان  معنای  به  لبیض  ا و  بران  شمشیرهای  معتی 

خیال  بر  صافحوا  فعل  در  موجود  استعاره  و   » جنان و  »البیض  و  البیض«  و  »السمر  میان  تناسب  و  -افزوده 

 انگیزی کلام شاعر را دوچندان ساخته است. 

  . مراعات النظیر 4.2.2

دي  مراعات يکی  درونی،  موسیقی  عوامل  از  شعر  گر  در  شاعر  که  است  النظیرآن  »مراعات  است.  النظیر 

)تفتازانی،    » نباشد. تضاد  نسبت  اين  که  شرطی  به  باشند؛  داشته  نسبتی  باهم  که  بیاورد  را  مفاهیمی  خود 

تباط میان اشیا  ( مراعات النظیر اگر بر اساس ذوق و بدون تکلّف باشد؛ ازآنجا که ذهن را در ار 412:  1412

 (  15:  1384گر نوعی موسیقی و انسجام معنايی است. )سلطانی،  کند، تداعی يا مفاهیم درگیر می 

لنظیر آورده است:  اين بیت شاعر که مراعات   ا
وإ  بِنَصبِها ني اله    عتَبٌّ مِثَالإ لََئِح      أصبَحت  تََفِض   وَ الجِسم  م 

  (2015:63)البرسي، 
ای آشکار  اند؛ جسمم، بیمار است و نمونهام را کاستههای اندوه زياد، شادابیام که خستگیروزی دچار شده»به)ترجمه(  

 وروز ماست.«از حال 

ای اشراف خود از نکات و  گونههای شاعر آوردن واژگان مرتبط با علم نحو و صرف است در اين بیت بهيکی از نوآوری

النظیر زيبايی برقرار کرده است. های »تخَفِضُنی، نَصب، مُعتلّ، مِثال« مراعاتدهد و با واژهقواعد نحوی و صرفی را نشان می

ی ديگر هم در مورد ی اول  در مورد مجرور کردن و منصوب کردن است که مربوط به علم نحو است و دو واژهدو واژه
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فظ شعر شده و از نظر مضمون و محتوا هم اين  اعلال و مثال است که مربوط به قواعد علم صرف است که باعث زيبايی ل

 اند و غرض شاعر را به خوبی بیان کرده اند. واژگان در خدمت مفهوم بوده

نمونه  ديگر  استفاده  از  تکلف  بدون  و  ذوق  اساس  بر  و  زيبايی  به  النظیر  مراعات  از  که  شاعر  شعر  های 

 پرداخته است: کرده، ابیات ذيل است که خداوند به مدح اهل بیت )ع( در قرآن  
کمْ  ح ن  مادِح    ما قَدر  مَدحيَ وَ الرَّ
ه    ع  سَ  یَ وَ  ال   تَ ه   ف  عرِ یَ فَ ی  تلَ  ی 

  » ر  مَ ي»ز  «فِ ادِ َََ رق لف  ي»ا فِ  » عِ ََرَادَ لِ  ي»آ   فِ

نَاتِ کِتَابِ اللهِ ذِي الحِکَمِ               في بَیِّ
مِ           ا مَ رِ  ئِ ا سَ ي  فِ هِ  ارئِ قَ لِ ص     م 

 » مِ َلَ لَقَ ا وَ  َي»نَودِ  َی«فِ تَ أ َب  »هَ َي  «فِ مَّ ي»عَ  فِ
 ( 161:   2015)ه اد، 

و   آن که خداوند رحمان در قرآن ستايشگر شماست  دارد حال  )ترجمه(»ستايش کردن من چه جايگاهی 

می همه  تلاوت  را  قران  اين  مردم  می ی  گوش  و  سوره کنند  در  که  «  دهند  »زمر »الفرقان«و   ،» عمران های»آل 

«آيه در   « ذکر شما بیان شده است. «، »هل أتی« و »نون و القلم  های»عمّ

واژه  بین  انَ » های  شاعر  مرَ » آلِ عِ انِ «،  رقَ فُ ل » ا ر «،  مَ » زُ مَّ «،  » عَ تَی «،  أ » هَل  مِ « و  لَ َ لق ا وَ  نظر نونٍ  از  محتوايی    « 

همه  چراکه  است؛  کرده  برقرار  واژه تناسب  اين  برگرفته ی  که  هستند  مفاهیمی  ا ها،  از  سوره شده  های  سامی 

قرآن هستند که هماهنگی و تناسب مفهومی اين واژگان در ذهن تداعی شده و باعث ايجاد موسیقی درونی  

 شده است. 

 يا اين بیت: 
عبَ إ   کَ وَ  دینَ  اجِ للسَّ بلَ إ  قِ م  ح     ه  ائِ طَ بَ وَ  رإ  شعَ وَ مَ نَ  ی فِ ائ لطَّ  لِ

  (  66:)ه اد 
قبلۀ، کعبۀ، مشعر و  شاعر در واژه  با اين واژه های  تناسب زيبايی  النظیر آورده است و  ها  بطائح مراعات 

 که مرتبط با مناسک حج است، برقرار کرده است. 

بیاتی که شاعر در توصیف گفتگوی امام حسین با سپاه يزيد در روز عاشورا، سروده است:   يا ا
ل  َ سَ َ ی   ئِ لًَ َ ا ائِ سَ م  ي  ونِ ف  عرِ تَ ب  م هَ سَ    ه  ئِ َ وَ  م َ ا دَ د  ع  َ ب   هِ خَ بِ الَ  سَ ینِ  عَ ل مِ   ا اطِ فَ ین  بن   سَ نتَ الح  أَ م  عَ نَ وا  ل  ا قَ خَ   فَ کَ  د  وا َ وَ جَ د  جَ ا  ذَ إِ ینَ  لِ رسَ ال   ي َ قَ َ فَ   یر   ذِ لَّ ا ا   َ فَ ودَ  علَ   تَ ذ  إِ م  ه  لَ لَ  د    ا ب  مي  َن دَ فَ  ا عَ ي  تلِ قَ ی  لَ إِ م  اک  عَ  دَ

  ( 85  :)ه اد  
ذکر   با  اول  بیت  در  آرايه شاعر  الخدّ  و  العین  دمع،  سائل،  به وجود  واژگانی همچون  را  نظیر  مراعات  ی 

 آورده است. 
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با واژه  با خواندن  يا بیت ذيل، که شاعر  برقرار کرده است و  النظیر  الکفن« مراعات  لقبر و  ا های»الموت، 

واژه  اين  از  کدام  می هر  معنايی  انسجام  دارای  ذهن هاکه  در  درونی  موسیقی  نوعی  ايجاد    باشند؛  ننده  خوا

 شود: می 
ََِ ََ  عَ َحََ  ََفَ  ةإ لِ َل دَّ  ََ ََّ َوَلِ َية ع َلََقِیهِ عِنَدَ الَ َوتِ وَ القَبَرِ وَ الکَفَنْ     هَی  ی 

  (  166 :)ه اد 
 مراعات النّظیر مانند اين ابیات شاعر که در مدح امام علی)ع( سروده است: 

لََوب    یَ ریحِ  الضَََّ ََور   ن أإ    َ الشَََّ  وَ  فََوب     ه  یَ یِّ  صِ الوَ   َ ی طِ أإ  س    الِ  وَ    ه 
ی   دَ  ََ اله تِ  وَ َََ وضَ إ ح أو رَ دیً  نَ حر   بَ وب    وَ  نِ نََََ  یِ  َََ هََ ال   ر   ََِ إ سََ أَ إ   دَ آ   وَ 
و    ََدَ عََ بَ اد   یَ  لَ  ََ إ سََ أَ ا  ذَ َََ د  هََ او  دَ یح    وَ  سَََََِ رَاو  مَ وَ إ  أَ یمإ  َِ لََََ اکَ کَ ذَ   وَ 

ه  وَ   ی  ََِ ص ی أإ وَ فَ ََطَ ص ا ال   ذَ َََ د  ه َََ ح  نَ َ لِ َ عَ   أَ هَ َ َ  َ یٌّ  و   َ ا بِ َ اشِ َ ذَ وَ   ح  َ ی َ مإ 
  ( 60-59:)ه اد 

می  ايشان  مدح  به  )ع(  امام  ضريح  زيارت  هنگام  به  به  شاعر  را  ضريح  از  شده  ساطع  نور  و  پردازد 

تشبیه می  به مشک  را  امام )ع(  بارگاه  بوی خوش  تابان،  مانند درياست و  کند و  خورشید  امام )ع(  سخاوت 

او باغی است که هدايت در او جای گرفته و امام )ع( را در فضیلت همچون حضرت داود، سلیمان، موسی  

 و عیسی و پیامبر)ص( است. 

واژه پیامبر در  شبیه  )ع(  امام  جايگاه  که  است  کرده  برقرار  النظیر  مراعات  مَسِیحُ،  و  کَلِیمٌ  سُلَیمَانُ،  داَوُدُ،  مانند  های  انی 

حضرت داود )ع(، سلیمان )ع(، حضرت موسی )ع( و حضرت عیسی )ع( ذکر شده است که از نظر موسیقی درونی، تداعی  

 گر يک هماهنگی و انسجام برای ذهن مخاطب است. 

پرسد  یصورت استفهام م ی تجاهل العارف نیز استفاده کرده است و بهدر اين بیت، شاعر در کنار مراعات النظیر، از آرايه

که آيا علی )ع( شبیه پیامبران ذکر شده است؟! و گويا بین امام علی)ع( و پیامبران ذکرشده، قادر به تمییز و تشخیص نیست  

 کاربرده است.  و از اين طريق تشبیهی زيبا و پنهان نیز به

ونی شعر تأثیر گذاشته و با النظیر ذکر شد تناسب مفاهیم واژگان، در آفرينش موسیقی درهايی که برای مراعاتدر مثال 

تداعی می ذهن  در  و هماهنگ  متناسب  کاملاً  معنايی  دارند،  مفاهیم مشترکی  که  واژگان  اين  معنوی  خواندن  لذتی  و  گردد 

 کند که در موسیقی درونی شعر نقش دارد. خلق می

 نتیجه 

استفاده کرده، دارای هماهنگی  ی موسیقی بیرونی، بحرهايی که رجب برسی در ديوان خود  در حیطه   -1

خوبی توانسته بین مضامین شعری خود و وزن  و همخوانی کامل با محتوا و مضامین شعر وی است و او به 

آن    انتخابی،  و موسیقی  او  میان شعر  پیوندی مستحکم  ايجاد  باعث  اين هماهنگی،  که  کند  برقرار  هماهنگی 
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تر  به    تیب پربسامدترين بحرها در ديوان شاعر است؛ چراکه شده است؛ بحرطويل، بحر بسیط  و بحر کامل 

می  اقتضا  مدح،  بحر طبیعت  و  اوزان  از  که  شعر،  کند  درونی  فضای  به  تا  شود  استفاده  طولانی  شعری  های 

بحر  اين سه  و  کند  الهام  محکم،  الفاظ  با  توأم  يّت  جدّ مناسب   احساس  از  زياد،  مقاطع  بودن  دارا  دلیل  -به 

بحرها   موضوعا ترين  امام  برای  پیامبر)ص(،  مدح  برای  شاعر  است.  مدح  و  مفاخره  حماسه،  مانند  تی 

منکران   برابر مخالفان و حاسدان و  در  بهره گرفته و  بحرها  اين  از شکوه و فخامت  امامان  علی)ع( و ديگر 

می اهل  فرياد  را  آنان  فضايل  و  برخاسته  مفاخره  به  شجاعت بیت،  وصف  به  که  آنجا  شاعر  و  زند.  ها 

برد و بااستفاده از  می پردازد، از شدّت و فخامت بحر کامل بهره های امام علی می آفرينی ا و حماسه ه دلاوری 

 آفريند. واژگان حماسی و برخوردار از فخامت و صلابت ، موسیقی حماسی و شورانگیزی را می 

با    -2 متناسب  گوناگون  فضاهای  آفرينش  و  خوانندگان  در  تأثیرات مختلف  ايجاد  برای  موضوع،  برسی، 

بهره  دارد،  را  به خود  قافیه که هرکدام آهنگ مخصوص  از   زيبايی و درستی  برای  نشان    است. برده به  مثلاً 

  » قافیه »ع از  آنان  بیت )ع( و فراخی جود و رحمت  بلندی جايگاه اهل  و  رفعت  اشراق،  دادن درخشندگی، 

را نشان   خواهد سوز و گداز درونی خود در رثای گیرد. و آنجا که می می بهره  قافیه حاء را  امام حسین  دهد، 

می برمی  نشان  اين  و  عمل  گزيند.  موفق  قافیه،  تأثیرگذاری  از  استفاده  در  توانسته  خوبی  به  شاعر  که  دهد 

 کند. 

کارکرد موسیقی درونی شعر شاعر نیز درخور توجه است ؛ او  در حوزه موسیقی اصوات از تکرار، جناس، تصدير    -3

العجز علی   از مراعات)ردّ  يا موسیقی معنوی  تداعی  و... در حوزه  ديوان خود در جهت الصدر(  تلمیح و طباق در  النظیر، 

نواز ، واداشتن مخاطب به تأمل و درنهايت القای بهتر معانی به مخاطب که همان يادآوری،  آفرينش موسیقی گیرا و گوش 

 خوبی بهره جسته است؛ ت،  بهبیت استداعی و تبیین فضايل، حقانیت، هدايتگری و مصائب اهل

 ها پیوست

سال  1 در  شاعر  اين  سال    744.  در  و  متولد شده  است.    813قمری  يافته  وفات  از  قمری  پس  قرن  چند  تا 

هیچ  در  زادگاهش   مرگش،  مورد  در  است.  نیامده  او  از  حالی  شرح  ها  تذکره  از  های  اظهارنظر   -بُرس   -يک 

ه  آن متفاوتی شده است: عدّ دانسته دهکده را    ای  بین کوفه و حلّه  واقع  به  ای  را  اين شیخ عارف  اند و گروهی 

دانسته  منسوب  شرقی  روم  در  عثمانی  پادشاهان  حکمرانی  مرکز  بُرسه  يا  انتساب  بروسا  خصوص  در  اما  اند. 

نمی  برسی  را  بُرسه  يا  بروسا  به  نسبت  زيرا  نمود  ترديد  بايد  اخیر  ديار  به  ا وی  از  که  آن  ديگر  و  ين  گويند 

أفندی  ها باشد.) اند که شیخ برسی يکی از آن يک از علمای شیعه و حتی عالمان اسلامی بر نخواسته ناحیه هیچ 

بیت:  353:  2/ 1401،  اصفهانی  اين  براساس  را  او  اصالت  ف (  .   ي و  اً یّ لِّ حِ وَ  اً  رسیّ ب   / دِ حتَ الَ  وَ  ولدِ  و    الَ  حلّه  از  بايد 

بدانیم.   برس  را  د زادگاهش  شعری  ديوان  دارد  او  )ع(  بیت  اهل  رثای  و  مدح  طاهر  ر  بن  محمد  شیخ  که 

«  1370السماوی )متوفای   بُرسیّ منابع مختلف گرد آوری کرده است. وی در سروده هايش»حافظ  ق( آن را از 
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در اصطلاح علم حديث است   به خاطر حفظ صد هزار متن و سند حديث  يا  تخلص کرده است که  يا»حافظ« 

  2015اطلاع داشتن از جزئیات علم تجويد و تبحّر در قراءات سبعه. )الغیوری،    و يا بخاطر حفظ قرآن کريم و 

  :9 ) 

شود  . زحاف از اصلاحات عروض، به معنای تغییراتی که بر اصول تفعیله های هشتگانه عروضی وارد می 2

می  پديد  را  فرعی  اجزای  يا  فروع   مُز و  را  دار  زحاف  بیت  و  زِحاف  را  اصولی  و  جايز  تغییر  می  آورد.  احف 

  نامند. زحاف فقط شامل حذف شدن تفعیله های بیت است. 

شامل  3 زحاف،  بر خلاف  دارد.علت  بیت  و ضرب  عروض  تفعیله ی  به  اختصاص  که  است  تغییری  علت   .

  1شود. زيادت و حذف تفعیله ها می 

فعولن  4 به  که  مفاعیلن  مانند:  است.  تفعیله ضرب  آخر  از  خفیف  سبب  کردن  علت حذف، حذف  تبديل  . 

 شود. می 

 . شود ی بیت، زحاف قبض گفته می . به حذف حرف پنجم تفعیله 5

 شود. ها گفته می های موسیقايی خوشايند در اجرای همزمان نت . به چگونگی فاصله 6
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 چکیده
واکاوی مؤلفه تا ضمن  دارد  تونسی  اين پژوهش قصد  رئالیسم جادويی در رمان  الغریب "های  ال دین   ، دريابد که  "وقائع 

-ها از دريچۀ امور شگفتواقعیتبر ژانر رئالیسم جادويی يا نمايش  ، نويسندۀ اين رمان، چگونه با تکیه"عبد الجبار الع  "

های سیاسی و اجتماعی بپردازد. موفقیت اين رمان عربی  انگیز و خیالی توانسته است به آسودگی به بیان مشکلات و کاستی

نويس تونسی در میان جامعۀ ادبی و دانشگاهی ايران، يکی از در دريافت جايزۀ ادبی کومار تونس و ناشناخته بودن اين رمان

کند؛ مورد بعدی بیان يک سری انتقادات سیاسی و اجتماعی در اين رمان است که تنها  های اين پژوهش را تببین میضرورت

پوشانی دارد. نگارندگان پژوهش، پس از ای با مسائل جامعۀ امروزی ما نیز هم گونهشود و بهبه جامعه تونس محدود نمی

توصیفی روش  به  رمان  اين  دريافتند  -بررسی  تکیهتحلیلی  با  نويسنده  مؤلفهکه  شگفت بر  وقايع  طرح  مانند:  انگیز، هايی 

های  که ازجمله مؤلفه -اجتماعی و همچنین توصیفات اکسپرسیونیستی  -مايۀ سیاسینمادپردازی، تقابل مدرنیته و سنت، درون

داستان رئالیسم جادويی شمرده میمشترک  ماعی و سیاسی  موفق شده است، عمق و گستردگی مشکلات اجت  -شوندهای 

سازد. العش در کند و از اين رهگذر با آگاهی دادن به خواننده، او را برای ايجاد تغییر در جامعه ترغیب  جامعۀ تونس را بیان  

گیرد تا بتواند  سازد. او زبان طنزآمیز خود را به عنوان چاشنی به خدمت میرنگ می اين داستان، مرز واقعیت و خیال را کم

-ترين وقايع روز جامعه را در قابی جذاب برای مخاطبان خود به تصوير بکشد. پس از طرح وقائع شگفت یاهترين و ستلخ 

دهد. علت اين امر آن است که کشف امور گیری را به خود اختصاص میانگیز، حضور نمادها در اين داستان سهم چشم

پردازی و هنگام بیان انتقادات  راين العش در شخصیتتری برخوردار است؛ بنابپیچیده برای ذهن مخاطبان از جذابیت بیش 

 دهد.  خود، نمادپردازی را چارۀ کار خويش قرار می
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 . مقدمه 1

(، عضو هیئت انجمن مطالعات ادبی در صفاقس است. او پیش  1960عبد الجبار العش، شاعر و نويسندۀ تونسی، متولد ) 

از ورود به دنیای رمان و ادبیات، در رشتۀ تربیت بدنی تحصیل کرد و در زمین فوتبال به عنوان مربی مشغول به کار شد. از 

می  او  آثار  »جمله  شعر  به  )جلنارتوان   »1998« شعر  )تحترق  قصائد(،  رمان  1992«  رمان  2000)   "الغریب   ال دین   وقائع"(،   ،)

َ   محاک  "( و رمان  2002)  "افریقستاد" را با تکیه بر تکنیک    "الغریب    ال دین   وقائع"( اشاره کرد. نويسنده، کتاب  2008)  "الکل

آورد. رئالیسم جادويی و با هدف انتقاد از اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه و خفقان موجود در دنیای عرب به رشتۀ تحرير در

گیر مردم تونس  با استقبال چشم  2001-2000های  اين کتاب که برندۀ جايزۀ ادبی »کومار« تونس شده است، در همان سال 

 مواجه شد.  

شود )ملا ابراهیمی و رحیمی، مدرن شناخته میهای پست های داستانعنوان يکی از ويژگیالیسم جادويی که بهتکنیک رئ 

نويسی است که تحت تأثیر جهان غرب، به دنیای شرقی و عربی پا گذاشته و در اين  های رمان(، يکی از تکنیک283:  1396

رمان میان  در  را  کردمیان، جايگاه خود  پیدا  عربی  عربی های  پیشنیۀ  و  فرهنگ  با  رئالیسم جادويی،  که  بايد گفت  است.  ه 

اند. تا های هزار و يک شب سخن گفتهعجین است. بسیاری از پیشگامان اين جريان ادبی، از شگفتی خود، در برابر داستان

مراه داشت )ابو خورخه لوئیس بورخس، نويسندۀ مشهور آرژانتینی، همواره کتاب هزار و يک شب را با خود ه"جايی که  

 (. 20: 2002احمد، 

های رئالیسم به تفکر طبقۀ متوسط جامعه گره خورده است و با سبک رئالیسم جادويی که تکنیکی ضد استثمار و  پايه

طور  کار است و جامعه را همانشود، سرِ ناسازگاری دارد. رئالیسم بر اساس نظر فرای، سبکی محافظه استعماری شمرده می

می ارزشپ که هست  نظام  در  تغییر  پی  در  بخواهد  آنکه  بدون  )ذيرد،  باشد  جامعه  در سبک  Frye,: های  اما   .)

رئالیسم جادويی، نويسنده در پی بیان مشکلات جامعه است تا از اين راه بتواند مايۀ ايجاد تحرک و تغییری در جامعه باشد. 

سیاسی -کند و به مسائل اجتماعیعنصر جادو در سطح ملی عمل میهای پسااستعماری، تر رمان(، در بیش 2008از نظر برو )

وقائع "های رئالیسم جادويی در رمان  (. محور اصلی اين پژوهش، يافتن مؤلفهBro, : پردازد ) يک کشور خاص می
 ها از سوی نويسنده است. و بیان انگیزۀ کاربرد آن  "ال دین  الغریب 

 های پژوهش . پرسش1. 1

اين راستا پژوهش حاضر می تکیهدر  با  بررسی جلوه-بر شیوۀ توصیفیکوشد  به  اين تحلیلی،  در  رئالیسم جادويی  های 

 های زير پاسخ دهد: رمان بپردازد و از اين رهگذر به پرسش

 رئالیسم جادويی را برگزيده است؟ چرا نويسندۀ اين رمان، ژانر -1 

 خورند؟ های رئالیسم جادويی به چشم میيک از مؤلفهدر اين رمان عربی، کدام -2
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بهره-3 با  رمان،  اين  و  نويسندۀ  سیاسی  مسائل  انتقادی  بیان  به  است  توانسته  چگونه  جادويی،  رئالیسم  تکنیک  از  گیری 

 اجتماعی بپردازد؟ 

نويس تونسی، با توجه به فضای خفقان حاکم بر  طرح هستند: اين رمانهای زير قابلبالا، فرضیههای  در پاسخ به پرسش

کوشد تا واقعیت جامعۀ تونس را  انگیز و جادويی که تمام شهر را با خود درگیر کرده، میکشورش با طرح ماجرايی شگفت

غییر در سیاست حاکم بر جامعۀ خويش نیستند. او برای  به نمايش بگذارد. واقعیتی که در آن، مردم قادر به حرکت و ايجاد ت 

می بهره  جادويی  رئالیسم  تکنیک  از  حکومت،  فشار  از  ماندن  امان  کند. در  مطرح  را  خود  انتقادات  آزادانه  بتواند  تا  گیرد 

نمادپردازی توجه تر به  های معروف در ژانر رئالیسم جادويی، بیشرو فرضیه بعدی اين است که نويسنده از میان مؤلفهازاين

توان صراحتاً دست به انتقاد زد، نمادپردازی چارۀ کار خواهد بود )زارع برمی و کاظمی، کرده باشد. زيرا در جوامعی که نمی

1399  :191  .) 

 پیشینۀ پژوهش . 2. 1

 ، مقالات زير يافت شدند: "وقائع ال دین  الغریب  " های مرتبط با رمان پس از بررسی پژوهش

- ( البدری  »2013الناوی  مقالۀ  در  العربی (،  العجائبی   الروای   في  رمان:  الراوي  سه  بررسی  با  الکونی،    "التبر"«،  ابراهیم  اثر 

اثر عبدالجبار العش؛ به تحلیل نقش راوی در    "وقائع ال دین  الغریب  " اثر ابراهیم الدرغوثی و    "یعودود الی ال نفی  الدراوی "

 گیرند، پرداخته است. های فانتزی و جادويی جای می رماناين سه رمان که در گروه 

، اين رمان  "وقائع ال دین  الغریب "«، با تحلیل رمان  وعي الراهن و استشراف اُتي في الروای  التونسی (، در مقالۀ » 2014)   طرشونه -

ای رمزی تفسیر  دهد، به گونهمیگیری را که در اين داستان رخ  داند. او پديدۀ همهگويی نسبت به آينده میرا نوعی پیش

 کند.  می

«، به موضوع مرگ در اين في إبداعی  ال وت: نظر في روای  وقائع ال دین  الغریب  لعبد الجبار الع (، در مقالۀ »2016بن عون ) -

در   ای از فرهیختگان و هنرمندان جامعه را به عنوان مرگی انتخابی،رمان پرداخته است. او خودکشی دسته جمعی عده

شان به زمین چسبیده و ناخواسته  گیر، برای همیشه پاهای تقابل با مرگ مردمی دانسته است که بر اثر يک گرفتاری همه 

 اند. بن عون، در نهايت حوادث اين رمان را واقعیت امروز تونس توصیف کرده است.  تن به مرگ داده

  " وقائع ال دین  الغریب "رئالیسم جادويی در رمان عربی    های چنانچه ملاحظه شد، تاکنون پژوهشی با مضمون بررسی جلوه 

انجام نشده است. از يک سو ژانر رئالیسم جادويی، در میان ژانرهای ادبی از محبوبیت خاصی برخوردار گشته است و از 

بهره بالايی  ادبی  پتانسیل  از  تونسی که  اين رمان  انتقادی اشاره میسويی ديگر،  به نکات  به کن مند است، گاه  منحصر  د که 

و می نیست  تونس  اينجامعۀ  از  باشد؛  نیز  ما  امروز  مسائل جامعۀ  بیانگر  نوعی  به  پژوهش حاضر می تواند  با رو  تا  کوشد 

 گرايانه و در عین حال فانتزی سرک بکشد. هايی از اين دنیای واقعهای رئالیسم جادويی، در اين رمان، به گوشهبررسی جلوه
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 پژوهش . ادبیات نظری 2

آلمانی ) بار توسط فرانتس روه، منتقد  به کار گرفته شد. او از اولین  1965-1890اصطلاح رئالیسم جادويی، نخستین   )

( و 1980-1904های پسااکسپرسیونیستی به کار برد. پس از او کارپنتیر )کسانی است که اين اصطلاح را در رابطه با نقاشی

( تأثیر  2001-1906پیتری  تحت  سبک(،  نگاهی  با  و  فرانسه  هنری  دهۀ  فضای  در  را  جادويی  رئالیسم  به   1920شناسانه، 

( کردند  معرفی  و  وارد  لاتین  در سال  Bowers, : آمريکای  برای    1955(.  را  اصطلاح  اين  فلورس،  آنجل  که  بود 

نوشته و  آثار  )توصیف  برد  کار  به  فانتزی  و  خیالی  نخستیFlores, : های  شايد  رئالیسم (.  بار، خروج جدی  ن 

 جادويی از چهارچوب يک سبک هنری و ظهور آن را به عنوان يک مکتب، بتوان در آثار بورخس يافت. پس از انقلاب کوبا 

نهضت 1959در سال   با رشد  به سنت،  بازگشت  به  و دعوت  استعماری  ادبی  های ضد  به شاخصۀ  اين مکتب  بومی،  های 

تبديل شد ) به ويژه رمان مشهور او  Bowers, : آمريکای لاتین  آثار گابريل گارسیا مارکز و  يک صد  "(. سپس، 

 (. Baker, : ( موجب جهانی شدن شهرت رئالیسم جادويی گشت )1967) "سال تنهايی 

آن  در واژه »رئالیسم جادويی نوعی حکايت مدرن است که در  آمده است:  رئالیسم جادويی  تعريف  آکسفورد، در  نامۀ 

هايی اند. اين شیوه، ويژگیشدهاعتماد و باورپذير، در واقعیت گنجاندهای، با لحنی قابلادث و رويدادهای خیالی و افسانهحو

درهم مانند:  و جابهدارد،  تغییر  واقعیت،  و  زمان، طرحآمیختگی خیال  ماهرانۀ  کاربرد  جايی  تودرتو،  و  پیچیده  روايات  و  ها 

 (.  Rios, : وار، توصیف اکسپرسیونیستی و يا حتی سورئالیستی« )های پرینگوناگون رؤيا، اسطوره و داستا 

رئالیسم جادويی با به تصوير کشیدن يأس، خشونت، فرورفتن در فضاهای سنتی و جادويی، در پی بازسازی فضاهايی  

آمیختن دنیای واقعی و خیالی، دنیايی را به است که مخاطب را به مرز باور و ناباوری بکشاند. در اين ژانر ادبی، نويسنده با  

می رازهای  تصوير  حقیقت،  در  کند.  عرضه  و جذاب  نوين  قالبی  در  را  جامعه  مگوی  رازهای  بتواند  آن  طريق  از  تا  کشد 

مگوی جامعه يا واقعیت جامعه، همان مسائل و مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند که جامعه به آن مبتلا شده و 

-های جديدی درهم میگرايی و خیال فانتزی و سحر و جادو با روشبرد. در چنین آثاری، عناصر حقیقترنج میاز آن  

چیز رو است که در آن، همه انداز رئالیسم جادويی، مخاطب اين روزگار با ادبیاتی روبه(. »در چشم110:  2005آمیزند )عید،  

کند و راز بزرگ اين ن عجیب بودن و ناباوری از منطقی خاص تبعیت میشود. در اين میانمايی میبر اساس استعاره، واقع

 (.  64:  1391شدۀ انسانی است« )حنیف، ژانر ادبی، در همین بودن و نبودن در مرزهای شناخته

رئالیسم   از  هنرمندان  اين  تعبیر  بیکر،  نگاه  از  نیست.  خیال  و  وهم  نمايش  جادويی،  رئالیسم  سبک  هنرمندان  هدف 

(. گفتنی است، طبق Baker, : فقط شیوه و ابزار متفاوت نگرش به اشیاء از دريچۀ هنر و ادبیات است« )جادويی، »

ادبی، مؤلفه منتقدان  داستاننظر  رئالیسم جادويی عبارتهای موجود در  از: »درهمهای  و اند  واقعیت  يا مجاورت  آمیختگی 

يا پیرنگ پیچیده يا حتی بسیار پیچهاخیال يا وهم، چرخش هنری زمان، روايات  ها، درپیچ، کاربرد متنوع رؤياها، افسانهی 

باورهای شگفتتوصیف سوررئالیستی،  حتی  و  اکسپرسیونیستی  غافلهای  عنصر  و انگیز،  دهشت  ناگهانی،  شوک  و  گیری 

 (. 21و  14: 1389  (، تضاد میان سنت و مدرنیته و نمادپردازی )آتش سودا و توللی،Cuddon, : ناپذيری« )توجیه
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 " وقائع المدینة الغریبة". فضای رمان  3

نشین  ها را دوست و همنشینها و زاغهاش جداشده و کولیراوی اين داستان، خود يک استاد تاريخ است که از خانواده

شود. تعريف راوی شروع می . داستان با  "زمبیطه"،  "أبو شادی" ،  "نوويره"،  "شتل"خود قرار داده است؛ يعنی افرادی مانند:  

تواند از جايش برخیزد. بعد از کمی دقت شود که ديگر نمیی میاهمانطور که راوی در کافه نشسته، ناگهان متوجه نوازنده 

که پاهای اين شخص، در زمین ريشه دوانده و او ديگر قادر به ايستادن و حرکت کردن نیست. راویِ داستان که از    بینندمی

به ايی برخوردار است، تلاش می شخصیت پوي به دلیل شرايط خاصی که  از اين مشکل پیدا کند.  برای عبور  تا راهی  کند 

جايی که پاهايش گرفتارشده، يک گیرند که برای اين شخص در همانوجود آمده و نیاز ضروری انسان به توالت، تصمیم می

 يش بگذراند. توالت بسازند تا او بتواند روزهای پايانی عمرش را در آسا

کننده و ای به يک موضوع سرگرممرور زمان چنین حادثهزده شدند، اما بهابتدا همه از اين واقعه حیرت کردند و شگفت

تبديل   شوند که برای تمام اين افراد توالت نصب کنند.  شد. سرانجام با گرفتار شدن عدۀ زيادی از مردم، مجبور می عادی 

حلی پیدا  کند به خیال خود راهرسد، حکومت سعی می شود. کار که به اينجا میپر از توالت می براثر اين ماجرا، سطح شهر  

زنند و قدرت را به دست دست به شورش می  " جبهۀ مذهبی"ای تندرو تحت عنوان  کند. در میان اين واقعیتِ متعفن، عده 

از يکمی گروه،  اين  میگیرند.  دين  که  را  تحسو چیزی  بر جامعه  مینامند،  آنتنمیل  ممنوعیت  ازجمله:  گیرندۀ  کنند؛  های 

تلويزيون و  خانم  -ماهواره  برای  کار  هستند  -هاممنوعیت  مختلط  مرد  و  زن  آن  در  که  عمومی  نقلیۀ  وسايل    -ممنوعیت 

آينه تصويربرداریممنوعیت فروش  کنند،   -جات و وسايل  بتوانند کمر راست  آوردن کودکانی عادی که  دنیا  به  ممنوعیت 

کند. پا افتاده مشغول می یم بايستند و حرف بزنند. . . از سويی ديگر، قدرت حاکم ذهن مردم را با يک سری امور پیشمستق

کرد و هر روزِ هفته را به مراسمی ويژه اختصاص داد: روز اول را به نماز جماعت ای را تعیین  در همین راستا حکومت هفته

پیدا کردن طلسم؛ روز سوم را برای حضور اجتماعی؛ روز چهارم را برای قربانی   اختصاص دادند؛ روز دوم را گذاشتند برای 

برای زيارت ضريح برای مراسم کردن؛ روز پنجم را  با آتش و روز هفتم را  برای داغ گذاشتن  ها و مرقدها؛ روز ششم را 

گیر شدند ست به دامن دعانويس و فال های علمی و عقلانی به دنبال حل مشکل باشند، داختتامیه. آنان به جای اينکه از راه

تا از اين طريق مردم را سرگرم کنند و چنین القا کنند که دغدغۀ رفع مشکلات مردم را دارند. در اين داستان، خواننده با 

کنند. در ادامه به بررسی اين شود که او را به ادامۀ خواندن، ترغیب میها و رويدادهای خاص و جادويی مواجه میشخصیت

 موارد پرداخته خواهد شد:

 " وقائع المدینة الغریبة"های رئالیسم جادویی در رمان  . جلوه4

وقائع  "نويسی برشمرده شد، در ادامه به تحلیل رمان  هايی که در بالا، برای اين سبک رمانبا توجه به تعاريف و ويژگی
های اند، ويژگیهايی که به سبک رئالیسم جادويی نوشته شده پرداخته خواهد شد. گفتنی است، در میان رمان   "ال دین  الغریب 
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ديده می بسیاری  رمانمشترک  اين  در  آن،  که مصداق  اشاره خواهد شد  مواردی  به  تنها  پژوهش  اين  در  اما  طور    شود  به 

 برجسته قابل مشاهده باشد.  

 انگیز و باورناپذیر اتفاقات شگفت. 1. 4

ويژگی از  اصلی  يکی  شگفتداستانهای  اتفاقات  که  است  اين  جادويی  رئالیسم  به های  منطق،  خلاف  و  طوری  انگیز 

-انگیز نمیها، نويسنده وارد تحلیل و توضیح رويدادهای شگفتگونه داستانروايت شوند که باورپذير جلوه کنند. در اين

(. 87:  1437سازد.« )مطری،  نگ میرواننده کمانگیز، میزان مقبولیّت آن را برای خشود، چراکه »توضیح و تفسیر امور شگفت

اتفاقات شگفت  ماوراء فاريس طرح  با عنوان »حضور  را  آن  ناپذير« خوانده و چاندی  ژانر، »عنصر کاستی  اين  در  را  انگیز 

( نیست  توصیف  قابل  قوانین جهانی  اساس  بر  اين عنصر  فاريس،  نگاه  از  است.  کرده  معرفی  (. Faris, : الطبیعه« 

 (. 18داند )همان: اندی هم اين عنصر ماورايی را در تضاد با ديدگاه قراردادی ما نسبت به واقعیت میچ

و  توان شگفت می از هر طبقه  گوناگون  افراد  دانست.  زمین  در  مردم  پای  را خشک شدن  رمان  اين  ماجرای  انگیزترين 

که يک نوازندۀ   "صالح" شود. از  بر روی زمین ثابت می   ای پاهايشانشوند و به طرز ناباورانه قشری به اين مصیبت دچار می 

لتنغلق الدائرة بإصاب   »ساده است تا همسر جوانِ آخوند، نگهبان جلوی درِ شهرداری و رئیس شهرداری و ساير مردم عادی. . . 
َ ال تساکنین. وب ا أنه نبت أماإ مکتبه. . رئیَ البلدی  الذی سبق أد عین لثلَث دورات متتالی ، وکاد سوّافا مقترا لَیأبه للشکاوی ولَ ل طال

(؛ )ترجمه( »شهرداری هم با مبتلا شدن رئیس شهرداری  161:  2000)العش،    «ع دت السلط  إلی تعیینه رئیسا للبلدی  مدی الحیاة

می بسته  بهبايد  سرهم  پشت  دوره  سه  برای  آقا  اين  انتخابشد،  رئیس  جُلمبر،عنوان  مُردنیِ  مردک  اين  بود،  به   شده  نه 

می  توجه  مردم  میشکايات  اهمیتی  شهروندان  درخواست  به  نه  و  در  کرد  پايش  خودش،  کار  دفتر  جلوی  او  چون  داد. 

العمر بدهند دست همین مردک«. در اين قسمت،  گیر کرده بود. . . مقامات تصمیم گرفتند که رياست شهرداری را مادامزمین

بیان وسعت دامن با لحن طنزآمیزی، ضمن  به العش  از آن بیکه حتی مقامات و صاحبطوریگیری اين بلا،  -منصبان هم 

کند. مثلاً شهرداری که ناکارآمد است، برحسب های مهم انتقاد میاساس افراد در پُستهای بیاند، از انتصاب ه نصیب نماند

ها هیچ اهمیتی ندارد، حقوق بن انتصا شود. چیزی که در ايالعمر تعیین میعنوان شهردار دائمی و مادام آمده، بهشرايط پیش

 ها چنین مسئولانی را تحمل کنند.  و خواستۀ شهروندان عادی است که مجبورند سال 

شوند و  افتد. مردم نمازگزار، در رکعت آخر نماز جماعت، دچار اين مصیبت می صحنۀ ديگر در روز اختتامیه اتفاق می 

مریعا، ومثیرا فی اُد نفسه، إذ تَیلتهم وهم فی انتظامهم ذاک، صفوفا متناسق ، من أول    کاد مشهدا»توانند قدم از قدم بردارند:  نمی
مناص« اُد  منها  عاد  ما  التی  ال راحیّ  علی  جلوسا  آخرو  إلی  بود، 192:  2000)العش،    الشارُ  وحشتناکی  )ترجمه(:»منظرۀ  (؛ 

 نشستند که راه گريزی از آن نبود«.  ايی میههای منظم، از اول خیابان تا آخر خیابان، همه بايد روی توالتصف

قدر جادويی  ای که ايندهد. صحنه رخ می " شتل" علاوه بر اين حوادث، حادثۀ عجیب ديگری هم در انتهای داستان برای 

سختی از غار بیرون ازآنکه بهپس  "شتل " کند. در اين صحنه،  و خلاف منطق است که خواننده را وارد يک فضای تخیلی می

بیند که مانند چهارپايان، بر هايی را میشود. او يک عده آدمآيد، متوجه غیبت خورشید و ماه و ستاره از دل آسمان میمی
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تغییر وضعیت می  "شتل"کنند.  وپا حرکت میروی دست ايستاده  از حالت  ناخودآگاه  اين صحنه،  تأثیر  مانند  تحت  و  دهد 

کردند. کمی جلوتر های آهنی زندگی میها در آنجا، داخل قفسسد که آدمرکند تا سرانجام به شهری میها حرکت میآن 

اند و مايعی همچون ادرار بر سر  تنديسی به شکل اندام جنسی مردانه قرار دارد که مردم شهر در مقابل آن به سجده افتاده

خواهد که چهار دست و از او می  شودمی  "شتل" به طور اتفاقی متوجه حضور    "نوويره"شود. در اين میان،  مردم پاشیده می

-شود، از کنار صف زنانی رد می همراه می  "نوويره" با    "شتل" ها دستگیرش نکنند. وقتی  و پا روی زمین بیفتد تا حکومتی

انتظار أد یقع  »شوند که منتظر دريافت آمپول مخصوص بارداری بودند:   النساِ ال صطفات فی  أماإ طابور طویب من  رّا  تلقیحهن  م 
ب صب الح ب الذی انکَ علی ترکیبه عل اِ الَلیف ، ومن أسرارو أنه یحبب ال رأة فتلد أطفالًَ ذوی  هور محنی ، وألسن مقطوع ، ورَوس  

آن206:  2000)العش،  «  مطأطئ  لقاح  تا عمل  بودند  ايستاده  منتظر  زنان  اين صف  »در  )ترجمه(  که (؛  بارداری  آمپول  با  ها 

خلیفه، کارکرده  دانشمندان  آن  ترکیبات  می روی  باعث  که  بود  اين  آمپول  اين  رازهای  از  يکی  بشود.  انجام  زنان  اند،  شد 

بیاورند که کمرشان خمیده است، زبان دنیا  به  را  اينجا هايشان قطعفرزندانی  در  به زمین است«.  شده و سرهايشان هم رو 

-مین بقای خود، نسل آينده ملت را به شکلی تغییر میشدت خفقان حاکم بر جامعه قابل لمس است؛ حکومتی که برای تض

خواهد نه افراد هشیار و منتقدی که زبان اعتراض  زبان و بیمار را میدهد که مطیع محض حکومت باشند. حکومت، مردم بی

باشند. همان نامبرده بهطور که واضح است، تمام اين صحنهداشته  اور شمرده بانگیز و غیرقابلنوعی شگفتها و توصیفات 

 شوند.  می

 نمادپردازی .  2. 4

های مؤثر در ژانر رئالیسم جادويی، نمادپردازی است. در اين رمان هم، نويسنده باهدف بیان انتقادات  يکی ديگر از مؤلفه

بهره می ادبی  اين حربۀ  از  نمادها میسیاسی و اجتماعی،  باشند،  گیرد.  مفاهیم متعددی  رو مخاطبان  ازاينتوانند دربردارندۀ 

گويد: های متفاوتی از يک نماد، در يک متن داشته باشند. يونگ در تعريف نماد چنین میگوناگون، ممکن است که برداشت

شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. اين کلمه، »يک کلمه، يا يک نمايه، هنگامی نمادين می

توان کامل آن را شرح داد« توان آن را دقیق مشخص کرد و نه میتری دارد که هرگز نه می گاه گستردهيا نمايه، جنبۀ ناخودآ

ديگر، »نماد شیئی است کمابیش عینی که جايگزين چیز ديگری شده و بدين علت بر معنايی عبارتی(. به16:  1381)سلطانیه،  

ای،  حکم تشابه يا هرگونه نسبت و رابطهر و حالتی عاطفی را بهای است که انديشه و تصودلالت دارد. نماد، نمايش يا تجلی

 (.  13:  1378دهد« )ستاری،  چه واضح و بديهی و چه قراردادی تذکر می

الغریب " خواننده در رمان   شود. در حقیقت شخصیت  مواجه می   "شتل "ظاهر مجنون، به نام  ، باشخصیتی به"وقائع ال دین  

را نمادی از »بهلول معاصر« دانست،   "شتل "توان  کند. می را در ذهن مخاطب تداعی می  "بهلول"، به نوعی شخصیت  "شتل "

کشد. او در ظاهر خود را به جنون زده است تا بتواند در نمادی که يک منتقد زنده و حساس به امور جامعه را به تصوير می

دانه به بیان انتقادات تلخ اجتماعی و سیاسی بپردازد.  دهد، آزاقالب رفتارهای خاصی که در خلال داستان از خود نشان می 

(؛ )ترجمه( »هیچ کس 152:  2000)العش،  «  لَ أحد أخذ حرکاته مأخذ الجد. فتأرجحت نظرات ال ارة و الجند بین الشفق  و الَستهباِ»
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کردند«؛ اما در حقیقت، او  گرفت. عابران و سربازها يا از روی دلسوزی، يا با تمسخر به او نگاه میکارهای او را جدی نمی

يک فرد آگاه و منتقد است که سعی دارد نواقص اجتماعی را در مقابل چشم مردم بیاورد و با حرکات خودش مردم را از  

 غفلت بیدار کند.  

رفوا بالجشع وأکب أموال ا »گويد:  راوی دربارۀ شتل می )العش،   «یتاإ!!ویقال أیضاً إنه تبرز فی حذاِ أحد ال صلین ا ُریاِ، م ن ع 

يتیم151:  2000 مال  به  که  ثروتمند،  نمازگزارهای  از  يکی  کفش  داخل  رفته  که  کردند  تعريف  »برايم  )ترجمه(  خوری (؛ 

کند؛  گونه ابراز میمشهور است، مدفوع کرده!!«. در اينجا شتل اعتراض و انتقاد شديد خود را نسبت به خوردن مال يتیم، اين

آيد و با اين صحنه عنوان نمازگزار وارد مسجد شده است، وقتی از مسجد بیرون میظاهر موجه که بهکه اين فرد بهطوریبه

 گردد.  نمای مردم میشود، انگشتمواجه می

شخصیت  درصحنه همین  ديگر،  را    "شتل" ای  جامعه  متعفن  واقعیت  تا  دارد  سعی  مدارس  آب  شیرهای  کردن  باز  با 

ل ا رأیته یتسلب إلی  »بخش در جامعه دانست: نماد آگاهی و »مدرسه« را نماد يک رکن آگاهی توان »آب« رابشورد. در اينجا می
ساح  إحدی ال دارس، اقتربت من السیا  ومکثت أراقبه. فإذا به یهجم علی الحنفیات العدیدة حذو ال راحیّ ویفتحها کلها وما إد فعب 

نفس ال شهد  لیتکرر  ال اِ حتی رکّ هارباً،  انه ار  .  وبدأ   . أخری.  ل درس   أخری،  میاو  دورة  في  (؛ )ترجمه(  152:  2000)العش،    «ه 

دفعه ديدم پريد همه کند. يککار میها، ايستادم تا ببینم چهای شد. رفتم نزديک نردهاش که مخفیانه وارد حیاط مدرسه »ديدم

رفت تا همین کار را در توالت  ت و الفرار، می بسفتاد، فلنگ را میا که آب راه میها را باز گذاشت، همینشیرهای آب توالت

 يک مدرسه ديگری انجام بدهد«. 

اند، يعنی آن گیاه کوچکی که بخشی از دورۀ رشد خود  را معادل »نشای گیاه« تعريف کرده  "شتل"در کتب لغت ، واژۀ  

-ت به زمین اصلی منتقل میگذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا برای کشرا در محیطی با نور و دمای کنترل شده می

(، در اين  111:  2010شود. با توجه به اينکه »هويت هر شخصیت داستانی، در دل متن به طور پراکنده آمده است. « )علام،  

را متناسب با نامی که العش برايش انتخاب کرده است، مشاهده کرد. شخصیت   "شتل "توان هويت شخصیت  داستان نیز، می 

بار زورگويیهمانند نشای گ  "شتل " تغییرات دمايی حفظ شده است. زيرا او زير  های حکومت یاهی است که از آفات و 

. . ( را همچنان حفظ مینمی برابر زور و.  تغییر و تسلیم نشدن در  باورهای صحیح خودش )ايجاد  به نسل رود و  تا  کند 

صاحب فرزند بشود،   "شتل"خواهد که از  ضوع میبعدی منتقل سازد. در انتهای داستان، نوويره با توجه به اهمیت همین مو

به او می منتصَ »گويد:  پس  ولدا  أو  بنتا  ألد  منك، لَبدأد  أح ب  أد  النهر، یجَ  أجتاز  أد  قبب  نفترق، ولکن  أد  لنا خیار، لَبد  یعد  لم 
جدا بشويم، اما قبل از اينکه از (؛ )ترجمه( »ما ديگر انتخابی نداريم، بايد از هم 208: 2000)العش،  «القام ، لَ یسجد  حد. . . 

رودخانه رد بشوم، بايد از تو باردار بشوم، بايد يک دختر يا پسری به دنیا بیاورم که کمرش راست باشد و جلوی هیچ کس 

کند.  )نشای گیاه( به نوعی شیوه قرار گرفتن نشای گیاه را در خاک تداعی می   "شتل"خم نشود. . . «. در اين داستان، واژۀ  

ت مستبد قصد دارد تا با انواع سرکوب و ايجاد فضايی بسته در جامعه، دامنۀ انديشه و نگاه مردم را به فضايی تاريک حکوم

تاريک و مخوف  "شتل"و مخوف محدود بسازد، اما شخصیت   که به مثابۀ فضای -، متناسب با نام خود، در همان فضای 

-دن به نور )تغییر اوضاع(، به رشد و جوانه زدن خويش ادامه می با امید رسی   -شوددرون خاک برای نشای گیاه شمرده می
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ها را  شود و آنتواند سبب روشن شدن فتیله تفکر در اذهان مردم  از وضعیت جامعه، می   "شتل"دهد. در واقع شیوه انتقادی  

 کند. برای ايجاد تغییر در جامعه آماده 

هستند که ظاهری متفاوت    "های فرنگی توالت" پردازد، همان  ن می طور برجسته به آيکی ديگر از نمادهايی که العش، به

شود، نمادی است که به حداقل امکانات  که برای افراد خاصی تهیه و نصب می  هااند. اين توالتو عجیب به نمای شهر داده

شوند، در  اين مصیبت میضروری برای ادامه زندگی انسان اشاره دارد. در تمام طول داستان، هر يک از افرادی که گرفتار  

ترين دغدغه افراد کنند. انگار که تهیه و نصب توالت، به بزرگها، يک توالت تهیه میترين نیاز آنگام اول برای رفع ضروری

بار نصب توالت برای ای جز آن ندارند. در صفحات آغازين کتاب، راوی، از ماجرای مشقتشود و ديگر خواسته تبديل می

کند که (، راوی بازار سیاهی را توصیف می150:  2000گويد. درجايی ديگر از داستان )العش،  سخن می  " صالح"شخصیت  

های خانه خود را که سارقان به سرقت برده بودند، شدند از شدت نیاز، توالتبرای توالت به راه افتاده بود و مردم مجبور می

گرای غربی  های فرنگی را نمادی برای زندگی مصرفان اين توالتتو به قیمت گزافی دوباره تهیه کنند. از نگاهی ديگر می

بیش که  مدرنی  زندگی  تبديلدانست.  متعفن  اما  ظاهری شیک  با  زندگی حیوانی صِرف  مرز يک  به  اين تر  در  است.  شده 

توالت اين  روی  بر  که  مبتلايانی  میداستان،  برای  ها  حرکت  و  برخاستن  برای  امیدی  و  اراده  ديگر  زندگی نشینند،  تغییر 

 خويش ندارند. 

گويد، در اين مورد هم  ای وجود دارد که میباوجوداينکه استفاده از توالت حق هر انسانی است، اما در داستان صحنه 

خانمانی که به اين مصیبت مبتلا شدند، هیچ تدبیری  تأثیر نبوده است. در اين میان شهرداری برای افراد بیاختلاف طبقاتی بی 

وما آل نی حقا، هو أد بعضهم،  ب بلَ مرحاض حتی تدبر أمرو الصراخ و البکاِ،  »پناه رها شدند:  ها در فضای آزاد، بیو آن  نینديشید
وباستجداِ عطَ ال ارة وأهالی أجوارو من ال صابین، فوضعوا له علب  صفیح، أو سطلًَ، لیقوإ مقاإ ال رحاض علی أد یصفَ فوقه ألواحاً  

»چیزی که واقعاً دلم را به درد آورد، (؛ )ترجمه(  155:  2000)العش،    «اِ بلَستیکیا لیت کن من الجلوس من الَشَ، أو یضع غط

که  مبتلايانی  افراد  خانوادۀ  و  عابران  از  فرياد  و  گريه  با  همین  برای  بودند،  مانده  توالت  بدون  آنها  از  بعضی  که  بود  اين 

جای توالت عمل بکند. بعد گذاشتند تا بهها هم يک پیت حلبی يا سطل  نکردند تا بالاخره برای ايکنارشان بودند، گدايی می

 تختۀ چوبی يا درپوش پلاستیکی قراردادند تا شخص بتواند روی آن بنشیند. «  اش هم يکروی دهانه

ی ابتکار أنواُ  تفننت مصانع الرخاإ والَبف ف»کنند:  گونه برای ساخت توالت هزينه می اما در مقابل، افراد ثروتمند شهر، اين
جدیدة من ال راحیّ ال رمری  والنحاسی  للأُریاِ ذات أشکال مَتلف ، حتی أد أحدهم قد دفع ما مقدارو خ س ائ  ألَ دولَر، من أجب  
لساح    الج یل   ال ساح   وهی  البلدی ،  من  مربع  متر  آلَف  ُلَُث   مساح   شراِ  حاول  أنه  بَلَف  الَالص!  الذهَ  من  مرحاض  استیراد 

ال حیط  بال کاد الذی انغرس فیه. ولئن رفضت البلدی  طلبه بادئ ا مر، فإنها سرعاد ما أذعنت بعد أد هدد بسحَ کب أمواله من   النصر
الحراس نصَ  و  ا سوار  حوله  أقاإ  الرضیع،  سکت  ی  قصرا  مرحاضه،  یتوسطه  فَ ا  قصرا  بنی  وهکذا  (؛ 122:  2000)العش،    «البنوک، 

-های جديد توالت مرمری و مسی را در شکل ت سنگ مرمر و کاشی، برای افراد پولدار، مدل های ساخ»کارخانه)ترجمه(  

هزار دلار داد تا از خارج، يک توالت تمام طلا برايش وارد کنند! 500های مختلف تولید کردند، حتی يکی از اين پولدارها،  

رد، گرچه شهرداری اولش موافقت نکرد، هزار متری اطراف خودش را از شهرداری بخ  3قبلش هم تلاش کرد تا مساحت  
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پول  انجام نشود،  اين کار  اگر  تهديد کرد که  را  آقا، شهرداری  اين  که  بانک می اما همین  از  را  با  هايش  بیرون، درجا  کشد 

قدر قصر  گرفت، اينچنانی و بزرگ ساختند که توالت در مرکز آن قرار میخواستۀ او موافقت کردند. خلاصه يک قصر آن

 رسید، اطراف قصر ديوارهای بلندی بود که نگهبان هم داشت. « بود که صدا به صدا نمی  بزرگ

شده است.  عنوان نمادی برای اندوختۀ علمی و فرهنگی گذشتگان مطرح»کتاب«، نماد ديگری است که در اين رمان، به

-درآمده، راوی اين صحنه را چنین تعريف می برای محافظت از اين گنجینه به تصوير    "شتل" در قسمتی از داستان، تلاش  

 بین الصَور، رأیت کوم  من الکتَ، أکلت النار حوافّ البعّ منها. فأوضح:  »کند: 
 فی اللیب. . . حرقوا جبب کتَ.  -

ج عوا کب ما رَوا    وکاد جلیاً، أنه لم یستطع إنقاذ، سوی ذاک العدد القلیب منها. طالعت  عناوینها، فطفر الدمع من ممقیّ، رغم عل ی بأنهم
للَنقلَب ا ولی  ا یاإ  منذ  خطراً،  »لا   (؛170-169:  2000)العش،    «فیه  تخته سنگبه)ترجمه(  کُپه لای  به يک  افتاد  ها، چشمم 

 ها را خورده بود، شتل برايم توضیح داد: کتاب، آتش حاشیۀ بعضی از آن کتاب
 شبانه. . . يک کوه کتاب را آتش زدند.  -

ها را خواندم،  ها را نجات بدهد، فقط يک تعداد کمی را نجات داده بود. عنوان کتاباو نتوانسته همۀ کتاب  معلوم بود که

هايی را که به نظرشان خطرناک بیايد،  دانستم که از همان روزهای اول کودتا، تمام کتاب اشک گوشۀ چشمم جمع شد. می

آيد، ديگر برای مین نیازهای زيستی و اولیه خود )توالت( برنمیای که از عهده تأجامعه   دانستحکومت میکنند«.  جمع می

رو حکومت دم را غنیمت شمرد و با از پرداختن به نیازهای سطوح بالاتر )فرهنگ و تربیت( فرصتی پیدا نخواهد کرد. ازاين

دانشی حاکمان خود پی نبرند و ها به ناکارآمدی و بیها، راه و روش انديشیدن را نیز از مردم سلب کرد تا آنبین بردن کتاب

 به فکر اعتراض و تغییر وضعیت موجود نیفتند.  

 تقابل مدرنیته و سنت . 3. 4

کند که در  ای را تصوير میدهد. او جامعهعبدالجبار العش، در اين رمان، مدرنیته و سنت را در تقابل با يکديگر قرار می

که افکار سلفی گری    "جبهۀ مذهبی "ای موسوم به  با کودتای دسته برخی ظواهر به سمت مدرنیته حرکت کرده است، حال  

 زند، دچار بازگشت به عقب و ارتجاع شده است.  در قوانین حکومتی آنان موج می

به نمايش  نويسنده در گوشه ای از داستان، پیش از وقوع کودتای جبهۀ مذهبی، چهرۀ زشت مدرنیته را از قاب جامعه 

-رو میآسايی روبهای فلزی و غول جای تنديس شاعر، با مجسمهور از میدان شعراء، با تعجب، بهگذارد: راوی هنگام عبمی

جای  است. مثلاً به  شدهشود که به سمت غرب ايستاده؛ هر يک از اعضای بدن مجسمه، با يکی از نمادهای تکنولوژی ساخته

از دستگاه ضبط به گوش،  و  تهويۀ هوا و  صوت  از دستگاه  )به جای سینه،  لوح فشرده  از،  لنز  CDجای اجزای صورت  ( و 

سو دخترانی را توصیف  طور در مسیر حرکتش، از يک(. راوی همین100-99:  2000دوربین و... استفاده کرده بودند )العش،  

چم ای که طرح اتومبیل و پرکنندههای تحريکبلند و لباس کند که با مو و مژۀ مصنوعی و لنزهای رنگی و کفش پاشنهمی

از سويی  کنند و در پی يافتن پول، خود را به حراج میها خودنمايی میشود، در خیابانآمريکا روی آن ديده می گذارند؛ 
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الناس، وهواتفهم الجوال  فی أیدیهم وأکناش صکوکهم »گويد:  ديگر در توصیف مردان جامعه چنین می وکاد الرجال یَرجود علی 
ال  غنط    البنکی   السحَ  .  وبطاقات   . ال بیَ.  وال اس  الذهَ  یل ع  وأصابعم  معاصهم  وفی   . جیوبهم.  من  : 2000)العش،    «تطب 

می101 بیرون  طوری  »مردها  )ترجمه(  دسته(؛  است،  دستشان  در  موبايلشان  گوشی  که  کارتآيند  و  بانکیچک  از    های 

 . . «. جیبشان زده بیرون. . . روی مچ دست و در انگشتانشان طلا و الماس بدلی دارند. 

تغییر سبک زنان و مردان جامعه و منوط مجسمۀ بزرگی که به سمت غرب ايستاده، تصوير روی لباس زنان و  رفتاری 

شدن روابط انسانی به پول؛ همه و همه اشاره به مدرنیتۀ وارداتی از سوی غرب است؛ ظاهر متجددی که باطن زيبايی باقی  

ارزشی و تعفن ندارد. اين تجددگرايیِ صرفاً ظاهری، درست مانند همان  نگذاشته و در عمق خود، چیزی جز پوچی و بی

يا  زيورآلات بدلی است که مردان شهر در دست دارند. خود افراد از بی  ارزش بودن آن آگاه هستند، اما برای حفظ ظاهر 

 اند.  تأمین منافع خود، به اين وضعیت تن داده

گیر  اده از عقل و روش علمی، دارو و پزشک، برای رفع اين مصیبت همهجای استفبیند، حکومت بهکه میراوی هنگامی

برای حل اين    "جبهۀ مذهبی "کند. پس از کودتا،  گیر و دعانويس استخدام کرده، تعجب میدست به دامن خرافه شده و فال 

ند و به خانۀ مبتلايان سر  ها و جادوگرها جمع شدگیرها و دعانويسای اختصاص داد. در دومین روز هفته، فال مصیبت، هفته

زدند. راوی همراه يکی از همین افراد با مريدانش به خانۀ زنی باردار رفتند تا او را از شر جن خلاص کنند. زن که مانند 

اش  طور که بر روی توالت فرنگی نشسته، اين گروه جادوگر مآب وارد خانهشده، همانتمام مبتلايان، پاهايش در زمین ثابت

کنند که در پی رفع مصیبت هستند؛ و با انجام يک سری کارهای خرافی که مخصوص جادوگران است، تظاهر می شوند  می

ها و فالگیرها،  يک از اين مبتلايان نجات پیدا نکردند و تنها اتفاقی که افتاد، اين بود که جیب دعانويساما در پايان روز هیچ

 (  184-182:  2000پر از پول شد. )العش،  

 اجتماعی-مایۀ سیاسیدرون . 4. 4

تر اشاره شد، رمان رئالیسم جادويی در پی بیان موضوعات سیاسی و اجتماعی است. مسائل اجتماعی  طور که پیشهمان

الکلی بودن، خودکشی، اختلال روانی، طلاق، می تواند شامل موارد بسیار گوناگونی باشد؛ مثلاً: بزهکاری نوجوانان، جرم، 

های خانوادگی و. . . )گولد و  گری، خشونت کاری، اعتیاد به مواد مخدر، روسپیقومی و گروهی، کمبود مسکن، بیتبعیض  

 (. 774: 1384کولب، 

بهره با  العش  رمان،  اين  تکنیکدر  از  شکل  گیری  بهترين  به  تا  است  کرده  تلاش  خود،  طنزگونۀ  لحن  و  روايی  های 

های قبلی پژوهش آمده است، به هايی که در قسمتبه مخاطب منتقل کند. در نمونهمايۀ سیاسی و اجتماعی داستان را  درون 

درونگوشه اين  از  اصلیهايی  شد.  اشاره  اجتماعی  سیاسی  می مايۀ  خودنمايی  رمان  اين  در  که  معضلی  مشکل ترين  کند، 

حاکم، قد علم کنند. اين خفقان و توانند در برابر استبداد  خفقان سیاسی حاکم بر جامعه است تا جايی که مردم ديگر نمی

دهد. مردم از اقشار مختلف، پايشان در زمین ريشه  گیری در جامعه خودش را نشان میسرکوب در قالب يک مصیبت همه

شود که بتوانند از حداقل امکانات زندگی )توالت فرنگی در داستان( سهمی داشته ها اين می دواند و ديگر تنها آرزوی آنمی
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ها است. پیش از وقوع اين مصیبت، طرفی هیچ راه علاجی برای اين مبتلايان وجود ندارد و مرگ تنها راه چارۀ آن  باشند. از

گیرند که مرگ خودخواستۀ خويش را از طريق طرح شده، تصمیم میی از پیشا گروهی از روشنفکران جامعه طی يک برنامه

انتخاب : 2000ی را به اين زندگی سراسر نکبت و خفقان ترجیح دادند )العش،  تلويزيون به نمايش بگذراند. آنان اين مرگ 

38-43  .) 

-شدت بسته و محدود میها را بهپس از کودتای جبهۀ مذهبی، حکومت برای کنترل خوراک فکری مردم، فضای رسانه

تنها کانال  سازد. مردم در استفاده از رسانه ببینند که حکومت ها هیچ آزادی و اختیاری ندارند، آنان مجبورند  تلويزيونی را 

»تقرر ج ع الهوائیات الهرتبی  )بعد أد کانوا منعوا الهوائیات البرابولی (، وأعلن أد الدول  ستتکفب بتجهیب  ها صلاح ديده است:  برای آن
جنبی ، التی عادة ما تظهر فی ال ناطق  البیوت ب ل  استقبال مشفرة ل شاهدة القناة الرس ی  الوحیدة، تجنباً لإمکانی  التقاُ القنوات ا رضی  ا 

-های راديويی )پس از ممنوعیت آنتنآوری آنتنجمع»(؛ )ترجمه(  193:  2000)العش،    ال رتفع ، أو حین یکود ال ناخ ملَئ ا«

، مردم  گیرد. با اين کارها را با دستگاه ريسیور کدگذاری شده، بر عهده میهای تلويزيونی(، دولت اعلام کرد که تجهیز خانه

امکان دريافت کانال فقط می  از يک کانال رسمی استفاده کنند و ديگر  يا  توانند  و  بیگانه، در مناطق مرتفع  تلويزيونی  های 

میهنگامی بین  از  است،  مساعد  هوا  میکه  قرار  زنان  اختیار  در  را  بارداری خاصی  آمپول  همچنین  تا رود«. حکومت  دهد 

به دنیا آورند که زبان   باشند، فرزندانی که کمر راست نکنند و ماداماعتراض و حقفرزندانی  العمر همچون خواهی نداشته 

سربه بیچهارپايان  اطاعت  به  حرکتی،  وضعیت  اين  کنند.  حرکت  برای چونزير  حکومت  دارد.  اشاره  حکومت  از  وچرا 

جای نگاه کردن به آسمان و ا بههپس انسانداند؛ ازاينوپا را صلاح میدهی نسل آينده، وضعیت حرکتی چهار دستشکل

دوزند و سرگرم همان نیازهای اولیه حیاتی خود خواهند گام برداشتن برای اصلاح و پیشرفت، تنها نگاه خود را به زمین می

تر خواهد گشت؛ زيرا نه کسی فرصت انديشیدن دارد و نه زبانی بود. در چنین شرايطی حکومت کردن بر اين مردم آسان 

دهندۀ نقش  کاری شده، به زنان جامعه، نشانهای مخصوص و دست ها تزريق اين آمپولکردن. علاوه بر اين  برای اعتراض

تأثیرگذار و پررنگ اين قشر در تربیت نسل فردای جامعه است؛ حکومت با علم به اين موضوع سعی دارد طرح تغییر نقشه 

 شوند، پیگیری کند. ربیت شمرده میژنتیکی ملت آينده را از طريق مادران جامعه که رکن اساسی ت 

به آن اشاره می دارانی که در  شود، موضوع نپرداختن دستمزد کارگران است. کارخانهاز ديگر معضلاتی که در داستان، 

گرفتند و به  اوضاع جديد پس از کودتا، به دلیل موقعیتی که در دستگاه جبهۀ مذهبی به دست آورده بودند، از آب کره می

کنت واقفا فی الطابور، فی انتظار استَلَص أجری، وحین  »گذاشتند:  ايت از دولت الهی، حقّ کارگر را در جیب خود میبهانۀ حم
 جاِ دوری نقدنی ال حتسَ نصَ ما تعودت الحصول علیه وإذ ه  ت بالَحتجا ، مد رئیَ الع ل  یدو لیضعها علی رأسی. . . وقال: 

بر - و  أجرا جبیلَ  نلت  فقد  یا ولدی،  دولتنا امّ  أد تساند  ترید  القیوإ ولَ  بالحق  فإد کنت لَتممن  أجلها،  من  الدنیا  مال  یهود کب  ک ، 
 الربانی  فی معرکتها ضد قوی الفساد و الَستکبار، فَذ مال . . .  

:  2000)العش،    «ووج ت  کحجر. فلو مددت یدی لقطعوها، ولرج ت بته   الکفر و الت مر. . . إن ا ل ن تشکو إد کاد الحاکم خص  ؟

گرفتم، داد دستم. آمدم اعتراض کنم (؛ )ترجمه( »وقتی که نوبتم شد، حسابدار نصف آن مبلغی را که همیشه می195-196

 که سرکارگر. . . گفت:



 سی و يکم شماره                                      (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        42

برابر اين پاداش ناچیز است، اگر به خدا اعتقاد نداری و  فرزندم برو، تو به پاداش عظیمی رسیده  - ای، تمام مال دنیا در 

 واهی از دولت الهی ما، در برابر نیروهای فساد و استکبار پشتیبانی کنی، مالت را بردار و برو. . .  خنمی
تکه سنگ ساکت شدم. اگر دستم را دراز می کردند، بعد هم برچسب کافر و  کردم، دستم را قطع میدرست مثل يک 

خواهی شکايت خودت را پیش چه کسی م است میام. . . وقتی طرفِ دعوا، حاکچسباندند وسط پیشانی چین را میتوطئه

 ببری؟«  
-بیند که در کنج قفس زندگی میجوانانی را می  "شال"در اين جامعۀ تاريک، اعتیاد هم گريبان جوانان را گرفته است.  

 (. 203:  2000دهند )العش،  جوآنا میای دارند و بوی خشخاش و ماری ها پوست چروکیدهکنند؛ آن

تمام ا بر  به راهپیمايی میين معضلاتی که در شهر ديده می علاوه  اينقدر اين  شود، يک روز، زنان روسپی دست  زنند. 

-ها می اند: آنپديدۀ زشت در جامعه عادی شده است که اين زنان هم به دنبال برابری اجتماعی، فرياد اعتراض بلند کرده

-علمی عربی، با توجه به شرايط روز جامعه، جايگزين زيبا  خواهند مجمعها میخواهند از مالیات بر درآمد معاف شوند؛ آن

(. العش در اينجا از دريچۀطنز تلخ، به بیان يک واقعیت اجتماعی 103:  2000تری برای واژۀ روسپی در نظر بگیرد )العش،  

ای موسوم به ه پديدهپردازد؛ او قصد دارد تا با وارد کردن تلنگری به جامعه و حاکمان جامعه، يادآوری کند کبسیار تلخ می

زنان روسپی، خود به خود شکل نگرفته است. در اين راه شرايط اجتماعی خاصی که بر اين زنان تحمیل شده، مشکلات 

های اين مشکل اند. پس در گام نخست برای تغییر اين وضعیت بايد به ريشهاقتصادی و فرهنگی. . . دست به دست هم داده

 ن القاب زشت به اين گروه از زنان، صورت مسئله را از صفحه جامعه پاک کرد. انديشید، نه آنکه با چسباند

پردازد. يکی از ثروتمندان، اوضاع وخیم مردم را دستمايۀ رؤيای  کاری معضل ديگری است که العش به آن میفقر و بی

ها مبلغی هنگفت پول رشان به آندهد که در ازای گرفتن چند سال از عمدهد. او به مردم وعده میبیمارگونۀ خود قرار می

شود. البته اعطای اين بیمۀ ملی، در چهارچوب شرايط خاصی خواهد بود که  خواهد داد. صف عريض و طويلی تشکیل می 

گويد ويژگی مشترک تمام افرادی که در اين صف منتظر  (. راوی می129-124:  2000شده است )العش،  در داستان مطرح

 ها ديگر تمايلی به زندگی ندارند. است که ايناند، اين بیمه ايستاده

می که  ديگری  اجتماعی  موضوعات  آينهازجمله  عشق  موضوع  کرد،  اشاره  آن  به  بین  توان  عجیب  و  و    " شتل" وار 

 پردازد.  است که نويسنده در طول رمان به آن می   "نوويره"

 توصیفات اکسپرسیونیستی. 5. 4

های  گرايی(، نام جنبشی ادبی و هنری است که تقريباً از آغاز قرن بیستم تا میانه سال نمايی، بیاناکسپرسیونیسم )هیجان

جای بازنمايی واقعیت بیرونی، به بیان واقعیت ، در اروپا جريان داشت. هنرمندان و نويسندگان هوادار اين جنبش، به1920

، ابتدا در نقاشی آلمان 1905نری، در حدود سال  عنوان جنبش هپردازند. اکسپرسیونیسم بهذهنی يا احساس و خیال خود می

حوزه به  آن  نفوذ  دامنه  سپس  و  آمد  مجسمهپديد  موسیقی،  )انوشه،  های  شد  کشیده  تئاتر  و  ادبیات  سینما،  : 1381سازی، 

ايده117 به  تمايل  و  بودن  ناآرام  و  سودايی  و  داغ  اکسپرسیونیسم،  عمومی  ويژگی  در (.  مکتب  اين  ازآنجاکه  است.    آلیسم 
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(. در همین راستا هنرمندان 91:  1388های روح آلمانی پرده برداشت )عباس،  شرايط جنگ و انقلاب پاگرفت، از درد و رنج

های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت تلاش کردند تا هیجانات روحی خود را بیان  اين جنبش، با استفاده از رنگ

نواز  بخش يا چشمها و اشکال است. در اين سبک هنری، از عناصر آرامشنگکنند. درواقع اکسپرسیونیسم، نوعی اغراق در ر

 خبری نیست.  

وضعیت    "شتل" خورد. در انتهای داستان، نويسنده از نگاه  گونه توصیفات به چشم می هايی ازايندر رمان حاضر، نمونه

ن الروث، اعترضته أقفاس حدیدی  ضَ   بداخلها أطفال  »وب جرد أد اجتاز میاهاً راکدة آسن ، وتلَلًَ مکند:  شهر را چنین توصیف می 
یبخفود علی بطونهم ال تورم  وقد حجبت أعینهم الحشرات والذباب أخضر. في بعّ ا قفاص، نساِ منه کات، في غسب ُیاب موحل ،  

لحیهم ال غبرة تعبق برائح  الَشاش  ملطَ  بالدماِ و الغائَّ، وفي زوایا فتی ، اجتاحت التجاعید وجوههم، یحتسود سائلًَ أسود، وُیابهم و
های آهنی و های پشگل رد شد، به قفس های راکد و متعفن و تپه(؛ )ترجمه( »تا از آب203:  2000)العش،    و ال رجوانا. . . «

بچه داشتند روی شکم بزرگی رسید که داخلش  های سبز، خزيدند. حشرات و مگسهای متورم خودشان میهای کوچک 

آلود و آغشته های گِلشدند که مشغول شستن لباسهايی ديده میها، زنپوشانده بودند. داخل بعضی از قفس  ها راچشم بچه

خورده بود، داشتند يک مايع سیاهی هايشان چروکها، جوانانی نشسته بودند که صورتبه خون و مدفوع بودند. کنج قفس

داد«. العش، در اينجا جوآنا و. . . میبود و بوی خشخاش و ماریکشیدند بالا، ريش و لباسشان غبارآلود  جرعه میرا جرعه

کند. در واقع خلیفه برای کنترل زندگی مردم، دستور طراحی چنین ای توصیف میهای شیشه های شهر را همچون قفس خانه

برمیخانه اين توصیفات چنین  از  داده است.  را  اين جامعه، چشمهايی  آينده  يا نسل  زيبايی آيد که کودکان  انداز روشن و 

با ندارند؛ زنان جامعه در حال تحمل سختی های ناشی از سرکوب و کشتار هستند و جوانان جامعه گرفتار در دام اعتیاد، 

 نوشند.  جرعه مرگ را میدست خود جرعه

، در اينجا  تواند بدودشکند و ديگر نمیمی  "شتل" های رباتیک خلیفه، پای  ای ديگر، طی تعقیب و گريز سگدرصحنه

صاحب فرزندی بشود که بتواند کمر راست کند و در برابر احدی سر خم    "شتل"گیرد که از  يکمرتبه تصمیم می  "نوويره"

»وحین أومّ البرق بین جسدیه ا، کانت الکلَب علی مرمی حجر منه ا. نهضت نوویرة، قبلت  بین عینیه، ولم یشهد دموُ الوداُ نکند:  
احتضنت الذي  النهر  وکانت سوی  حبیناً،  صفیراً  یطلق  النهر،  قصَ  کاد  الَتفات.  تستطع  لم  هناك،  اُخر.  الشاطئ  علی  برفق  لیضعها  ها 

(؛  209:  2000)العش،   ا رض ت ید تحت وقع الضحکات الهستیری  السادی  لسکاد ال دین  م ن جلبهم نباب الکلَب الوالغ  في دإ شتب«

ها به نزديکی آن دو رسیده بودند. نوويره از های آن دو را روشن ساخت، سگ)ترجمه( »هنگامی که رعد و برق، میان بدن

ای ديد که نوويره را در آغوش جايش بلند شد، بین دو چشم شتل را بوسید. شتل، اشک وداع را تنها به صورت رودخانه

بود که نوويره نتوانست برگردد و پ به آرامی به ساحل ديگری برساند. آنجا  او را  تا  شت سرش را نگاه کند. نیلبک  کشید 

از غم را می بود. نواخت. زمین زير پای خندهرودخانه، صدايی آکنده  به لرزه درآمده  های هیجانی و مرضی ساکنان شهر، 

زدند، به آنجا کشیده شده بودند«.  شان لیس میهايی که خون شتل را از دور دهانساکنان شهر با شنیدن صدای پارس سگ

شود. نوويره تسلیم اين عاقبت شوم نمی  "نوويره"گويد که شخصیت  می  "شتل" ه ضمن تصوير لحظه مرگ  در اينجا نويسند

آنها می می بیاورد،  دنیا  به  آزاد  کودکانی  اگر  که  گامداند  همان  با  به توانند  بروند.  اوضاع  تغییر  به سوی  های کودکانه خود 
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از باقی نمانده است، يک تصمیم  دست سگ   همین دلیل در لحظات آخر، هنگامی که ديگر راه فراری  های رباتیک خلیفه 

گیرد تا صاحب فرزندانی بشود که برخلاف میل استبداد حاکم، در مقابل احدی سر گیرد. نوويره تصمیم میساز میسرنوشت 

که شهر را از زمان   ای شود. رودخانهخواهد آينده را تغییر بدهد. از اين رو بعد از آمیزش وارد رودخانه میخم نکنند. او می

 برد.  کند و او را به سوی آينده میکنونی جدا می

 نتیجه  

گیری از تکنیک  ، مشخص شد که عبد الجبار العش، در اين رمان با بهره"وقائع ال دین  الغریب "پس از بررسی رمان تونسی  

پردا اجتماعی  و  انتقادات سیاسی  بیان  به  زبان طنزگونۀ خود،  و  با کمک  رئالیسم جادويی،  داستان،  اين  در  خته است. وی 

شگفتمؤلفه وقايع  طرح  چون  میای  فراهم  بستری  واقعی،  غیر  و  و انگیز  حکومت  استبداد  دربارۀ  آزادانه  بتواند  تا  سازد 

 وضعیت مردم تونس سخن بگويد. 

به نويسننمادپردازی، مؤلفۀ ديگری است که العش از آن بهره می اين نمادها  تا  برد. انتخاب دقیق  ده کمک کرده است 

تری برخوردار باشد؛ چراکه ذهن انسان، از کشف  مفاهیم انتقادی خود را در قالبی به مخاطب ارائه کند که از جذابیت بیش 

 تر خواهد بود. برد و کشف مفهوم نمادينِ يک شئ برای خواننده بسیار جذابامور مبهم لذت می

تقابل، نويسنده نه مدرنیتۀ محض و وارداتی غرب را میمؤلفه بعدی، تقابل مدرنیته و سنت است. در خ -صوص اين 

 دهد.  پسندد و نه سنت آمیخته با خرافات را. العش در هر دو حالت با توصیفات خود، زشتی اين دو را به وضوح نشان می

نیز در اين رمان  های ژانر رئالیسم جادويی، بیان معضلات سیاسی و اجتماعی است، العش  از آنجا که هدف اصلی داستان

-کاری، خودکشی، روسپیای از اين معضلات را به تصوير بکشد. معضلاتی مانند: فقر، بیتلاش کرده است تا ابعاد گسترده

 گری، خشونت و استبداد حکومت، تندوری، اعتیاد، تبعیض اجتماعی و. . . . .  

بهره با  همچنین  توصیفات  العش  مؤلفه  از  عمیق گیری  تأثیر  تا  است  کرده  تلاش  خود  اکسپرسیونیستی  مخاطب  بر  تری 

کنند و او را برای رسیدن به کُنه  تر جلب میآمیز، توجه مخاطب را بیشبگذارد. اينگونه توصیفات پررنگ، زمخت و اغراق

 سازند. می  داستان ترغیب
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 چکیده

میزان انطباق اثر با واقعیت بیرون و حوادث آن بستگی دارد. مانندی از عناصر مهم داستان و نمايشنامه است و به  حقیقت

-صورت کامل و شرح دقیق واقعیت است؛ چراکه اين امر، اثر ادبی را از ادبیت دور و آن را متنی تاريخی میاين تطابق نه به

متنی، ساختاری است که نسازد. انعکاس واقعیت و بازيابی آن در اثر به نحوی که برای مخاطب باور پذير باشد. واقعیت برو

گیرد. ادبیات نمايشی عاشورايی، به دنبال احیای کار میهر نويسنده با توجه به رويکرد و سبک ادبی خود، آن را در اثرش به

واقعه توجه   یادبی  آثار مورد  اين  در  ادبیت و خیال  و  واقعیت  بین  نمايشنامه است و مشخص کردن مرز  قالب  کربلا در 

خصوص شعر عاشورايی کمتر متداول بوده  ده است. اين ژانر ادبی اگرچه در مقايسه با ساير انواع ادبی بهپژوهش حاضر بو

اند؛ ازجمله سه  ای خاص به وقايع کربلا پرداختهتوان يافت که هر يک از زاويههای عربی متعددی می است، اما نمايشنامه

ثائرا " ی  ، نمايشنامه "عبدالرزاق عبدالواحد"ه عراقی  اثر شاعر و نويسند  "الحر الرياحی"شاخص    ینمايشنامه  اثر   "الحسین 

که با توجه به محتوای    "ولید فاضل"اثر نويسنده سوری    "الحسین"ی  و نمايشنامه   "عبدالرحمان شرقاوی"نويسنده مصری  

بهره زمینه  تحمشترک،  روش  با  دارد  تلاش  حاضر  پژوهش  هستند.  دارا  نیز  را  مشترک  ساختار  از  به  –لیلیمندی  توصیفی 

يافته بر اساس بخشی از  بپردازد.  تاريخ کربلا  با واقعیت  اثر هنری  ابزارهای بررسی انطباق سه  های پژوهش نويسندگان از 

شخصیت چون  تقويت مختلفی  برای  طبیعی  و  منطقی  پیرنگ  از  استفاده  تاريخی،  حوادث  روايت  تاريخی،  و  واقعی  های 

های ادبی و هنری اثر خود افزوده اند، اما اثر عبدالواحد با بیشترين دخل و تصرف به جنبهحقیقت مانندی آثار خود بهره برده

های معنايی خاص خود استفاده کرده است. اثر شرقاوی نیز بیش از دو اثر ديگر به و از روايت عاشورا برای انتقال دلالت

قابل ملاحظه  "الحسین " ی العاده در نمايشنامه ادث خارقرئالیسم دينی با نقل حوشود. جنبه تر میروايت تاريخ کربلا نزديک

 است. 

 .مانندی، نمايشنامه، عاشورا،الحر الرياحی، لحسین ثائرا، الحسینحقیقت  ها:کلید واژه

 
 1401/ 18/6تاریخ پذیرش       1401/ 26/4تاریخ بازنگری         1401/ 2/ 10تاریخ دریافت  

  n.ansari@hum.ikiu.ac.ir: نویسندۀ مسئولرایانامه . 1

https://jall.um.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-7045-3839
https://www.orcid.org/0009-0002-6798-334X
https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/


49                                معاصر يیعاشورا یهاشنامه ي در نما یمانندقتیحق یبررس / ینرگس انصار                              چهاردهمسال   

 

 

 . مقدمه 1

  تصويرترين انواع ادبی است که از عهد يونان باستان تاکنون مورد توجه نقّاد بوده و همواره در به  نمايشنامه از قديمی

تقسیم نمايشنامه در  داشته است.  بشری نقش مؤثری  به دو نوع  کشیدن موضوعات مختلف  از منظر ارسطو  نخستین  بندی 

(، اما در قرن هجدهم و پس از آن، انواع ديگری از نمايشنامه ظهور يافت. 25:  1387شد)زودرنج:تراژدی و کمدی تقسیم می

و پايه  که  باورند  براين  پژوهشگران  از  می  برخی  باز  غرب  به  نمايشنامه  عدّهاساس  و  معتقدند  گردد  معاصر  ناقدان  از  ای 

ادبیات قديم عربی وجود نداشته و اين نوع ادبی برای نخستین بار در عصر نهضت وارد سرزمین های عربی نمايشنامه در 

اس شده  عربی  فرهنگ  وارد  ترجمه  طريق  از  نمايشنامه  که  است  مشهود  ديگر  سوی  »از  است.  عرب  ت«)میرزايی شده  نیا، 

 (.108:  1391آبادی،يوسف

ها غالباً دو نوع هستند:  شود؛ ازجمله دينی و مذهبی. اين نمايشنامهاز نظر موضوعی به انواع مختلفی تقسیم می  نمايشنامه 

شت، جهنم و ...  هايی که موضوعات و مفاهیم دينی همچون حیات انبیا، بههای برگرفته از تاريخ اسلام و نمايشنامهنمايشنامه

غالباً در -های سیاسی و فرهنگی  های دينی ادامه يافت. برخی سازمان، نگارش نمايشنامه20هاست. در قرن  موضوع اولیه آن

هايی با صبغه اسلامی همّت گماشتند. در ادامه، ادبايی همچون علی احمد باکثیر، عمادالدين خلیل و نمايشنامه  به ارائه –مصر

با محمود  عرصه  مصطفى  در  ابداعی  و  نقدی  آثار  آوردن  ادبیات نمايشنامه  پديد  از  نوع  اين  شدن  بارور  موجب  نويسی، 

»نمايشنامه از ديرباز ارتباطی تنگاتنـگ بـا سـنت داشـته اسـت. عجیب نیست (.  77:  1387نمايشی اسلامی شدند)زودرنج: 

نمايشنامه  در  و  پیدا کرده  ادامه  تاکنون  ارتباط  اين  معا که  در  های  به سنت  گرايش  يافتـه است.  نمـود  و عربی  صر جهانی 

بی عوامل  تأثیر  تحت  بلکه  نبوده؛  ناگهانی  عربی  معاصر  اسـت«)نمايشنامه  يوسفشماری  عرب  نیا،  : 1391آبادی،میرزايی 

111.) 

شخصیتنمايشنامه  حوادث،  از  ترکیبی  و  زنده  دنیايی  حقیقت  در  اسلامی  ـ  دينی  گفتی  و  ساختها  ار  وگوهاست. 

های اسلامی از منطق، پیوستگی و هماهنگی خاصی برخوردار است و عناصر آن توازن خود را غالباً از دينامیک نمايشنامه

آورند. اين نوع نمايشنامه بنابر رسالت ادبی خود، مفاهیم و تصاوير را از لای تعارض )کشمکش و درگیری( به دست میلابه

شود. نمايشنامه ظام جامعه اسلامی، اصلاح انحرافات و ايجاد توازن در آن سهیم میگیرد و در برپايی نفرهنگ اسلامی می

ای است که شکل و ساختار آن با شکل نمايشنامه جهانی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت در نگاه اسلامی به  اسلامی، »نمايشنامه

لامی تنها تفاوتش از منظر فکری و انديشگانی ی اس(. بنابراين نمايشنامه 169:  2006انسان، هستی و زندگی است«)بنعزوز،  

نمايشنامه  بر  الهی  تفکر  تفاوت است.  يعنی  الهی؛  غیر  و  مادی  تفکر  نمايشنامه،  انواع  ديگر  بر  و  است  حاکم  اسلامی  ی 

  مايه روح حاکم بر عمل نمايشی است و با جذبمايه حاکم بر اثر است.»درونی اسلامی با غیر اسلامی در دروننمايشنامه 

(. طبیعتاً  17:  1966شود تا وحدت عمل و وحدت موضوع محقق گردد«)المحامی،  سوی خود سبب میساير عناصر هنری به

مايه نمايشنامه در تفکر اسلامی، ريشه در نگرش الهی و غیرمادی دارد. »مفاهیم يک نمايشنامه اسلامی شامل ايمان به درون 

 (.114 -91: 1388ای ديگر و .. است«)پروينی و ديگران، وان انتقال به مرحلهعنجهان پس از مرگ، قضا و قدر الهی، مرگ به
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سو حال و هوای شیعه را به شکل خاص در  ی اسلامی است که از يکنمايشنامه  ی عاشورايی بخشی از گسترهنمايشنامه 

به شکل عام در قبال آن به تصوير گذارد و از سوی ديگر  وضعیت مسلمانان و جامعه را  واکنش به اين حادثه به نمايش می

راستینی از آنچه در حادثه واقع شده است، در قالب کلام خیالی و سرشار از   ديگر، در تلاش است چهرهعبارتکشد؛ بهمی

ريشه کربلا، موضوعی  واقعه  و  پیرامون حسین)ع(  نمايش  ارائه  نمايد.  ترسیم  عربی است. عاطفه  فرهنگ  و  ادبیات  در  دار 

ای  شود. حادثهعنوان يک فرهنگ به آن نگريسته میادت حسین)ع(، عاشورا و کربلا موضوعی است که امروز به»حادثه شه 

که تاريخ را درنورديده و خود را از بستر زمان رها ساخته است. عاشورا روايتی است که گذر زمان هرگز برآن غبار ننشانده 

ای را در تاريخ سراغ نداريم که تا اين اندازه تکرار و واخوانی شده  هو رخوت تاريخ آن را به کنار ننهاده است. هیچ حادث

ی عاشورايی نبوده است؛ بلکه علاوه بر  (. اعتقاد دينی تنها انگیزه گرايش هنرمندان عرصه نمايشنامه29:  1386باشد«)کافی،  

شیدگی حسین )ع( و يارانش بوده کاعتقاد دينی، ظرفیت نمايشی حادثه کربلا خود ضامنی برای جذب مخاطب معتقد به رنج

شد و به شهادتش در ای که از خروج ايشان از مدينه شروع میبیت)ع(، شهادت حسین)ع( را در قصهاست. »طرفداران اهل

های  های سیاه برپا و مردی با ذکر رنجشد که در آنجا خیمهکردند. قصه در میدانی بزرگ اجرا میشد، اجرا میکربلا ختم می

های  (. اولین نمايش12تا:انگیخت« )الدسوقی، بی افزا، احساسات مردم را برمیای غماش، با نغمهو ياران و خانواده حسین)ع(

شد. اين آمد و بیننده نیز با آن همراه میای به اجرا درمیصورت مرحلههای شکلی متنوعی داشت که بهعاشورايی، ويژگی

 زی رسیده است. فرهنگ، نسل به نسل ماند تا به شکل امرو

طوری که بسیاری از نويسندگان  مانده است؛ بهعنوان قهرمان تاريخی، تراژديک و دينی در اذهان مردم باقیحسین)ع( به 

(. 46:  2006هايشان از آن الهام بگیرند)داوود،  ها و نمايشنامهعراقی و عرب و حتی برخی بیگانگان را واداشت تا در داستان

های دراماتیک، متنوع و قابل زيست بر صحنه ای تاريخی، سرشار از شخصیتعنوان مادهن)ع( را بهمستشرقان، حماسه حسی

اثر    " الحرالرياحی" توان به  هايی عاشورايی در جهان عرب، میاز میان نمايشنامه  (141:   1391)نصیری،  تئاتر قلمداد کردند.

عبدالواحد،   ثائرا" عبدالرزاق  عبدالرحمن  "الحسین  و  الشرقا اثر  اين   "الحسین "وی  نويسندگان  نمود.  اشاره  فاضل  ولید  اثر 

از منظر عنصر  نمايشنامه ادامه  در  تفکرّات خاصّ خود هستند و  با سبک و  از سه کشور مختلف عراق، مصر و سوريه  ها 

 گیرند. حقیقت مانندی موردبررسی و مقايسه قرار می

 ضرورت و اهمیت پژوهش  .1. 1

آثار عاشورايی که   ازيکدر  تاريخی است، مخاطب  تغییر و  مبتنی بر يک رخداد  تاريخی غیرقابل  با يک واقعیت  طرف 

از زيبايی ناچار  اثر ادبی که خالق آن  با يک  از طرفی   اثر هنری و  تحريف روبروست و  بین  تا مخاطب مرز  آفرينی است 

تاريخی که اديب   -های جدی آثار هنری  الشتاريخی را متمايز سازد و به خواندن و همراهی با اثر ترغیب شود؛ يکی از چ 

نیز در روشن کردن چگونگی عملکرد اديب در  تأثیرگذار خلق کند. اهمیت بحث  تاريخ، اثری جذاب و  تغییر  بايد بدون 

 رعايت مرز بین تاريخ و هنر است.
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 های پژوهش .  پرسش1.2

 ه قابل تبیین است؟ ارتباط میان روايت تاريخی حادثه عاشورا و اين سه نمايشنامه چگون

 های عاشورايی در بازيابی حقیقت عاشورا وجود دارد؟چه تمايزی بین نمايشنامه

 های پژوهش . فرضیه3. 1

توجه می  با  انتظار  آن،  ارکان  از  بسیاری  در  تحريف  امکان  عدم  و  کربلا  حادثه  از  نويسندگان  تأثیرپذيری  رود  به 

انتقال کلان روايت ا، خود را ملزم به رعايت اصل وفاداری و حقیقت مانندی کند؛ اما در خرده  عاشور   های نويسندگان در 

رسد حوزه  باشند. همچنین به نظر میهايی هماهنگ با کلیت ماجرا داشتهدخیل بودن عنصر ادبیت افزوده  واسطهها بهروايت

شمول  ها به دلیل جهانبین نمايشنامهمانندی اين آثار ادبی باشد. درتمايز  ترين عناصر حقیقتپردازی يکی از مهمشخصیت

های هنری نويسندگان رسد تغییرات اقلیمی کمترين تأثیر را داشته باشد، اما باورها و مهارتبودن حادثه عاشورا، به نظر می 

 ها ايجاد کند. هايی را در آندر نوع پرداختن به موضوع تفاوت

 پیشینه پژوهش  .4. 1

آثا برخی  پژوهش  پیشینه  به موضوع حقیقتدر خصوص  ازجمله مقاله محمدی  مانندی در متون فارسی پرداختهر،  اند؛ 

که به بررسی و تحلیل     تحلیل عناصر مشترک بین تاريخ و داستان؛  ز تاريخ تا داستانا( با عنوان  1391فشارکی و خدادادی)

رسد که داستان و تاريخ از زمان ارسطو تاکنون در ارتباط  پردازد و به اين نتیجه میعناصر مشترک بین داستان و تاريخ می

فانتزی راز رنگین -مانندی در رمان فلسفیحقیقت   با عنوان  (1398)رجايی و  خیرانديش مقالهنزديک با يکديگر بوده است.  

دستکه    کمان در  نويسنده  فرد  به  منحصر  فنون  از  استفاده  پراهمّیت به  رکن  به  مانندی يابی  شده حقیقت  است.   پرداخته 

موضوع با پرداختن به    ،ها از جمال میرصادقیمانندی در داستان رئالیستی اين شکستهحقیقت  مقاله  (در1392خلیلی و خانی)

داستان و هماهنگی لحن  پردازی مناسب، کـاربرد زاويه ديد درونی در روايت  رئالیستی داستان، ساخت پیرنگ باز، شخصیت

آنهـا، نمونـهشخصیت با سواد و طبقـه اجتمـاعی  ( در 1396)مانندی معرفی شده است. تقویهـايی از رعايـت حقیقتها 

رسد اين داستان،  به اين نتیجه میمانندی در داستان ويس و رامین اثر فخرالدين اسعد گرگانی  شناخت عنصر حقیقت  مقاله

نهای معمولی و حوادثی طبیعی است و خواننده بدون آنکه از مسیر نادرست داستان احساس ناراحتی اثری واقعگرا با انسا

ای در بررسی شود. اما در متون عربی، پیشینهکند و يا مطلبی را غريب و دور از ذهن وغیرمنطقی يابد، با داستان همراه می

 هاست به شرح ذيل:  د و تحلیل نمايشنامهاين عنصر يافت نشد. بخشی ديگر از پیشینه پژوهش مربوط به نق

العناصر ال سرحی  في مسرحیتی نامه  ( در پايان1389های دانشگاهی، سوزنی، میرزايی و سلیمی) در بخش پژوهش »تحلیب 
الشرقاوی عبدالرح ن  للشاعر  شهیدا"  الحسین  و  ُائراً  مختلف    «"الحسین  مراحل  به  نمايشنامه  دو  اين  اصلی  عناصر  بررسی  با 

نمايشنامهپید  میايش  آن  در  شرقاوی  نقش  و  عربی  منظوم  نهیرات) ی  و  پیشوايی  صفری،  نويسندگان  در 1394پردازند.   )

http://ensani.ir/fa/article/318995/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://sid.ir/fa/plan/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://sid.ir/fa/plan/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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عبدالرحمن الشرقاوی« به   "الحسین ثائراً" ی  پردازی در نمايشنامه بررسی شخصیت و شخصیت»نامه ديگری با عنوان  پايان

شخصیت شیوه تحلیل  و  نمايشنامه  شخصیتهای  پرداختهپردازهای  مقايسهی  نگاه  نبود  بر  افزون  که  مورد اند  رويکرد  ای، 

موسی) است.  نبوده  نويسنده  توجه  مورد  نیز  مقاله1346بحث  در  قصاّصاً  (  الشرقاوی  شرقاوی،    «»عبدالرحمن  معرفی  به 

داستان داستانويژگی  مضامین  وبرخی  آثار  است.  نويسی،  پرداخته  وی  سالمی)  فسنقریهای  مقال1397و  در   )« های  جلوهه 

الشرقاوی«   عبدالرحمن  اثر  شهیدا  ثائرا  الحسین  نمايشنامه  در  کرده مولفهپايداری  استخراج  را  نمايشنامه  اين  پايداری  های 

الرسول) وابن  احمديان  عباسی،  مقاله  2016است.  در  ال ندائیین »(  الصابئ   شعر  في  والحرالریاحي  الحسین)ُ(  شَصی   استدعاِ 
عبدالواحد   نمايشنامهأن وذجاً عبدالرزاق  در  رياحی  حرّ  و  )ع(  حسین  امام  شخصیت  فراخوانی  به  تنها  عبدالرزاق «  شعری  ی 

پرداخته غسان) عبدالواحد  مقاله2017اند.  در   )« عنوان  با  عبدالواحدای  عبدالرزاق  العربي  الشاعر  و  الشعري  به   «ال سرب 

نمايشنامهنمايشنامه و  بسنده   "الحرالرياحی"ی  نويسی  نمايشنامه  از  بیت  چند  ذکر  به  تنها  و  پرداخته  عبدالواحد  عبدالرزاق 

ساختار محتوايی و «  ی منظوم الحرالرياحیشناسی خلاقیت هنری در نمايشنامه زيبايی( در مقاله »1397نموده است. انصاری)

فصیحی رامندی و کند.  بديع و نوآورانه آن را در بکارگیری عناصر با ديگر آثار بررسی میهای  فنی اثر را تحلیل و شاخصه

ی عاشورايی بر مبنای نظريه فريتاگ )مورد پژوهی نمايشنامه منظوم الحر »ساختارشناسی نمايشنامه مقاله    ( در1401ديگران)

با الگوی فريتاگ بررس ی و ساختارشکن بودن آن را از جمله دستاوردهای الرياحی« نمايشنامه را از نظر فنی و ساختاری 

   کنند.پژوهش ذکر می

 . بحث و بررسی  2

 های عاشورایی . نگاهی اجمالی به نمایشنامه1 .2

توان اثر منظوم بزرگی نامید که شروط يک درام شعری را  ی عبدالرزاق عبدالواحد، شاعر برجسته عراقی را مینمايشنامه 

مايه اصلی نمايشنامه خود قرار های جهانی داراست. وی اگرچه يک حادثه واقعی تاريخی را دستترين نمونهعالیدر حد  

تصوير می به  زيبا  زبانی  به  را  واقعیت  هنری،  با خلاقیت  اما  است،  زاويهداده  از  و  نگاه   کشد  به موضوع عاشورا  جديدی 

الرياحی، نزديکی کوفه و ای منظوم در سه پرده. مکان وقکند. نمايشنامهمی وع حوادث در پرده اول، اردوگاه حر بن يزيد 

زمان آن بامداد واقعه کربلاست. مکان وقوع حوادث در پرده دوم، خانه شمر يک ماه پس از قتل حسین)ع( است و در پرده 

نمايشنامه در  زمان حال.  در  کرد  تجمع  آنجا  در  بتوان  که  مکانی  يا هر  کوفه  الر" ی  سوم،  تنها    " ياحیالحر  شخصیت حر، 

های منفی حادثه کربلا يعنی شمر بن  شخصیت محوری پرده اول است. پس از پايان پرده اول، در دو پرده بعدی شخصیت

کنند. اما شمر، ارزشی برای نمايشنامه ندارد و نويسنده، نمايشنامه خود را ذی الجوشن، حضور بیشتری در نمايشنامه پیدا می

 مد.  نا الحر الرياحی می 

حوادث عاشورا و پیامدهای آن در قالبی تاريخی و در دو بخش مجزا    اثر عبدالرحمن شرقاوی، درباره  "ثأرالله"نمايشنامه  

شود؛ به حوادث قبل از عاشورا و ورود امام به صحرای کربلا مربوط می  "الحسین ثائراً"تشکیل شده است؛ بخش نخست  

دوم   شهیداً" بخش  حوادث    "الحسین  به  سال نیز  و  میعاشورا  واقعه  آن  از  پس  دو های  اين  طريق  از  شرقاوی  پردازد. 
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و  قصه  طريق  از  و  دهد  نشان  امروزی  خوانندگان  به  را  بشريت  تاريخ  قهرمان  شکوهمندترين  تا  نموده  تلاش  نمايشنامه 

شده است. اين  ه تشکیل، از سیزده پرد"الحسین ثائراً"ی  حل ارائه نمايد. نمايشنامه نمايش برای مشکلات عصر خويش راه

کند که در نهايت منجر به گیری شخصیت انقلابی حسین )ع( معطوف میهای شکلنمايشنامه، عمدتاً تمرکز خود را بر زمینه

 شود.  عدم بیعت امام با يزيد و حوادث کربلا می

ختصاص دارد و حاوی به شخصیت امام حسین )ع( ا  "ولید فاضل"نويس سوری  اثر نمايشنامه  "الحسین"ی  نمايشنامه 

نمايشنامه عاشوراست؛  از  پس  و  عاشورا  عاشورا،  از  پیش  وابستگی  ماجراهای  و  پیوستگی  که  پرده  سه  در  تراژيک  ای 

ه ق يعنی روزهای پیش از مرگ معاويه   60اند. حوادث پرده اول در سال  موضوعی دارند، اما از حیث زمان و مکان مستقل

ايتخت خلافت اموی جريان دارد. حوادث پرده دوم و سوم نیز در خصوص حوادث پس  و روزهای اولیه خلافت يزيد در پ

های درگیر در ماجرای کربلا را ای عمده شخصیتگونهاز کربلا و شهادت حسین)ع( و يارانش است. نويسنده کوشیده به

شخصیت کند؛  نمايشنامه  شخصیتوارد  و  خیر  قطب  است  های  ممکن  کربلا.  شر  و  منفی  قطب  از  های  برخی  حضور 

نام نمايشنامه برمیشخصیت باشد، اما همچنان که از  نام  آيد، حسین )ع( در محوريت ها مثل مسلم بن عقیل در حد ذکر 

 ماجرا قرار دارد و دارای حضوری اثرگذار در آن است. 

 مانندی  . حقیقت2.2

داستان و نمايشنامه است. کیفیتی که داستان ر حقیقت از عناصر مهم  سازد و  قبول میا پیش چشم خواننده قابلمانندی 

ها وجود دارد و باعث واقعی اند: »کیفیتی است که در شخصیتمانندی گفتهشود. در تعريف حقیقتموجب پذيرش آن می

(. بر اين اساس زمانی که نويسنده شخصیت اثر خود را از   78:  1391شود«)محمدی فشارکی، جلوه کردن آن نزد خواننده می

 يابد.کند، خواننده آن را واقعی میهای واقعی جامعه و نه خیالی و توهمی انتخاب میصیت میان شخ

ويژگی می نوع  نسبت  به شخصیت  نويسنده  که  صفاتی  و  حقیقتها  اين  در  نیز  گويند: دهد  هنر  در  است.  مؤثر  نمايی 

کند، آن خوی او را موضوع اثر خود میعنوان قهرمان اثر خود انتخاب  نويسنده کلاسیک، بايد وقتی شـخص معینـی را به»

هم اشخاص  برای  که  دهد  حسینی،  قرار  دارد«)سید  کلی  جنبه  او  افراد  105:  1376تیپ  به  داستانی  شخصیت  هراندازه   .)

رسد. اين بدين تـر به نظر میالعـاده بـه دور باشـد واقعـیانسانی شباهت داشته باشد و از انجام اعمال غیرعادی و خارق

شخصیتمعناس که  ويژگیت  با  ايدههايی  و  آرمانی  میها  دور  حقیقت  از  را  اثر  اما  باشند،  مطلوب  هرچند  سازد. آل 

اين»شخصیت از  است  عبارت  حقیقت  در  قصه،  در  قصهسازی  تجزيهکه  با  و نويس  خانوادگی  محیط  در  افـراد  وتحلیل 

 (. 285: 1362راستین اشخاص داستان«)براهنی،   گردد. نشان دادن هويـتها میاجتماعی، به دنبال هويت واقعی آن

  شود، نوع چینش حوادث و طرح و پیرنگ داستان است. يکی ديگر از عواملی که باعث واقعی جلوه کردن اثر ادبی می

افتد »وقايع داستان بايد طوری بیان گردد که از نظر خواننده پذيرفتنی باشد، اگرچه در داستان، حوادث آن طوری اتفاق نمی

داستان سلسله بلکه  واقعی؛  برای ما تصوّر میکه در زندگی  واقعی است،  به حوادث  را که شبیه  از حوادث  يعنی  ای  کند؛ 

گونه به  را  وقايع  بايد  تعنويسنده  آنای  رويداد  امکان  که  کند  خواننده  ريف  ازنظر  و  گردد  احساس  واقعی  زندگی  در  ها 
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باشد«)محمدی فشارکی و خدادادی،   توالی زمانی  78:  1391باورپذير  ترتیب  بین حوادث و  داستان نوع رابطه  (. در طرح 

های زمانی که به جريان سیال  پرشها و عدم  نمايی را قوت بخشد. وجود رابطه علی و معلولی بین آن تواند حقیقتها می آن 

چیند که هـای خـام زندگی را چنان ماهرانه کنار هم مینويس، تجربـهداستانهاست. »ذهن معروف است يکی از اين مؤلفه

(، البته اين به معنای تطابق عینی حوادث با واقعیت  45:  1380گـردد«)کنّی، از کلیت آن، رابطه علّـی حـوادث مشـخص مـی

گیرد و با دخل و تصرف در قدرت تخیل نويسنده در پردازش حوادث نیست. نويسنده مواد خود را از واقعیت میو عدم  

 دهد که خواننده را مجذوب خود سازد. آن، چنان طرحی به داستان می

می نوشته  تاريخی  واقعه  يک  مبنای  بر  که  آثاری  مورد  در  عام  تصور  اين  جنب شايد  که  باشد  داشته  وجود  ه  شوند، 

اما حقیقتحقیقت تضمین شده است،  آن  تاريخی  مانندی  واقعیت مجسم و عینی همچون وقايع  از  برآمده  آثار  در  مانندی 

ها نظم و اصلاً ساده نیست؛ چراکه »نويسنده  در گزينش مواد و مصالحی که در وقايع آشفته و درهم وجود دارد، بايد به آن

منطقی   ارتباط  وقايع،  میان  و  بدهد  موقعیتسامان  و  وضعیت  و  جورواجور  وقايع  بین  از  يعنی  گوناگون برقرارکند؛  های 

های تأثیرگذار (. از ديگر مؤلفه195:  1394گزينش به عمل آورد تا خوانندگان به وقوع حوادث متقاعد شوند«)میرصادقی،  

نويسدرحقیقت زاويه ديدی که  اثر، نوع فضاسازی و مکان رخداد حوادث است. همچنین  داستان مانندی  برای روايت  نده 

می بهانتخاب  کل  دانای  راوی  ويژگیکند؛  گفتگو واسطه  و  متکلم  از  استفاده  و  داشته  واقعیت  با  را  تطابق  کمترين  هايش 

کند که خود فرد در جريان حوادث حاضر بوده و بیشترين انطباق با واقعیت را دارد؛ چراکه اين ذهنیت را به مخاطب القا می

 رده است.  آن را مشاهده ک

 ها مانندی در نمایشنامه. نمود حقیقت 3.2

مانندی، در کنار اشتراکات  های اثرگذار در حقیقتگیری از مؤلفهبا توجه به تفاوت سه نمايشنامه در نوع و میزان بهره

ديگر آثار هم ارائه ای با  شود و البته در ضمن هر مورد نگاه مقايسه صورت جداگانه بررسی میها، اين عناصر در هر اثر بهآن 

ها کمک کرده  مانندی آنخود به حقیقتخودیواسطه ساختار نمايشنامه بهصورت مشترک و بهشود. برخی از عناصر بهمی

گیرد و از  واسطه ساختار گفتگومحور، از زاويه ديد متکلم و گفتگو بهره میاست. زوايه ديد، ازجمله آنهاست؛ نمايشنامه به

کند. همچنین بحث زمان و مکان وقوع حوادث نزديکتر بوده و خواننده ارتباط نزديکی با آن برقرار می   اين جهت به واقعیت

پیش می واقعی رخداد  و مکان  زمان  در همان  اغلب  نويسندگان،  توسط  انتخاب شده  وقايع  نوع  واسطه  به  به جز که  رود 

عاصر هستیم و محل حادثه نیز مطلق و قابل انطباق با  نمايشنامه عبدالواحد در فصل پايانی که شاهد حضور شمر در دوره م

نمادين   بر جنبه  مبنی  نويسنده  نظر  مورد  معنايی  به دلالت  توجه  با  مورد هم  اين  در  است؛ هرچند  تاريخ  در  موقعیتی  هر 

 کند.  شخصیت شمر، خواننده آن را غیرواقعی تلقی نمی

به ادامه  در  مؤلفهآنچه  حقیقت عنوان  سه  های  در  می نمايی  بررسی  شخصیتاثر  نوع  شامل  بهشود،  گرفتههای  شده  کار 

توسط نويسنده، خیالی يا واقعی بودن آنها، نوع گفتگوها و استفاده از روايات مستند تاريخی در آنها، حوادث انتخاب شده 
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کار گرفتن آن وه بهاز تاريخ کربلا، طرح و پیرنگ حوادث و سیر روايت و عدم پرشهای زمانی آن و نوع عناصر خیالی  و نح

 در متن است. 

 " الحر الریاحی" ی . نمایشنامه1.3.2

نمايشنامه  موضوعی  الرياحی" ی  بستر  قابل"الحر  تغییرات  شاهد  اما  کربلاست،  واقعه  آن ملاحظه،  حوادث  در  ای 

تصوير برخی حوادث  های حاضر در کربلا و از طرفی  طرف استفاده از شخصیتبخصوص در پرده پايانی هستیم؛ اما ازيک

صورت کلی در تاريخ آمده، متن را برای خواننده  اصلی روايت شده در جريان واقعه عاشورا چون چالش حر با خود که به

کند. در پذيرش ساخته است. نويسنده با حضور هنرمندانه خود اين وقايع را با تفاصیل و جزئیات بیشتری روايت میقابل

امه که خواننده بارها در منابر شنیده است، بحثی نیست؛ چراکه اين حوادث، برای خواننده حوادث عینی و ملموس نمايشن

آن وقوع  در  ترديدی  و  باورپذير هستند  و  دو شخصیت  عینی  بین  گفتگوی  و  عینی  موقعیت  اين  در  مثال  برای  نیست؛  ها 

ن باشد، وجود  باورمندی مخاطب  مختل شدن  امری که موجب  عاشورا،  تاريخ  از  ت لك    دارد:واقعی  حر  یا  أنت  حفص:  »أبو 
َّ به یتقوّس ضلعا علی القلَ/»ینهّ«/ملأتم وعائی /فعودوا إلی جندکم راشدین/و بیني و   سیفك /الحرّ: أملك اُد حتی قرارته/حدّ أنّي أح

 ( 45: 2000بینکم لحظ /أرد ال اِ و أتهیّبه /زیاد: طوُ أمرک/»یَرجود.. و یبقی وحیداً« )عبدالواحد،  
شود و هیچ  کند؛ مثل آنجا که حر با خیال خود وارد گفتگو میواردی نیز نويسنده، عناصری خیالی را وارد متن می در م

ها را در مسیر کلی حادثه و چالش درونی حر  حال خواننده چون آنها وجود ندارد، اما درعینشاهد تاريخی بر صحت آن

حر به گفتگو بین دو شخصیت، باعث غیرواقعی شدن آن برای مخاطب   کند. ورود خیال يابد، احساس بیگانگی با آن نمیمی

بهنمی او  زيرا  میشود؛  درک  دارد:خوبی  نفس  حديث  همواره  درونی  چالش  و  نزاع  در  انسان  هیهات/أنت   کند  »الهاجَ: 
 ( 45ه اد: ال کابر لن تشرب ال اِ یصدّقود علیك به /أنت تبحث عن مائك اُد/لَ شیِ یصدُ هذا الظ أ غیر مائك«)

هنرمندی از  ديگر  واردکردن شخصیتيکی  خود،  اثر  در طرح  نويسنده  وجود  های  تاريخی  واقعیت  در  که  است  هايی 

گوارا، يوحنا معمدان و ..  گیرد. حضور مسیح )ع(، ارنستو چهها را در راستای هدف خود به خدمت میدارند و نويسنده آن

ی از نمايشنامه و در جريان حوادث تاريخ عاشورا  و ارتباط با گذشته و دوران هاياز جمله اين شخصیتها هستند که در بخش

-قبول بهها را در سیری ملموس و قابلشود. عناصری پراکنده در عالم واقع که ذهن نويسنده آنمعاصر به تصوير کشیده می

 آيد:  گیرد. در بخشی از نمايشنامه، سر بريده يوحنا يا يحیی به سخن میکار می
»طفب: یا یوحنا خذ مني شف /طفل : یا یوحنا خذ مني عینا/رجب مقطوُ: یا یوحنا../الرأ س: أرشد کتفیّ إلی رأسي/یوحنا: کم جسدا مثلي 

 (  51یسعی«)ه اد: 
کند،  های خیالی که در واقعیت کربلا رخ نداده است، اختلالی در روند باورمندی حادثه کربلا ايجاد نمیورود اين جنبه

خود مقصود نیست؛ بلکه در دست هنرمند خودیبخشد؛ چراکه »حوادث واقعی در نمايشنامه بهحوادث، عمق میحتی به  

ای است برای کشف حالات درونی بشر و احوال جامعه بشری در قالبی فنی و هنری که قدرت ماهر و با استعداد، وسیله

گیرد؛ بلکه از  ت خود را از اهمیت حوادث در واقعیت نمیها را دارد. حوادث نمايشنامه، اهمیها و وجدانتحريک انديشه
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آنهايی میدلالت به  هنری  اثر  در  نويسنده،  که  بیها میگیرد  و 16تا:  بخشد«)القط،  انديشه  تحريک  اين حوادث،  (. هدف 

ست.سر يوحنا  ها، تکرار تاريخ است که همواره به دست جباران تاريخ صورت گرفته ا عاطفه خواننده است. يکی از انديشه

يا يحیی بريده شد؛ چون با ازدواج هرودت پادشاه، با دخترش سالومه مخالفت ورزيد، حسین )ع( نیز به خاطر مخالفت با 

عنوان يک صابئی يا مندايی که معتقد به دستگاه جبارانه يزيد بن معاويه جانش را فدا کرد و سرش بريده شد. نويسنده به

راستای   در  است،  معمدان  با يحیی  مبارزه  راه  در  که  تاريخ  پیامبران  میان  از  و  استفاده  تصويرسازی  اين  از  خود  باورهای 

باخته را دستگاه ظلم جان  عاطفه خواننده  تصويرسازی،  اين  با  او  است.  کرده  ذکر  را  يحیی  نیست،  کم  نیز  تعداشان  و  اند 

خواهند عضوی از بدنشان را ببرد  یای پیامبر میدست و پا از يحکند؛ آنجاکه کودکان دختر و پسر و حتی مرد بیتحريک می

 تا او دوباره جان بگیرد و به مبارزه با ظلم بپردازد.

های پايانی پرده سوم نمايشنامه، يکی از فرازهای خیالی نمايشنامه است که شمر در صحنه نمايش در حال گفتگو  بخش

الشاب ا ول: کبرنا.؟/نعم.. ربّ ا/الش ر: نلتقی بعد یومین../آمب أد نلتقی »الش ر: کبرتم علی أد تَافوا إذد..ها؟/با جوانان امروز است:
أما  / بأنّي سأبحث عنك/الشاب:  تبتعد بطریقك عن حیّنا/الش ر: لَ تََ/لك عهد  لم  أنت  /إذا  إدّعائك هذا/الشاب: ستراني  أنت بحجم  و 

 ( 135: 2000)عبدالواحد، عناِ البحث /فإنني أغنیك عنه یا بن ذی الجوشن/سوف تراني حیث ا مضیت«
بیند، اگرچه آن را  هجری تا دوره معاصر، واقعیتی است که وقتی خواننده شمر را در صحنه نمايش می  61استمرار سال  

داند؛ چراکه شمر تاريخی، امروز در قالب يک سمبل و نماد در کند، اما دور از انتظار نمیمیبرآمده از خیال نويسنده درک  

به هیچ   زمان حاضر ظاهر اين گفتگو  شده است. گفتگويی که از نظر زمانی هزار سال فاصله وجود دارد، اما کیفیت ارائه 

وجه غیر قابل باور نیست؛ چراکه رويکرد نويسنده از همان ابتدا معناسازی است و اين قضیه باعث شده است تا خواننده با  

 معنايی عمیق باشد.  توجه به رويکرد نويسنده از ورای اين عناصر خیالی در پی 

 " الحسین ثائرا"ی . نمایشنامه2.3.2

نیز بايد از زاويه تاريخی بودن آن به قضیه ورود کرد.    " الحسین ثائرا"ی  مانندی در نمايشنامهدر بررسی عنصر حقیقت

 ( 9تا: )الشرقاوی، بی« مات معاویه یا قوإ /فالحری  منذ الیوإ اولین صحنه اين نمايشنامه، با اعلام مرگ معاويه است :»

از مرگ معاويه، بهشرقاوی می ازآنجا آغاز کند که معاويه جلسهتوانست ماجرا را پیش  تی تشکیل  ای تشريفاخصوص 

مداران جهان اسلام بیعت بگیرد. طبیعتاً حسین )ع( غايب است؛ دهد تا برای خلافت فرزندش يزيد، از بزرگان و سیاستمی

توانست نطفه بروز اختلافات بین حسین داند. اين غیاب میدار حکومت اسلامی میچراکه بنا بر اصل امامت، خود را میراث

بگیرد   قرار  اموی  و حکومت  مرگ  )ع(  زمان  از  بلکه  آنجا،  از  نه  را  نمايشنامه  نويسنده  اما  شود؛  منعکس  نمايشنامه  در  و 

با  کند. لاجوس اگری میمعاويه آغاز می ابتدای داستان، مواجه  گويد: »بهترين موقع نمايش، وقتی است که چیز مهمی در 

ای  رود که لااقل يکی از اشخاص بازی به مرحلهمی  خطر باشد. در هر اثری که بتوان آن را نمايشنامه نامید، موقعی پرده بالا 

(. شرقاوی، نمايشنامه را از مرگ معاويه 301  –  300:  1383يابد«)اگری،  رسیده باشد که بالاجبار مسیر زندگی او تغییر می

های  درگیریافکند؛ چراکه مرگ او، سرآغاز  کند، نقطه شروعی که جان امام حسین)ع( و امت اسلامی را به خطر می آغاز می
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دهد. شیعیان از گیری پیرنگ خود قرار میبسیار بین شیعیان و امويان است. در حقیقت شرقاوی، يک چالش را اساس شکل

می اموی  هواداران  و  هستند  خوشحال  مرگ  بهاين  معاويه  دادن  نسبت  با  آنکوشند  )ص(،  پیامبر  صحابی  به عنوان  را  ها 

برند که موجب واکنش شیعیان يا مردمان  های پیشین بهره میايی چون تداعی پیمانهسکوت وادارند. امويان حتی از شیوه

 شود: بیت )ع(میعادی مؤمن به حقانیت اهل
قد  إنها  خوف... وط ع/سعید:  و  إکراو  بیع   انها  ببیعه/بشر:  تلك  تکن  لم  ُالث:  آُم/رجب  البیع   عن  ینکص  ف ن  بایعنا...  نحن  »أسد: 

أو بفیّ ال ال من أهب الورُ. . !/إد بعّ الناس قد نال علی البیع  ضیع !! /أسد: لَ تعرض بي /ف ا أعطیتها /أخذت بالسیَ من مستضعفینا
 (12إلَ لکی أحقن فیها الدإ فافهم/کن حکی ا یا بنی« )الشرقاوی، بی تا: 

شروع، در حقیقت به    مرگ معاويه و ماجرای بیعت گرفتن برای يزيد، نقطه آغاز واقعه عاشوراست. نويسنده با اين نقطه

شود. استراتژی حکومت يزيد برای  ها بدان اشاره میهاست. واقعیتی که در دل گفتگوی بین شخصیتدنبال نشان دادن ريشه

ازپیش به بیعت گرفتن و استفاده از ابزار اجبار، تطمیع و تهديد افراد بانفوذ يک حقیقت تاريخی است که خواننده را بیش

 سازد. معتقد می گرا بودن متن واقع

مايه، باورمندی در خواننده  ها نیز در طرح داستان سیری منطقی به خود گرفته است. اين درون سیر حوادث و پیشبرد آن

 ها در تاريخ مطمئن نباشد.سازد، حتی اگر خواننده از وجود شخصیترا تقويت و او را در پذيرش اصل ماجرا همراه می

نمايشنامه میهای  نويسنده، در خلال درگیری وارد  را  اکرم )ص(  پیامبر  قاتل حمزه )ع(، عموی  کند.  فزاينده، وحشی، 

مانندی را خوردگی انسان در طول تاريخ، حقیقت ای از فريبعنوان نمونهاستفاده از اين شخصیت تاريخی و استناد به او به 

 پذيرد:ر می قوت داده و مخاطب در نتیجه استدلال و آوردن شاهد تاريخی، ماجرا را بهت 
ُل   حینذاك  عبدا  کنت  /قد  اشتهیته  مني  قتلته/ستنال  اد  حرّا  ستصیر   .  . برمحك  هرو.  أذني/فلتقذف  فی  یسیب  مایبال  هند  »حدیث 

، هند/عبد له أحلَإ عبد!!/هو ذاك ح بة یستدیر مطاردا من فرّ منه/هو ذاك مشغول بضرب الهاربین و کلهم ینحاد عنه/فأتیته من خلفه بالرمح
 (15شیِ لیقهرو سوی/غدرات رمح/و رشقت  هرو«)الشرقاوی، بی تا:  ما

کند که طبعاً  گرايی نمايشنامه را تقويت میشرقاوی با گزينش شخصیت وحشی و وارد کردن او به نمايشنامه ابعاد واقع

بدالواحد بوده و بدون دخل و  شود. اين استناد به تاريخ، کاملاً برخلاف رويکرد عمانندی نمايشنامه منتهی میحقیقت  به جنبه

به ازاينتصرف و صرفاً  استشهاد صورت گرفته است؛  قابلمنظور  برای خواننده  اول  اثر  از  بیش  واقعی جلوه رو  پذيرش و 

 کند. می

نمايی مؤثر  های تاريخی چون مروان بن حکم و ولید برای بیعت گرفتن از امام هم در اين حقیقت حضور ديگر شخصیت

کند تا ايتی کاملاً تاريخی که در آن مروان، با خشونت زبانی و تهديد و ولید با زبان ملايم و تطمیع تلاش می بوده است. رو

 امام را به بیعت وادارد:
  الناس »الولید: کیَ..؟ لَ.. یا ابن الحکم!/ أ أنا أقتله إد لم یبایع؟/ابن الحکم: أنا أخشی أد یقول الناس قد خاف الولید/الولید: أد یقول  

رُاِ تغرّی بالتردد/ان ا الشوری وبال فاستبد/اد  عنی خاف/خیر لی من قتب الحسین بن علی/رب ا شاورت فی ا مر سواك/ابن الحکم: کثرة ا
 (21ضربا في رقاب الضعفاِ/سوف یعطینا ولَِ ا قویاِ/فابعث الشرط  فلتضرب رَوس الفقراِ« )الشرقاوی، بی تا: 
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نمايشنامه، حضور شخصیتبنابراين عناصری چون سیر طبیع بین ی حوادث در  تاريخی و نوع گفتگوی  و  واقعی  های 

-های رئالیستی باشد. روند شکل ی عبدالواحد دارای جنبهها موجب شده است که اثر حاضر، بیش از نمايشنامهشخصیت

ادام از جانب حکومت  بیعت و اعمال فشار  از  امام  با اجتناب  يابد، سیری که ه میگیری حوادث همچنان توسط شرقاوی 

نشان میمسیرخشونت را  اموی  انتخابورزی حکومت  نوع حوادث  دارای دهد.  منطقی،  کنار سیر  در  نويسنده  توسط  شده 

مبنای تاريخی است و خواننده در جريان کلیات آن قرار دارد، اما نويسنده در اثر خود با جزئیات بیشتری بازنويسی کرده  

 است. 

وگوهای او با مختار است. شرقاوی علاوه بر استفاده  ريخ کربلا، حضور مسلم در کوفه و گفتيکی از حوادث واقعی تا

»فلتعجب بأبی أنت وأمی کند، مانند:از تاريخ، برای واقعی نمودن بیشتر متن، از عبارات عینی نقل شده در تاريخ هم استفاده می 
ای برای کند که اطلاعات تازهدثه رخ داده را طوری بازگو میشرقاوی در اين بخش از نمايشنامه، يک حا  أینعت کب الث ار..«

 ای که تنها از کلیت وقايع عاشورا و کربلا آگاهی دارد:خصوص برای خوانندهخواننده به همراه دارد؛ به
ها ال َتار فلنبعث  »ال َتار: أصبحت في یدك الکوف  منذ الیوإ یا مسلم/ فاصنع ما بداک/بایع الناس ج یعا للحسین/مسلم: وإذد یا أی

 إلی مک  من یستقدمه/ال َتار: فلتعجب بأبی أنت وأمی أینعت کب الث ار.../مسلم: أنا ذا ماض لکی أکتَ له« 
  ال َتار: غیر أنا لم یبل ینقصنا بعّ السلَب/لعن  الله علی التجار غالوا فی الث ن/مسلم: ما احتیاجي لسلَب؟/ال َتار: ربّ ا شبّت هنا 

 (70َ فیها/من ذوی التقوی و أرباب الصلَب/وإذد فلنتجهّب لَحت الَت القتال«)الشرقاوی، بی تا: حرب یدیب السی
پرششکل عدم  تاريخی،  وقايع  اساس  بر  نمايشنامه  طرح  از  گیری  نکردن  استفاده  حوادث،  نقل  در  زمانی  های 

بیش از اثر عبدالرزاق عبدالواحد به   های هنری،های تخیلی باعث شده است اين نمايشنامه، در عین داشتن جذابیت شخصیت

تاريخ   در  بوده و دخل و تصرف  تفاوت که رويکرد عبدالواحد، معناگرايی  اين  با  نزديک شود،  تاريخی  و  اثر روايی  گونه 

کنار هم  در  قبولی  قابل  به شکل  اما  ندارد،  به هم  ارتباطی ظاهری  تاريخ،  در  مواد خامی که شايد  از  استفاده  است.  بسیار 

میرفته قرارگ منتقل  خواننده  به  را  نويسنده  موردنظر  ذهنی  معنای  و  افزودن اند  و  تاريخی  کلیات  گرفتن  با  شرقاوی  کند. 

 دهد.  ها ارائه میجزئیات، طرحی منسجم و منطقی از حوادث و شخصیت

 "الحسین "ی . نمایشنامه3.3.2

ای که بخواهد اثری در اين زمینه  رو نويسندهاند، ازاينآگاهای است که بسیاری از جزء جزء وقايع آن  حادثه کربلا، حادثه

داری به بیافريند و بتواند خواننده آگاه به حوادث را با خود همراه کند، کاری دشوار پیش رو دارد،؛ چراکه در عین امانت

و غیرقابل دستیابی نیست،  واقعیت، بايد اثری ادبی خلق کند. شايد بتوان گفت انعکاس حوادث مشهور حادثه، چندان دشوار  

ازآن بپردازد. البته »اينکه  آيد که نويسنده به حوادث جزئی و کمتر شناخته شده کربلا، پیش يا پسمشکل از جايی پیش می

 طور قطع تعیین نشده است«يابیم، هرگز بهمانندی دستای از احتمال يا شباهت به واقعیت لازم است تا به حقیقتچه درجه

ای واقعی است؛ يعنی در واقعیت تاريخی رخ داده است. ولید فاضل، در قصه  ،"الحسین"روايت  (.  193:  1394  )میرصادقی،

جزئی وقايع  به  کربلا،  مشهور  حوادث  به  پرداختن  کنار  در  خود،  مشابه  نمايشنامه  رويکردی  در  او  است.  پرداخته  نیز  تر 
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روايت غیر  دنیای  به  حديث  عبدالواحد،  و  کربلا  تاريخ  شخصیتشده  مینفس  وارد  نیز  به ها  مواردی  در  ازجمله  شود؛ 

 پردازد:های حسین )ع( با خويش می خلوت
ض ینی  السرمدی،  الحقیق   بحر  عابرا  النفَ  أجواِ  فی  ویحلّق  الروب،  س اِ  فی  یسری  الذی  النوراني  فاط    هیکب  أیا  »الحسین: 

بی من کب جانَ، مشطورا، وحیدا، مطاردا، فی الصحراِ، منبوذا من عیود   لصدرک یا أماو، و هنأ قلیلَ فی عتبات هیکلك، الذئاب أحاطت
 ( 30: 1998الَلق، إلَ عینیك أیتها البمردة، التي تشع بالسناِ ا زلی« )فاضب، 

نجوا به  قضیهپرداختن  کربلا،  از  و پس  پیش  بحبوحه حوادث  در  امام  درونی  در  های  ديگر  ادبی  آثار  در  که  است  ای 

تر شدن به شخصیت  لا، کمرنگ و در اين اثر بسیار پررنگ است. اين قضیه، بیانگر تلاش نويسنده برای نزديکارتباط با کرب

های روانی و درونی شخصیت است. اگرچه اين نوع گفتگوها ازنظر تاريخی، غیرقابل استناد است،  ايشان و پرداختن به جنبه

 شود. مانندی اثر میقتکند و سبب تقويت حقی اما برای خواننده طبیعی جلوه می

های حقیقی و ابزار گفتگو در اين نمايشنامه  گیری پیرنگ داستان با استفاده از شخصیتاشاره به حوادث تاريخی و شکل

هايی چون يزيد و مشاورش سرجون، عمر شود. روايت گفتگوی بین شخصیتخوبی به کار گرفته مینیز توسط نويسنده به

 بن سعد و شمر بن ذی الجوشن از جمله آنهاست:  
»ع ر: إنني مَلص ل ولَنا أمیر ال ممنین. /ش ر: إذد، لفعب ما یأمرك به خلیق  الله علی ا رض، وکل ته الناطق . /ع ر: وبم یأمرني؟  

إمارة  / أو دُ  الحسین،  رأسك ورأس  الجواب؟/ش ر:  الله. /ع ر: وما هی  تنال رضا خلیق   ش ر: هذا هو جواب ا میر علی رسالتك، وهی 
 ( 57إحدی خیارات ُلَث. /ع ر: لقد صدق الحسین« )ه اد:الجند لي، إنها 
شده است، اما در اين نمايشنامه،  های تاريخی، عمدتاً کلیات حادثه کربلا، مورد کندوکاو قرار گرفته يا منعکسدر کتاب

روايتی خشک و   کنندگان در وقايع هستیم. برخلاف آثار تاريخی کهتر از حادثه کربلا و شرکتشاهد زوايايی تازه و جزئی

گیری نمايشنامه بر اساس گفتگو و تصوير حادثه از منظرهای متفاوت آن را از بدون انعطاف از حوادث تاريخی است، شکل

 سازد.  تاريخ متمايز می 

حقیقتهمان ديگر  لازمه  شد  گفته  که  واقعیت  طور  در  که  حوادث  عظیم  خیل  میان  از  نويسنده  که  است  اين  مانندی، 

يافته، ارتباط منطقی برقرار کند. پیچیده به نظر برسد، به انسجام برسد و میان حوادث سامانون کلافی درهمممکن است همچ

کربلا،   کار خويش قرار دهد. واقعه  مايهکربلا را دست   ای است که بخواهد واقعهکار هر نويسنده  اين کیفیت هنری، لازمه

خوبی گزينش کند، به انسجام اثر ضربه ه اگر نويسنده نتواند اين وقايع را بهگیرد ک ای را در برمیحوادث و وقايع پردامنه

خوبی مراعات کرده است. باوجودی که او در اثرش به وقايع گوناگونی پیش و پس از زند. ولید فاضل، اين اصل را بهمی

شده بین وقايع است؛ رست و حسابپردازد، اما در اثرش بین وقايع انسجام وجود دارد و اين به دلیل گزينش دکربلا می

اين  عبارتبه به  البته نويسنده برای رسیدن  با گزينشی ظريف روبرو هستیم.  انباشت وقايع؛ بلکه  با  اثر نه  اين  ديگر، ما در 

خود،  حقیقت خلاقیت  اتکای  به  »هنرمند  بزند.  تخیّل  به  دست  بايد  بلکه  باشد؛  واقعیت  دربند  صد  در  صد  نبايد  مانندی، 

می  مصالحی بازسازی  است،  گرفته  زندگی  از  که  میرا  پربارتر  را  آن  تخیّل خود  قدرت  با  نو کند،  مضامینی  آن  به  و  کند 
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میمی بازآفرينی  را  جامع  تصوير  اين  وقتی  میبخشد.  قرار  استفاده  مورد  اصلی  پديده  از  را  عناصری  ديگر  بار  دهد«  کند، 

 (. 197  – 196)همان: 

اضل گزينش کرده، زياد است و اين گستردگی وقايع، او را ناگزير ساخته است که با تخیّل  گستره وقايع کربلا که ولید ف

کربلا  واقعه  روايت  به  که  عادت  خارق  عناصر  ساختن  وارد  نمايشنامه،  از  بخش  اين  در  بخشد.  غنا  واقعیت،  به  خويش 

 اختصاص دارد، نمودی از اين غنابخشی به واقعیت است: 
أبا عبدالله./الرأ س:    »یدخب معاوی  بن یبید ولی یا  الثانی: السلَإ علیك  العهد، ی رّ معاوی  أماإ الرأس، یسلم علیه وهو سائر./معاوی  

  . أحلَإ.  أضغاث  أ نه  وکنت  ال ناإ،  فی  تتکلم  أراک  إني  الثانی:  /معاوی   الرأس«  نحو  ویتجه  معاوی   »یتوقَ  معاوی   یا  السلَإ  وعلیك 
أحلَإ. . یا معاوی  أنت منا  د قلبك مضاِ بنور سراجنا، جسدك أفرزو یبید، لکن روحك مضاِة بنور الرأس: وما تس عه اُد هو أضغاث  /

 (  194: 1998الله، فدُ یا معاوی  یبید وحببه. .« )فاضب، 
امام به او که روحش را با حّب اهل بیت روشن نگاه    سخن گفتن سر حسین )ع( با معاويه دوم ولیعهد يزيد و توصیه

ل از محبت پدرش بکند، بیانگر رخنه نويسنده در واقعیت مألوف است. اين امر، به گسترش حوزه واقعیت کربلا  دارد و د

توان اين شگرد را نوعی خوانیم. میانجامد، بنابراين شگرد، واقعیت کربلا تنها آن چیزهايی نیست که در کتب تاريخی میمی

های وارداتی شرقی و  دينی فعال هستند، »کوشیدند تا در اين کار، عینکرئالیسم دينی دانست. کسانی که در حوزه رئالیسم  

گرايی  ای جديد از واقعتدريج گونهواسطه ببینند. بر همین اساس بود که بهغربی را کنار بگذارند و جامعه و مردم خود را بی

درمی ماديات  و  مرز محسوسات  از  آن  میکه عرصه  فراواقعی  عوالم  وارد  و  با سوررئالیسم شد)ف گذشت  متفاوت  راواقعی 

گرايی اسلامی دانست« )دستغیب،  گرايی الهی يا واقعشود آن را نقطه آغازين واقعغرب(، پا به عرصه وجود گذاشت که می

فاضل،  38:  1376 دينی است)رک:  رئالیسم  رويکرد  از همین  )ع( مصداقی  با حسین  گفتگوی شیطان    -97:  1998(. فصل 

شود که عمق و غنای عمل حسین )ع( در از مرزهای عینی واقعیت فراتر رفته و وارد فرا ـ واقعیتی می  (. نويسنده در آن103

 درک است.  اين فضا قابل

گذرد و وارد عوالم  گرايی دارد. او از مرز محسوسات در میدهد که چه رويکردی به واقعولید فاضل در اين اثر نشان می

شود؛ از جمله شود و در اين میان، حقايقی روشن میامام با فرزند يزيد وارد گفتگو می  شود که در آن سر بريدهای میتازه

اينکه دل هر کس به نور اهل بیت روشن شود، رستگار خواهد بود ،حتی اگر فرزند قاتل نوه پیامبر باشد. مورد ديگر حضور 

 زمان در زندان عبیدالله بن زياد است: ن همکه ايشاامام زين العابدين، فرزند حسین )ع( در تدفین پدر است در حالی
: لقد حفرنا القبور، ولکن لم نوار بها أیا من ال وتی، حتی یتمّ التعرف علیهم، أنساعدك فی دفن أبیك؟؟/زین العابدین: لَ، لقد  3»رجب  

 من دفنهم و قد عرف کب واحد منهم../  : لقد انتهینا1قدمت  لحدو، ابتعدوا أیها القوإ. »یبتعدود یواری أباو، صوت الریح، إضاِة«/رجب 
أزال مسجونا عندو. /رجب  2رجب   فأنا لَ  العابدین: لَ،  ابن زیاد سراحك؟/زین  الحسین، هب أطلق  بن  یا  أنت، هنا و هناک؟/زین 2:   :

 ( 131 – 130: 1998العابدین: أجب هنا وهناك« )فاضب، 
پرسد: مگر او  بنی اسد که مشغول دفن شهیدان کربلاست، میصراحت در پاسخ مردی از قبیله  العابدين)ع(، بهامام زين

می است،  آمده  اينجا  به  اينک  چطور  پس  نیست،  عبیدالله  زندان  همدر  من  مصداق گويد:  اين  هستم.  جا  دو  هر  در  زمان 



61                                معاصر يیعاشورا یهاشنامه ي در نما یمانندقتیحق یبررس / ینرگس انصار                              چهاردهمسال   

 

 

شود. می های ملموس و عینی وجود دارد و وارد عرصه فرا ـ واقعیت  رئالیسم دينی است که در آن امکان رخنه در واقعیت

 رؤياگونه،  وقايع  با  است  واقعیت جادويی، آمیختن  توان نوعی رئالیسم جادويی شرقی نیز قلمداد کرد. »رئالیسماين را می 

افسانه، عناصری  و خیالی جادويی، رخدادهايی  رئالیسم در که است آن تعريف  اين در اساسی  نکته فولکور. يا اسطوره از 

افتد. اين وقايع، فقط از نظر خواننده ممکن است غیرواقعی،  رسد، اتفاق میواقعی به نظر میغیرواقعی در دل داستانی که  

های داستان، خارج از قلمرو احتمالات نیست. باورنکردنی، عجیب وغريب يا ممتنع به نظر برسد، اما از نظر نويسنده و آدم

شیوه ديگر  و  جادويی  رئالیسم  میان  مرز  نکته،  داستاناين  نقل  می  های  متمايز  رئالیسم 7:  1384فر، سازد«)خزاعیرا  »در   .)

از   ناشی  نیز  اين  ندارند.  سازگاری  منطق  و  عقل  با  رويدادهايش  از  بعضی  فقط  دارد،  واقعیت  در  ريشه  داستان  جادويی، 

اسطوره و  تخیلی  امور  است«)بیآمیختگی  واقعیت  با  د243:  1392نیاز،  ای  نمايشنامه  اين  در  فراواقعی  وقايع  نظر (.  ر 

شوند. اين در حالی است ها نه تنها داخل در قلمرو احتمالات است، بلکه کاملاً قابل وقوع و باورمندانه روايت میشخصیت

گمان در همین اصل باورپذيری است. اصل باورپذيری، منطق روايی  که »برترين مهارت يک نويسنده موفق در اين شیوه، بی

 (.52: 1395های ادبی است«)رودگر، جه ممیزه رئالیسم جادويی با ديگر شیوهيا متقاعد کردن خواننده، برترين و

مانندی واقعه کربلا به حدی است که حتی ابايی از وارد کردن عناصر فراواقعی به  اطمینان نويسنده به غنای حقیقت

ين واقعه ندارد. ولید فاضل با  ای ترديد در باورمندی به اصل ااثر نداشته است؛ چراکه خواننده مؤمن به وقايع کربلا ذره

حقیقت عنصر  به حفظ  موفق  پیشین،  نويسنده  دو  مانند  نمايشنامه،  به  خیالی  عناصر  کردن  وارد  و وجود  مانندی شده 

 سبک خود را هم حفظ کرده است.

 نتیجه 

بر ساختار گفتگو    دهد افزونای در حوزه ادبیات عاشورا از منظر میزان حقیقت مانندی نشان میبررسی سه اثر نمايشنامه 

پردازد و جزء ذات اين نوع آثار است، و گذشته از محتوا و درون مايه محور آثار که از زوايه ديد خطاب به روايتگری می 

شود و ها می ها که برگرفته از يک واقعیت تاريخی در نگاه کلان خود است و موجب تقويت حقیقت مانندی در آننمايشنامه

کند هريک از نويسندگان از شگردهای مشترک و گاه متفاوتی در استفاده از عناصر مختلف در بیشتر می انطباق با واقعیت را  

های تاريخی و واقعی است که گاه به عینه و با  اند. يکی از اين ابزارهای مشترک استفاده از شخصیتاين زمینه استفاده کرده 

تاريخی خود در اثر بکار می ها از گردد و گاه اين شخصیتعنوان نمونه ذکر می تاريخی به  رود و در بستر حوادثدلالت 

اما در عین حال قابل عوالم و زمانهای مختلف بکار گرفته می تا در ذهن خلاق نويسنده، انسجام و ترتیب متفاوت  شوند 

 پذيرش بیابند. 

استفاده از پیرنگ با نظام علی و  يکی ديگر از عناصر حقیقت مانندی در آثار نمايشی و داستانی روايت حوادث واقعی و  

الرياحی، بسیاری از حوادث و وقايعی را که بیانگر معلولی بین رخدادهاست. مقايسه سه اثر نشان می دهد نمايشنامه الحر 

کند، اما دو نمايشنامه الحسین ثائرا و الحسین، گستره بیشتری از وقايع مهم های عطف واقعه کربلا است، منعکس نمینقطه

توان شود. در حقیقت میکنند؛ از اين رو تفاوتی در نوع روايت حوادث و گزينش آنها ديده میه کربلا را منعکس میواقع
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به چشم می بیشتر  اثر عبدالواحد  در  نويسندگی  تخیل  نیز  گفت قدرت  نويسندگان هستند  اما حوادثی که زاده خیال  خورد 

لتهای معنايی اين وقايع است نه صرف انتقال خود حادثه. از طرفی ترتیب باشند؛ چراکه نويسنده به دنبال دلا قابل باور می

های نمايشی نیز در اثر عبدالواحد متفاوت از دو اثر ديگر انطباق کمتری از نظر ظاهر حوادث با واقعیت نقل حوادث و پرده

کار گرفته شده  ی الحسین بهدر نمايشنامه های دينی العاده در بستر رئالیسم دينی نیز با توجه به آموزهدارد. نقل حوادث خارق

ثائرا و الحسین، دو نويسنده موفق  اين حوادث فراواقعی برای خواننده پذيرفتنی است. در دو نمايشنامه الحسین  است که 

توان گفت که انعکاس واقعیت، دغدغه نويسنده اين دو اند نقاط عطف زيادی از واقعه کربلا را منعکس کنند؛ لذا میشده

درحالی است،  بوده  جنبهنمايشنامه  و  هنروری  واقعیات،  انعکاس  به  پايبندی  بدون  الرياحی  الحر  نويسنده  را  که  ادبی  های 

 کند.دهد و از قالب و محتوای عاشورا به عنوان ابزاری برای بیان هدف خود استفاده میاولويت خود قرار می

های زمانی به گذشته و حال و آينده  لرياحی نوع گفتگوها و پرشی الحر املاحظه ديگر در خصوص نمايشنامهنکته قابل

 های اثر است.شود و ناشی از آشفتگی روحی و روانی شخصیتکار گرفته میواسطه هدف نويسنده بهاست که به
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 چکیده 

از   است.  طلبیدن  شفیع  معنای  به  ادبی  و  بلاغی  معنايی،  حیث  از  استغاثه  با  واژۀ  شعر  نوعی  عرب  ادبیات  در  ديرباز 

برد که در پی  مايۀ استمداد ظهور يافت که »استغاثه« نام گرفت و از دو ابزار معنوی و مادی »توکّل« و »تمسّک« بهره میدرون 

پژوهش به  نگاهی  با  بود.  هدف  جامعۀ  اوضاع  در  میتغییراتی  ادبیات،  تاريخ  و  ادبیاّت  حوزۀ  محقّقان  دريافهای  ت  توان 

های ادبی استغاثه در واقع، بیانگر مسئولیت اجتماعی و تعهد هنری شاعران بوده و نیک آشکار است که برای فهم مايهدرون 

کنند، هايی که شناختِ جامعه و مردم خاص زمانی را بررسی میکارگیری نظريهتر چرايی سرايش اين نوع اشعار، بهعمیق

توصیف بود. در پژوهش  از ديدگاه جامعه-یراهگشا خواهد  تا  استفاده تحلیلی حاضر، تلاش شده است  بورديو  پیر  شناسی 

شناسی اين مهم، آشکار شود. بر مبنای اين نظريّه، تعهد اجتماعی، عمل و کنش، بازتاب منش جامعه است. با تحلیل جامعه

فرمان قشر  بر  تأثیری  چه  حاکم،  قشر  توانمندِ  اجتماعی  ساختارهای  که  شد  کُنش  برخواهد  ازآنجاکه  دارند.  های  جامعه 

برخی  درنتیجه  حاکم  قشر  از  صادره  اجبارهای  با  مقابله  و  جاهلی  دوران  اجتماعی  ساختار  در  آمده  وجود  به  ناآگاهانۀ 

های دائمی اقتصادی و  هايی با موضوع استغاثه بوده، در زمان حکومت مسلمانان بر اندلس عواملی همچون درگیریبیتتک

ف جنگسیاسی،  از  منتج  فجايع  و  حملات  حاکمان،  اخلاقی  سببساد  صلیبی  آن های  تبديل  و  شعر  نوع  اين  تکوين  ساز 

صورت فن مستقل گرديد. علاوه بر اين، با توجّه به مدح قشر حاکم همراه استمداد در اين نوع ادبی، در ادامه نیز چرايی به

 حاکم باگذشت زمان قابل بررسی است. عدم دوام مدح و هم تمرد و گلايه تدريجی علیه قوانین 
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 مقدمّه .1

داشته تأثر  و  تأثیر  يکديگر  بر  همواره  ادبیات  و  انديشهجامعه  سبک،  اند.  ساخت،  فرم،  شعری،  مفاهیم  در  حاکم  های 

های قابل کنکاش های مختلف مبیّن اين واقعیت است. در اين راستا، يکی از عرصهدوره موسیقی، محتوا و زبان شعری در  

شناسی شرايط اجتماعی شناسی و جامعههای مردمگیری از نظريهاشعاری است که توکّل و تمسک از اجزای آن است. با بهره

ديو به نیکی روحیات مردم دورۀ اندلس را  بور  رو، »نظريۀ عمل« پیرکشف است که در پژوهش پیشخاص يک دوره قابل

های اجتماعی با تأثیر  کند. بورديو معتقد است که موقعیت جغرافیايی و کنشمندان به ادبیات و هنر قابل فهم میبرای علاقه

 شود.دادهای رفتاری آنان میبر ضمیر ناخودآگاه افراد، موجب تأثیر در برون

الطوايف، مرابطین،  های ملوکل کُنش شاعر و منش جامعۀ مسلمان اندلس در دورهموضوع جستار حاضر، بررسی و تحلی

بنی و  تمدنموحدين  طولانیِ  دورۀ  يک  از  پس  که  است  و الاحمر  چطور  اسلام،  گسترش  و  آبادانی  و  پیشرفت  و  سازی 

موقعیت جغرافیايی بسیار   های بسیار با مسیحیان پیش رفتند؟ عوامل ايجابی و سلبی همچونچگونه و چرا به سمت جنگ

نیاز ايشان، همگی موجب هتک جامعۀ مسلمان و فرود کشی از مردم و بیمناسب اندلس، فساد حکومتی، بهره به  توجّهی 

بر سر مردم شد. اين موضوع نقطۀ عطفی بود و شاعران فراوانی تحت تأثیر گرفتند و غیرت و حمیّت ايشان موجب   مصیبت

تخیّل و صنايع تولیدات ادبی منحصربه افکار و واژگان، وسعت و نوآوری چندانی نداشت و نقش  فردی شد که از حیث 

بلاغی در آن گسترده نبود، ولی ازآنجاکه زادۀ حس مسئولیت اجتماعی شاعر بود با بروز و ظهور آن در آثار ادبی و سپس  

 بسط و تکوين آن، فن مستقلی با عنوان »اشعار استغاثه« شکل گرفت. 

توان دريافت که فضای سیاسی و اجتماعی خاص اندلس چگونه  لیل اشعار استغاثه بر اساس نظريّۀ عمل بورديو، میبا تح

گونه که بیان شد به يک معنا، در اين نوع ادبی، مفهوم بر ظاهر آن  های شاعران تأثیر گذاشته است.بر زندگی، تفکّر و سروده

سرايان يا ديوانی تماعی و تعهد هنری شاعر تا آنجا ملموس است که غالب استغاثهغالب است؛ طوری که حس مسئولیت اج

وجود   اند و ديوان اشعارشان از میان رفته و اهتمامی برای گردآوری آن اند و يا درصدد شهرت و شعرسرايی نبودهنداشته

 نفح الطیب فی غصن اندلس الرطیب ان در کتاب  سرايهای اجتماعی و سیاسی استغاثهترين کنشاست. برخی از نابنداشته  

توان به »سینیه ابن ابار«، »نونیه ابوالبقاء« و  به قلم مقری تلمسانی ضبط و ثبت گرديده است. از مشهورترين اشعار استغاثه می

تغاثه از واژگان جای لفظ اسهای ديگری دارد و گاهی به»قصیده طلیطلۀ« سروده شاعری گمنام اشاره کرد. شعر استغاثه نام

 ديگری مانند »إستِنجاد«، »إستنفار«، »إستصراخ«، »إستعطاف« استفاده شده است.  

مايه اين نوع  اما تاکنون هیچ مقالۀ مستقلی با رويکرد حاضر در اين مقاله يعنی تمرکز بر انگیزه سرايش استغاثه و درون

تا علی بر اساس نظريّۀ عمل نگاشته نشده است  ادبی در اندلس بهرغم  ادبی  پیرامون آن اهمیت و جايگاه اين نوع  تفصیل 

 بپردازد.

 های پژوهش  . پرسش 1.1

 پردازد:تحلیلی، به پاسخ سؤالات می-ای گردآوری شده و براساس روش توصیفیمقالۀ حاضر که به شیوۀ کتابخانه
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عی اندلس چگونه موجب بسط و  با نگاهی به نظريّۀ »عمل« پیر بورديو، موقعیت جغرافیايی و سیاسی و اجتما -1

 تکوين شعر استغاثه شده است؟ 

درون -2 و  موضوعات  بوده مايهآيا  جامعه  و  منش  بازتاب  و  اجتماعی  تعهد  عمل،  کنش،  حاصل  استغاثه  های 

 است؟ 

توان تمرد و می  -که همراه با مدح فرمانروايان بوده-جز دعوت به جهاد و مقاومت  آيا در اشعار استغاثه به -3

 ه قوانین حاکم را ديد؟گلايه علی

 . فرضیّات پژوهش 2.1

پردازی و بیان احساسات درونی رايج در سرايش انواع متعدّد شعر،  فرضیّه بر اين اساس استوار است؛ علاوه بر صنعت

البتّه پاسخ  هايی مانند دعوت در دفاع از دين و جهاد و مقاومت گسترش يافت که  مايههايی با درون در دورۀ اندلس سروده

های دائمی اقتصادی و سیاسی، توان در درگیریشناسی ازجمله نظريّۀ عمل بورديو، میشناسی و مردمآن را با تحلیل جامعه

های صلیبی، هتک حرمت زنان و نوامیس جستجو کرد. با تحلیل فساد اخلاقی سردمداران، حملات و فجايع حاصل از جنگ

توان شود که هرچند از دوران جاهلی در میان برخی از قصايد مینظريّه بورديو، ملاحظه می  و بررسی اشعار استغاثه طبق

بر اندلس  بیتردپايی از تک تغییر اين نوع ادبی در زمان حکومت مسلمانان  تبديل و  هايی از نوع ادبی استغاثه ديد، لیکن 

های شاعران همراه با مدح بود، امّا با گذشت زمان، رودهملاحظه است. اين نوع از شعر، در سعنوان يک فنّ مستقل قابلبه

به  قوانین حاکم،  پیدا  تمرد و گلايه علیه  نمود عینی  توجّه قرار خواهد تدريج،  اين پژوهش مورد  در  آن  البتّه علل  کرد که 

 گرفت. 

 . پیشینۀ پژوهش 3.1

انجام عربتحقیقات  آثار  در  اغلب  اندلس«،  دورۀ  »استغاثه  موضوع  با  میزبانشده  ديده  کتاب  ها  مانند  شعر  شود؛ 
الاندلس  فی  به  2008)  الاستصراخ  استغاثه  اشعار  سرودن  علل  برخی  تاريخی  بررسی  ضمن  که  زرقان  غروز  نوشتۀ   )

نمونهزيبايی برخی  در  لغوی  و  فنّی  پايانهای  همچنین  است.  شده  پرداخته  شعری  »ادب  های  عنوان  با  میسی  خوله  نامۀ 

( به بررسی تعدادی از قصايد اندلس و مناسباتی که موجب سرايش آن گرديده، 2015ستنجاد بالاندلس« )الاستصراخ و الا 

الدّين گرا به موشحات صفیپرداخته است. مقالاتی به فارسی در باب موشحات و وصف طبیعت مانند »رويکردی مضمون

نوشتۀ فیروز حريرچی به رشتۀ تحرير درآمده،   حلّی« نوشتۀ حسین يوسفی آملی و »دلايل اصلی پیدايش موشح در اندلس«

در هیچ جامعهامّا  نظريّۀ  اساس يک  بر  تحلیلی  يادشده،  آثار  از  درنیامده  يک  نگارش  به  استغاثه  ادبی  نوع  بر روی  شناختی 

 مانند است. های جامعه در نوع خود بیجهت، اين پژوهش در زمینۀ تحلیل و کنکاش روحیّات و کنشاست، ازاين

 )پیدایش، رویکرد و اصول و مبنای آن( نایی با نظریّۀ عمل پیر بوردیو آش .2

 يابد و همواره پیوندی ناگسستنی میان اين  ای است که وقايع جامعه در آن بازتاب میوجود هنرمند و شاعر همانند آينه
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گیری از وضوح مشخص است که برای فهم شرايط خاص يک دوره، نیازمند بهره(. پس به6:  1364دو وجود دارد )بودون،  

ها ازجمله های اخیر در تمامی حوزهشناسانه هستیم. در سال های متنوّع جامعههای هنر و شعر و تحلیل آن با نظريّهساخته

من،  ای يافته است )مارشال و راسشناسی افزايش قابل ملاحظهنظر در حوزۀ جامعهاحبادبیاّت، استفاده از ديدگاه افراد ص

پرداخته7:  1377 هنر  و  علم  ارتباط  چگونگی  بررسی  به  فراوانی  پژوهشگران  اين (.  از  برخی  ديدگاه  از  چراکه  اند؛ 

تا هیچ نماند و نتواند خود را از آن مبرا جلوه   اطّلاعکس از جهان بیپژوهشگران »وظیفۀ نويسنده آن است که کاری کند 

)سارتر،   انديشه44:  1348دهد«  آکادمی(.  در  باختین  و  کوهلر  آدورنو،  گلدمن،  مانند  همچنین ورزانی  و  مطرح جهان  های 

مصباحی کتاب  جمشید  با  داستانپور  جهان  و  اجتماعی  کتاب  واقعیت  ترجمه  با  پوينده  جعفر  مانند  و  شناسی  جامعههايی 
 اند.ها با يکديگر قلم زده، با تطبیق علم و هنر و تحلیل آنشناسی ادبیّاتدرآمدی بر جامعهو  ادبیاّت

های متنوّع، نگاه انديشمند مشهور فرانسوی، پیر بورديو، و نظريّۀ »عمل« او در اين پژوهش مورد توجّه  در میان نظريّه

های شعر اندلس و شرايط خاص جامعۀ آن روزگار، شعر اندلس با شتهقرار گرفته است. در اين نوشتار سعی شده تا با دا

گرايی(، جهان  شناسی پوزيتويستی )اثباتنظريّه »عمل« بررسی شود. بر اين اساس، ابتدا بايد بدانیم که مفاهیم سنّت جامعه

شناسی هرمنوتیکی نیز، م سنّت جامعهکند و مفاهیماند، تنظیم میکه جايی برای کنشگر فعّال باقی نمینحویاجتماعی را به

کشد. پس در اين میان، رويکرد تلفیقی بورديو در تلاش جهان اجتماعی را موافق با ايدۀ فعّال کنشگر اجتماعی به تصوير می

اهیم ديگر، مفاهیم نوبنیادی که بازتاب آن در وضع مفبیانهای سنّتی و رؤيت واقعیت است. بهبرای درگذشتن از اين تقابل

عنوان يکی از ابزارهای نظری مهم در نظريّۀ عمل تجلی يافته، حائز اهمّیّت است )جمشیديها  به  2و »میدان«  1دوقلوی »منش«

ای درباره (. بورديو، آراء خود دربارۀ عمل را ابتدا در کتاب طرح کلی نظريّه10:  1996به نقل از پینتو،    4:  1386و پرستش،  

و سپس سال  بعمل  بعد  ديدگاهها  بیشتر  توسعه  پردازش  ا  به  بورديو  اهتمام  است.  کرده  تبیین  منطق عمل  کتاب  در  هايش 

را مستلزم   پژوهشی  برنامه  تا سطح يک  تلفیقی  ارتقاء رويکرد  نکته است که وی  اين  مبیّن  آن،  منطق  نظريّۀ عمل و درک 

های دوگانه معهود باشد. بدين ترتیب، با  ت از سنّتداند که در آن نحوۀ مواجهه با کنش متفاوفردی مینظريّۀ عمل منحصربه

های نظری سوژه/ ابژه، فرهنگ/جامعه و ساختار/کنش فائق آيد )همان،به نقل از کند که بر تقابلتوسعۀ مفهوم عمل سعی می

 (. 1:  1995کلهون،  

کند که در ادامه در مبحث  ايفا می  نظريّۀ عمل بر عاملی در فضای اجتماعی استوار است که نقشی عمده را در تبیین رفتار

 تفصیل به آن خواهیم پرداخت. استغاثه به

 آشنایی با مفهوم شعر استغاثه  .3

( از باب استفعال است  2/174:  1988واژۀ استغاثه از حیث لغوی، از ريشۀ »غ و ث«، مصدری ثلاثی مزيد )ابن منظور،  

مهم باب،  اين  حکم  بر  بنا  کردن«  که  »طلب  آن  معنی  ريشهترين  به  توجّه  با  و  و است  نصرت  »طلب  معنی  اش، 

ياری3/275:  1993؛ محجوب،  1/177:  1373خواهی« )سجّادی،  فريادرس يا طلب  »استمداد  گرفتن در حالت شدّت و ( و 

رساند. »استصراخ« که واژۀ جايگزين استغاثه است نیز به همین معنی است؛ در ( را می400/ 4:  1404محنت« )ابن فارس،  
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(. 617:  1416دهد )راغب اصفهانی،  ان عربی »إستصراخُ صَديقٍ« معنی »طلبُ الإستعانۀ به« يا کمک خواستن از او را میزب

شود و مبحث توان به مفهوم بلاغی استغاثه نیز اشاره نمود که چند شاخه »ندا« از آن منشعب میفراتر از معنای واژگانی، می

آن از  يکی  نیز  »و  استغاثه  و هاست  )محمدّی  بلیتی«  و  مشقت  دفع  بر  اعانت  و  فريادرسی  برای  است  کسی  خواندن  آن 

 (. 197: 1396همکاران، 

بردن  پناه  بلکه مسئلۀ  نیست؛  مخاطب  تحسین  و  اعجاب  اشعار،  از  دسته  اين  در  نیز محرّک شاعر  از حیث اصطلاحی 

طورکلّی اصطلاح استغاثه، مفاهیمی زمینی (. به131-138:  1385ثابت،  انسان به دنیای باطن و تفکرّ دينی، مطرح است )ملک

 شود.گیرد و در هر دو وجه مادی و معنوی زندگی بشر تعمیم داده میو آسمانی را دربرمی

 های پیدایش شعر استغاثه بر مبنای نظریّه »عمل« انگیزهحوادث اجتماعی در  نقش  .4

کمفهوم است  اساس  اين  بر  بورديو  نظريّه  در  جامعهپردازی  اين  تلفیقی  رويکرد  با  هرمنوتیکی،  سنّتی  مفاهیم  شناس،  ه 

های متعدّدی موجب پیدايش شعر استغاثه کند که نقطۀ تمرکز آن بر روابط و عمل است. انگیزهمفاهیمی نوبنیاد را متجلّی می

 اند از: ها عبارتاست که بارزترين آن در اندلس شده

 اقتصادی و سیاسی درگیری دائمی . 1.4

بر جامعۀ  های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میان قشر حاکم و قشر فرمانيکی از دلايل بسط شعر استغاثه، ناسازگاری

تر توضیح داده شد، در راستای نظريۀ عمل بورديو، موقعیت جغرافیايی و بسامدهای خارجی  اندلس بوده و همانطورکه پیش

تأثیرگذار است و اين مسئله، برونداد رفتاری  شده از سوی قشر حاکم  اعمال  بر قشر ضعیف جامعه  برتر جامعه،  و قدرت 

اشخاص را در پی دارد. درهرحال، همیشه میان اقشار مختلف جامعه، فاصله و تفاوت نگرش وجود دارد. بورديو برای تبیین  

موروثی و تحوّل اين دو متغیر در طول زمان را    های سیاسی، علاوه بر عامل میزان کلّی سرمايه، دو بُعد ديگر ساختار شکاف

های زندگی را تعیین مدنظر قرار داده است؛ افراد دارای سرمايه بالا، اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، چگونگی سبک

يگر بر سر  هايی که میان حاکمان اندلس بود، پیوسته با يکد(. براين اساس، با توجّه به حفره160:  1392کنند )حکمت،  می

بوده نزاع  در  سیاسی  و  اقتصادی  بهمسائل  و  میاند  رقابت  هم  با  مملکتی  مهم  امور  به  پرداختن  و کردهجای  مبارزات  اند. 

های عبّاس، شورشامیّه و بنیها ادامه يافت »نبرد و کشمکش میان طرفداران بنیهای میان سردمداران، در همۀ دورهاختلاف

های تمام دوران تاريخ اسلامی اندلس  حکام، فساد و ناکارآمدی آنان نیز بخش مهم ديگری از نابسامانی  ناشی از ظلم و ستم

 (. 438: 1387دهد« )براتی، را تشکیل می

های اندلس، سپاهی را برای  نابسامانی جايگزين اصلاح امور گرديده بود تا آنجا که غالب فرمانروايان و ملوک سرزمین

ها  نمودند تا موقعیت خود را حفظ کنند. از آناموال فراوانی را صَرف نگهداری و نبردهای اين سپاهیان میخود مهیا کرده و  

کردند  سو تخم نفاق، کینه و حسادت را کشت میهای مجاور حمله کنند و از اين طريق، از يکبردند تا به سرزمینبهره می

 (. 2/157: 1998ساختند )ابن بسام،  ور میها شعلهو از سوی ديگر، فتنه و آشوب را در میان ملّت
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الطوايف افزايش  طلبی در اندلس از زمان ملوکهای استنفار و استصراخ و ياریموجب پیامد مشکلات مذکور »قصیدهبه

به بر دولتيافت؛  اندلس مشتمل  اندلس باشکوه به چندين  تبديل هايی مت های جداگانه و فرمانروايیويژه، زمانی که  فاوت 

انديشیدند. استفاده از اسلحه رواج يافت و گرديد، پادشاهانشان غرق در لهو و لعب گرديدند و کمتر به سرنوشت اندلس می

 (.387/ 3: 1989گرفت« )ضیف، شان مورد استفاده قرار میبرای همسايگان مسلمان اندلسی

اند که در روز مرگش کاغذی در جیبش پیدا شد که در  آورده دربارۀ محمد الفازازی، يکی از نويسندگان برجستۀ اندلس، 

 آن نوشته بود:
 الروإ  تضرب  في البلَدِ وَتغنم 

 وال ال  یورد کله قشتال  
ََ فیهم مسلمإ     وذوو التعین لی
  أسفَي علی تلك البلَدِ وأهلِها   

 والجور  یأخذ  ما بقي وال غرإ 
 والجند  تسقَّ والرعی   تسلم      

 إلَ معین في الفسادِ مسلم        
َ  بالج یعِ ویرحم         الله  یلط

 (4/467)مقری تل سانی، 
ستانند و اين ظلم و ستم عنوان غنائم خود از مردم میکنند و اموال را بهها در اين سرزمین گردش می)ترجمه( »رومی

داشته مابقی  که  است  جامعه  قدرتمند  طبقه  را  حاکم  مردم  میمیهای  قشتاله  سرزمین  وارد  مردم  اموال  تمام  شود، ربايد؛ 

می سقوط  میسپاهیان  تسلیم  مردم  و  او کنند  فساد  اينکه  مگر  ندارد  وجود  مسلمانی  فرد  منصب،  میان صاحبان  در  شوند، 

 قطعی است، افسوس بر آن سرزمین و ساکنانش! خداوند بر همه آنان رحم کند.«

کنند چه چیزی  های برتر جامعه هستند که تعیین میق نظريّۀ عمل، مشهود است که اين گروه با تحلیل اين سروده و تطبی

بی و چه چیزی  و 160:  1392ارزش است )حکمت،  باارزش  معترض لب گشوده  مقام  در  ابیات، شاعر  اين  در  (. هرچند 

ستانند. وی با آوردن عنوان غنیمت از مردم میکنند و اموال را بهها در اين سرزمین گردش میزند که رومیآشکار فرياد می

ويژگی برُندگی و تیزی   -هايی مانند ارّه داردکه سرزمینی کوهستانی در همان ديار است و کوه-واژۀ »قشتاله« در بیت دوم  

البتّه سقوط سپاهیان و دريده بیان میشدن و تسلیم مردمانش را بیآن سرزمین و  اماّ درنهايت،پروا  اش، نتیجه سروده  کند، 

 افسوس بر آن سرزمین و ساکنانش و طلب ياری و رحم از خداوند است. 

ها انديشه کرد و گريست گفت: خداوند او را  که در آناند که اين ابیات را به نزد سلطان بردند، وی پس از آن»آورده 

(. بر مبنای اين حکايت، 4/467مقری تلمسانی،  زدم« )مورد رحمت قرار دهد که راست گفت امّا اگر زنده بود گردنش را می

که صورت کامل مشهود است که در آن زمان، ظلم بر عدالت چیره بوده و اين طور که در ابیات بالا و توضیحش آمد، بههمان

 کننده بر بندگانش است. گر و رحمها، فقط خداوند متعال، ياریدر همۀ زمان

تغاثه اين بود که علاوه بر ظلم و ستم و فقدان عدالت، از لحاظ مالی نیز مردم در تنگنا  گیری اسيکی ديگر از دلايل شکل

با بستن عهدنامه بود، گاهی »مسلمانان  نیز امان مردم را بريده  به ذمّه اسلام  و عُسرت بودند. جزيه و ذمّه  هايی، موالیان را 

)ابندرمی با ورود مسیحیان جز2/109:  1954فرضی،  آوردند«  مردم گرفته میيه(.  از  به ستوه  شد که آنهای سنگینی  را  ها 

 آورده بود: 
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غرإإ کبَ شهر  مدي م   و یمخذ کبَ صائف  عشور   ی 
 (4/458)مقری تل سانی، 

 شود.«  دهم آن غرامت پس گرفته میکند و هر تابستان يک)ترجمه( »بدهکار در هر ماه تاوان و غرامت پرداخت می

در سراسر اين دوران، رنج مردم در برابر پرداختن غرامت مانند مثال بالا به تصوير کشیده شده است. در جايی ديگر نیز  

 گويد:پرداختند را به تصوير کشیده و میماهیانه می هايی که مردم بايدبن معلی، غرامتابواسحاق
 عَسی أَد یجبر العظم  الجریح     وَ لَ تَجنح إلی سلم وَ حارب   

 )ه اد( 
 )ترجمه( »به آشتی و صلح متمايل نشو و بجنگ؛ امید است که استخوان شکسته جوش بخورد.«  

ای جز امید برای جبران اين درد بزرگ  جود ندارد و چارهآوری وکند که فريادرس و جنگشاعر در اين بیت اشاره می

 خوبی تصوير شده است.ای در ابیات بالا بهوجود ندارد. نبود هیچ فريادرسی و راه چاره

به  برداشتبورديو  برداشتجای  مرسوم،  میهای  ارائه  استراتژی  مفهوم  زمینۀ  در  برداشتهايی  با  او  سنّتی  دهد.  های 

دارد که جامعهمغلطه اعتقاد  و  است  ايجاد میآمیز مخالف  اجتماعی  واقعیت  مبنای  بر  قاعدهشناسی  منشأ هر  و  در شود  ای 

گیری رفتار اقشار مختلف جامعه و شاعران را دريافت. با نگاهی توان دلايل شکلموضوع قرار دارد. بر اساس اين نظر، می

نظريۀ عمل، دلايل کنش را میهای صوبر  در جامعه  گرفته  بهرت  علّتتوان  در خوبی  را  مسئله  اين  نمونه  برای  کرد.  يابی 

 توان ديد:اشعاری که مشتمل بر قیام علیه حاکمان وقت بوده، می
م  ب له   ناد ال لوکَ وَ ق 

 أسل تم الإسلَإَ في   
  وَجَ القیاإ  علیکم  

م   ما ذا الذي أحدَُت 
 أسرِ العدا وقعتم        
 إذ بِالنصاری ق  تم       

 ( 1/553: 1998بساإ، )ابن
آن به  و  فرابخوان  را  »حاکمان  آن)ترجمه(  دادند؛  انجام  عملی  چه  که  بگو  و ها  نهادند  دشمن  اسارت  در  را  اسلام  ها 

 آنکه با توجه به عملکردشان در مواجه با مسیحیان، قیام بر ضدشان واجب است.«   همچنان بر جای خود نشستند؛ حال 

می قرار  را خطاب  حاکمان  ابیات،  آناين  از  و  میدهد  به  ان  توجّه  با  ادامه،  در  و  نهادند؟  بنیان  را  چیزی  که چه  پرسد 

می واجب  را  ضدشان  بر  قیام  مسیحیان،  با  مقابله  در  حاکمان  اين  سنّتعملکرد  عمل،  نظريّۀ  بر  بنا  متقابل  داند.  های 

 خوبی ملحوظ است. شناختی در اين اشعار بهجامعه

جامعهبه کنش  تبیین  حاطورکلّی  هستیشناختیِ  از  مفهومصل  در  بهشناسی  استغاثه  اشعار  در  شاعران،  به پردازی  خوبی 

توجّهی به امور مردم و درگیری دائمی بر هايی چون تفرقه و پراکندگی، غرق شدن در لذاّت مادی، بیخورد. سوژهچشم می

 شعر استغاثه در اندلس گرديد.های شاعران بود که موجب ظهور و بروز ترين انگیزهسر سیاست و اقتصاد، از مهم
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 ها فساد اخلاقی حاکمان و فرورفتن در لذّت . 2.4

يکی ديگر از مسائلی که در ايجاد و بسط اشعار استغاثه از قطعیت عینی برخوردار است، فساد اخلاقی حاکمان آن زمان  

فیقی بورديو، اين مهم موجب جوشش اين  های مردم بود که بنا بر رويکرد تلها و فراموشی مصیبتها در لذّتو فرورفتن آن

از   پیروزی،  از  آنان  و سرمستی  فاتحان  اخلاقی  »فساد  تاريخ  ابتدای  از  درواقع،  است.  شده  اندلس  شاعران  در  ادبی  سبک 

تمدن اصلی سقوط  دولت عوامل  و  استها  بوده  نمايش  .ها  ديدن  و  مسکرات  نوشیدن  با  نیز  اندلس  فاتحان  به زندگی  ها، 

(. محرکّ يادشدۀ بالا، 91:  1390پاک، شرمی انجامید« )شهیدین در برابر جنون ناشی از خمر، زن و تندروی در بیتسلیم شد

 کنشگری تأثیرگذار در اشعار استغاثه است: 
م ألواناً    لَبَسوا الحدیدَ إلی الوَغی  و لبَست م  حلب الحریرِ علیک 

 (4/448)مقری تل سانی، 
 های حرير زنانه و رنگارنگ پوشیديد.«   )ترجمه( »دشمنان در میدان جنگ، لباس آهنی بر تن کردند لیک شما لباس

طورکلّی، تقابل با اين عمل حاکمان و سردمداران، بر اساس نظريّۀ عمل در اين برهۀ زمانی قابل فهم است. موضوع  به

رفتن امويان اندلس در ورطۀ شود؛ برای نمونه، فروفتح اندلس ديده میتوجّهی به امور در غالب دوران  گذرانی و بیخوش

های آن سرزمین، فساد مالی، ظلم مالیاتی و عدم تدبیر  فساد اخلاقی، عدم توانمندی آنان در بر عهده گرفتن زمام امور شهر

تبلور يافت و شاعران از آن فرياد سخن سرعت در اشعار  شد. اين موضوعات بههايی بود که نمايان  ترين کوتاهیامور، مهم

که از يک نیّت معیّن و تصمیم عامدانه برخاسته دادند. اين نوع واکنش برمبنای نظريّۀ عمل »قابل فهم است بدون اينسر می

 د:( نمونه ابیات زير گويای اين ديدگاه هستن 50:  1990ای نیز نیست« )بورديو، شدهباشد و محصول طرح و برنامه حساب
  َ م تَ ادت هذو الطَوائ  ُ 

 دانَت بدین الجَورِ والعدول     
 فأه لوا البلَدَ والعباداً     

هم بالَ رِ       واشتغلت أذهان 
م في الجهبِ والَذلَدِ      وزادَه 

 تَلفهم مِن آلِهم خَوالَ 
 إذ سَلبت عَقائب العقول     
 وعطلوا الثغورَ والجهاداً    
 وَسَ اُ البمروبِا غاني      

لباد    أد  اهروا عصاب  الص 
 (2/943: 1998بساإ، )ابن

)ترجمه( »پادشاهان از دستورات الهی سرپیچی نموده و از متحدانشان عقب ماندند؛ ظلم را پیشه کرده و سرزمین و مردم  

به بهيکرا  افکارشان  به فراموشی سپردند؛  بهباره  راه دين و مملکت  مبارزه در  اغانی گرويده  جای جهاد و  و  سوی شراب 

 ها افزود.«  جهل و خیانت آن است؛ چه آنکه نشان دادنِ دسته صلیب نیز بر

کند  ابیات مزبور از عبدالجبار ابوطالب الشقری، در وصف آشفتگی اوضاع سروده شده است. وی بدين مطلب اشاره می

 اند.  که ملوک برای ترويج دستورات الهی به اين سرزمین آمده بودند، لیکن از وظیفۀ خود سرپیچی کرده

در   تقابل عملی شاعران  تحلیل  نوپديد، موجب  سرودهبا  اجتماعی  که ساختار  فساد حاکمان، مشخص است  با  هايشان 

چنین عمل استراتژيکی از سوی شاعران در برابر اوضاع جامعه گرديده است. شعر عبدالجبار، وضعیت سرزمینشان و غفلت 
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می نشان  را  چشمپادشاه  حرمتدهد؛  از  بسیاری  بر  اغراض شخصیپوشی  بر  زدن  چنگ  همچنین  کوچک  ها،  ترين بدون 

 توجّهی به سرنوشت مردم، دولت و حکومت بود.توجّهی به منافع عمومی که نتیجۀ آن بی

 چیرگی صلیبیان . 3.4

از عوامل مؤثر در شکل بورديو، يکی ديگر  نظريّه  استغاثه، مؤلفهبر مبنای  اشعار  بهگیری  به  تبع جنگهايی است که  ها 

آمده اين  وجود  رهاند.  میموضوع،  است.  نموده  ايجاد  شاعر  انديشۀ  در  نوين  ازجمله  يافتی  اشعاری  در  را  آن  شاهد  توان 

به اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان، وقوع جنگقصیدۀ » ابن نتیجۀ آن، ابار القضاعی« يافت که در آن  های صلیبی و در 

است)پاک،   کرده  اشاره  مسلمانان  درگی82:  1390آزار  پی  در  اهمال ری(.  و  اوضاع  آشفتگی  داخلی،  حُکام  های  کاری 

اندلسی »زمینه شهرهای  اروپا،  صلیبی  هجوم  با  و  يافت  گسترش  اندلس  شهرهای  در  اجتماعی  پیوندهای  فروپاشی  های 

 (.141: 1397پاک،  سرعت دچار فروپاشی و سقوط شدند«)شهیدیبه

خشو سقوط  شک  بدون  بورديو،  نظريّه  بر  تمرکز  بدون  و  نتحتّی  احساسات  و  بوده  اثرگذار  شاعران  بر  شهرها  بار 

الدباغ الإشبیلی دربارۀ شکست »اشبیلیه« يا همان »سويل« چنین   بن انگیخت. برای نمونه ابواسحاق إبراهیموجدانشان را برمی

 سروده است: 
 وقائل إ أراکَ تطیب فکراً 

فکر فِی عقاب          فقلت  لها أ 
قاإف ا فی أرضِ         ََ م    أندل

 کأن  قد وَقَفتَ لدی الحِسابِ  
 غداإ سبباإ ل عرکِ  العقابِ                 

 وقد دخبَ البلََ من کبِ باب             
 (4/264)مقری تل سانی، 

ای. پس  کنی گويا در مقابل روزِ حساب و مجازات ايستادهبینم که فکر طولانی میگويد تو را در حالتی می)ترجمه( »می

کنم که فردا دلیل به وقوع پیوستن جنگ عِقاب است. بلا و گرفتاری از هر دری  به او گفتم که در مورد روز قیامت فکر می

 ه و ديگر سرزمین اندلس جای ماندن نیست.«   شود، گويی قیامتی برپاشدوارد می

ابیات، شدّت   اين  و سرودن  قیامت  به  اشاره  دهد. علّت  نشان  را  فجايع  اوج  تا  اين است  ابیات درصدد  اين  در  شاعر 

 جناياتی بوده که صلیبیان در خصوص اندلسیان مرتکب شدند.

اشاره شده است. در اين   -یان مسیحیان و مسلمانانترين جنگ مطولانی-جنگ »عقاب«    609در اين ابیات به واقعۀ سال  

کردند، امّا به دلیل فراوانی حد به اوج خود رسیده بود. موحدين با تمام توان خود برای مقابله تلاش میجنگ، کشتارهای بی

داخلی نیز مزيد    ها و مشکلاتای نبود. فتنهشان، اداره کردن جنگ کار سادهمشکلات حکومت و گستردگی قلمرو حکمرانی

 (.20: 1985بر علّت گرديد و مسیحیان بر موحدين پیروز شدند )مؤنس،  

ها برای جهاد و  ابار از اين نوع شعر بهره گرفت تا از تونسیهـ.ق »والنسیا« به محاصره درآمد، ابن  635زمانی که در سال  

 نجات اين شهر ياری طلبد: 
خَیْبِ   یْلِكَ  ََ بِ سَاً أَدْرِكْ  أندل  هِ   اللَّ

الْتََ سَتْ  مَا  صْرِ  النَّ عَبیبِ  مِنْ  لهَا   َْ  وَهَ
دَرَسَا   مَنْجاتِها  إلَی  بِیبَ  السَّ  إدَّ 

لْتََ سا  م  صْر  النَّ عب   مِنْكَ  یَبَلْ   فَلَمْ 
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شَاشَتهَا  ح  عانِیهِ  ت  ا  مِ َّ  وَحاش 
جَبَراً  ها  أَهل  أَضْحَی  للجَبیرَةِ   یَا 
فَ ا حیم   الرَّ الَ وْلَی  ها  أَی  حَبْلَها   صِبْ 
کََ ا  داة   الع  مِنْه   طََ ستْ  مَا   وَأَحْي 

لِنَصْرِ   سِرْتَ  اإَ  سْتَبِقاً أَیَّ م    الحَقِّ 

مَسَا  صَبَابَ  البَلوَی  ذَاقَتِ   فَطَالَ ا 
تَعَسا  هَا  جَد  وأَمْسَی  اتِ  َُ  لِلحَادِ
مَرَسا  وَلَ  حَبْلًَ  لَها  الِ راس    أَبقَی 

مِن   ِ سا أَحیَیْتَ  ط  ما  الَ هْدِيِّ   دَعوَةِ 
قْتَبِسا  م  الهّدْي  ذاكَ  ورِ  ن  مِن   وَبتَّ 

 ( 6/215، 1419)مقری، 
)ترجمه( »با سپاه خود که چون سپاه الهی است، به ياری اندلس بشتاب که همانا راه نجات آن، از بین رفته است؛ ياری  

يا تو  از  پیوسته  پس  کن،  عطا  اندلس  به  را  خود  ارزشمند  نصرت  گرانو  از ری  را  اندلس  و  است؛  درخواست  مورد  قدر 

ها را چشیده است؛  ها و ناملايماتی که بدان گرفتارشده، نجات بده که ديرزمانی است صبح و شب اين مصیبتمانده رنجباقی

ها سیاه شد؛ به فرياد جزيره اندلس برس که اهالی آن در مقابل حوادث سخت، آماده قربانی شدن هستند و بخت و اقبال آن

ای سرور مهربان، رشته گسسته بلنسیه را پیوند بزن که شدت نبردها، ريسمان و طنابی باقی نگذاشته است؛ و هر آنچه را که 

که هر آنچه نابود شدند، با دعوت مهدی دوباره زنده شد. چه روزگاران که در دشمنان از بین بردند دوباره بساز همانطور

 کرده، با نور آن هدايت ياری کن.«  دی را که در تاريکی چیزی را گمياری حق سبقت گرفتی. فر

کند که عزّت و بزرگی اين سرزمین را بازگرداند و پیروزی بر  در اين قصیده، شاعر از ابو زکريا حفصی درخواست می

اش به گوش  که استغاثهگاه سپاهیان خداوند هستند، تحقّق بخشد؛ اگرچه پیش از آنجلوه  دشمن را با سپاهیانش که همان

 کسی برسد آن ديار سقوط کرد و فروافتاد.

شود، يکی ديگر از دلايلی که استغاثه در سخن شاعران پرُرنگ ظاهر شده، عامل  طور که در ابیات بالا مشاهده میهمان

تاختند. درهرحال، اين دلیل در حیطه  میپايداری برای حفظ شهر و سرزمین در برابر صلیبیان بوده که از هر سوی بر آن  

نیز   را  بسیاری  را که عواطف  آن  اساسی  از موضوعات  يکی  نمود و  ايجاد  را  استغاثه  معانی گسترده و مهم  از  ادبی، يکی 

 انگیزاند، در برگرفت. برمی

 ها درگیری اندلس با فرانک. 4.4

ردند؛ زيرا اين سرزمین در مجاورت روم قرار داشت و کها، در حدود هشت قرن، در جنگ و جهاد زندگی میاندلسی

اتّصال سرزمین قلمداد مینقطۀ  به ساير ممالک  بهرههای عربی  استراتژيک  از جايگاه  دلیل  به همین  بود )حمیدی،  شد  مند 

1966  :6( دهد  را گسترش  آگاهی جامعه  اُفق  تا  است  زندگی  نمايش حقايق  و  بیان جامعه  از  ادبیاّت، شکلی  و (.  مريمی 

از ديدگاه بورديو ازآنجاکه واقعیت، ماهیّت برساخته دارد و از ديالکتیک ذهن و عین به وجود .  (37:  1401شهری،  حیدريان

: 1386ها و پرستش،  انگاری است و مفاهیم لازم و ملزوم يکديگرند )جمشیدیجانبه به هر وجهی، سادهآيد، توجّه يکمی

بر اين اساس، حضور اين ه2 ها، موجب ترويج شعر استغاثه گرديد؛ زيرا شاعران که از حملات  مسايگان، يعنی فرانک(. 

کردند و استنفار و جهاد در راه خدا و دفاع بودند در اشعار خود به ياری و نصرت و دستگیری تشويق میآنان به ستوه آمده  

 کردند. از اسلام و مسلمین را طلب می
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ها را نشان داد و نه با انگشتان لمس کرد؛ بلکه بايد  توان آنای که نه میای دارد »روابط عینیبورديو به روابط، نگاه ويژه

الغسال با تصوير حملات  ابن(.  21:  1380ها اعتبار داد« )بورديو،  ها را به دست آورد، ساخت و به يُمن کار علمی به آنآن 

 سازد:ک ذهن و عین را ظاهر میاش، ديالکتی بار و کشتار مردمان اندلس در قصیدهخون
هم َََ ََرکودَ بأسََ ََا ال شََ د رَمانََ َََ  ولقََ
ََا ََورَ حریَ هَََ ََیلِهم قصَََ ََوا بََََ  هتکَََ
عبِهم  باتَََََت قلَََََوب  ال سَََََل ینَ بَََََر 
رحَم بَََه  کَََم موضَََع  غن َََوو  لَََم یَََ 
  و عبیََََب  قََََوإِ صََََارَ فََََي أیََََدیهِم

ََ اِ  ََأنها الصَ ن شَ ََِ َََّ  لکَ ََم تََ  لَ
 بََََََمَ یبََََََق لَ جبََََََبإ و لَ بطحََََََاِ

ََربِهم  ََي حََََ ََا فََََ ََاِفح اتنََََ  جبنََََ
إِ   طفَََََََبإ و لَ شَََََََیخإ و لَ عَََََََذرا
َََذاِ َََبةِ إستََََََ ََدَ العََََ ََه بعََ  فَعلیََ

 (40:  1984)عبدال نعم الح یری، 
نموده هتک حرمت  و  درنورديده  را  کوه  و  دشت  سپاهیان خود  با  »مشرکان  تسخیر  )ترجمه(  به  را  دشت  و  کوه  و  اند 

د و سرکردگان مسلمانان نیز در هراس افتاده و توان رهايی براند. قلب مسلمانان در ترس و وحشت از آن به سر میدرآورده 

اروپايی تیغ ندارند.  از دم  يا  را  پیر و جوان  نداشتند و کودک، دختر،  به آن رحم  به غنیمت گرفتند  که  را  ها هر سرزمینی 

که روزی گرفت با آنقرار  گذراندند يا مورد آزار و شکنجه قراردادند. عزيزان و افراد بزرگوارِ هر قومی که تحت سلطه آنان  

 برای خود عزت و جايگاهی داشت، خوار و ذلیل شد«   

اين برای  اندلسی  را  اديبان  شجاعت  اشعارشان  در  باشند،  داشته  مشکل  رفع  و  دشمنان  با  مقابله  و  جهاد  در  نقشی  که 

دندانمی پاسخی  به  را  جنگاوران  و  جهستودند  روحیۀ  و  تشويق  کافران  مقابل  در  مبارزهشکن  و  از اد  و  ترويج  را  طلبی 

سرودند تا غیرت اسلامی را بیدار کنند. برای نمونه ابوطالب کردند. شاعران، شعر استغاثه را میاعتقادات مسلمانان دفاع می

 عبدالجبار در خصوص رهايی اين سرزمین سروده است: 
ََدینِ  ََرةَ الََََ ََه  نصََََ  و إذا أرادَ اللََََ
ََرِ غسََََق ََبحِ فََََي إََُ م کالصََ ه  َِ ََا  فجََ

 افََََََََی أبویعقََََََََوب کالعقََََََََابر
  و واصََََََبَ السََََََیرَ إلََََََی البلَقََََََ ِ 

ََفین  ََنَ تاشََ ََاس  إبََ ََرَخَ النََ  اِستَصََ
ن رنَََََق ِِ یَنقَََََی مَََََِ راً کال َََََا تنثَََََِ  م 
ََرابِ  ن القََََ َََ ََ عََََ ََی دَ السََََ ََرَّ  فجََََ
ََاقَه ََا سَََََ ََا مَََََ ََاقَه لیومِهَََََ  وسَََََ

 (1/953)ابن بساإ،  
دمی در تاريکی طلوع  آيد؛ مانند سپیدهياری مردم میتاشفین به که خداوند ياری دين را اراده نمايد ابن)ترجمه( » هنگامی

نیز همانند عقابی بر بالای    -دومین خلیفۀ موحدين در مغرب و اندلس  -"ابويعقوب " رسد؛  کند و مانند آب روانی فرامیمی

دست کافران بود،  که در    "زلاقه "کشد و به سرزمین  آيد، شمشیرش را از نیام بیرون میها و طعمۀ دشمن فرود میسر کفتار

 پردازد.«   رسد و دوشادوش به نبرد میمی

 مورد استغاثه و دادخواهی قرار گرفته است.   -که از رهبران بربری مرابطین بوده-تاشفین در اين ابیات، ابن

سپس    شود که شاعر در ابیاتی، از بزرگان سرزمین خود و عظمت و شکوه آن ياد کرده وهايی نیز مشاهده میدر برهه

 نمايد که اين موضوع، بر اساس نظريّۀ عمل بورديو قابل توجّه است.  انداز میاش را در گوش تاريخ طنینطلبیفرياد ياری
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نفح  در کتاب    هايی از شاعران ديگری نیز در تاريخ ثبت است که نامی از آنان برجای نمانده، اماّ مقری تلمسانی سروده
 آوردی کرده است:ارشان را گرداشع  الطیب فی غصن اندلس رطیب 

روهَا  انص  و  الدیانِ   ُأرَ  وا  ذ   خ 
 َِ عض کبَ  سَلوا  و   ولَتهِنوا 
أولَی فال وت   م  ک  کل  وا  وت  م    و 

النسور   القَتلی  عَلی  حامَت   فَقد 
ور  ح  الن  عَنه  مضارب   تهاب 
وروا  تج  أو  تجاَروا  أد  مِن  م   بِک 

 (1/241: 2001)مقری تل سانی،    
دهید؛چراکه کرکس ياری  را  آن  و  بگیريد  را  دين  »انتقام  بر سر کشته)ترجمه(  میها  چرخند؛ سست و ضعیف  شدگان 

ها از آن ترسان است، از نیام بیرون بکشید؛ که اگر همگی نیز بمیريد، مرگ برای شما  نشويد و هر شمشیر برنده را که سینه

 بهتر است تا به شما ظلم شود.«  

ها از  اند. آنهای وارده را در شعر خود آورده»طلیطله« به دست دشمن، شاعران اندوه، هراس و مصیبت  پس از سقوط 

 اند.اند و عموم را به بیداری و دادخواهی فراخوانده، دادِ سخن دادهخباثت، هتک حرمت دشمنان و تبديل مساجد به کلیسا

 مایۀ شعر استغاثه موضوع و درون .5

گرفتاریمی از  استغاثه  شعر  غالب  که  میدانیم  سخن  اندلس  بورديو  های  نظريّه  در  استغاثه  اشعار  از  بُعد  اين  و  گويد 

میازاين قرار  توجّه  درونجهت مورد  يعنی  منش است؛  و  میدان  اجماع  نظريّه، حاصل  نوع  اين  که  نشأت  مايهگیرد  که  ای 

توان گفت فهم نظريه بورديو در ظريۀ عمل، بسیار مورد توجّه است تا آنجا که میگرفته از اين دو عامل است، در پیدايش ن 

بنیادين شکل مفاهیم  فهم  و شکلگرو  بررسی  در  است.  عمل  ديالکتیکی  درونگیری  استغاثه،  شعر  مهم گیری  آنجا  تا  مايه 

برافروخت عاطفۀ  میزان  دلیل  به  بلکه  نیست؛  اسلوب  خاطر  به  شعر  اين  ارزش  که  تصاوير  است  صادقانه،  احساسات  ه، 

يافتند  ها ياريگری نمیکه از سوی آناند و هنگامیکردهاندوهناک و فريادهايی است که از پادشاهان مسلمانان طلب کمک می

 های با موضوع خاص، خواهد آمد. مايه(. در ادامه، درون 415:1986کردند )عتیق،  از خداوند طلب کمک می

 اع از دین دعوت به دف. 1.5

واقعیت ارتباط  ابیات  فهم  در  شاعران  است.  مفاهیم  به  نوين  نگاهی  مستلزم  استغاثه،  شعری  مضامین  با  اجتماعی  های 

برای دين اسلام رخخويش به مصیبت به کفر و داده، اشاره میها و ناملايماتی که  کنند و ضمن توصیف مصاديق گرايش 

پاخیزند. درواقع، مفهوم منش که خواهند که برای دفاع از دين و معالم آن بهن خود میدينی در آن برهۀ زمانی از مخاطبیبی

عنوان مکملی برای مفهوم میدان بوده و اين دو عنصر برخاسته از درون شاعر و اوضاع اجتماعی تأثیرگذار بر وی است، به

 (. 19: 2002کنند )بورديو، پاياپای هم و در رابطه با يکديگر عمل می

ابند اشعار  با  آن  تحلیل  و  بورديو  نظريّه  به  نگاهی  با  مسئله،  همین  راستای  خود،  می  ،ابارر  »سینیۀ«  در  او  که  بینیم 

اش از تبديل مساجد به کلیسا و همچنین از بین رفتن مدارس قرآنی را در دو بیت زير به نحو شايسته ابراز داشته و ناراحتی

 های دين اسلام، طلب کمک و ياری دارد: فاع از نشانهبا استفاده از ندای استغاثه برای د
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ََاً  دا بِیَعَ ََِ ََادَت لِلعَ ََاجدِ عَ ََا لِلَ سَ  یَ
ُِ فَائِتِهَا           لَهفِی عَلَیهَا إلی استِرجَا

ا  َََ ا جَرَسَََ َََ هَََ َِ دَا أُنَا َََ ِِ غَََ دا ََِّ  وَلِلنَََ
ا    َََ سََ ر  ََبَحَت د  ََانِی أصََ ََاً لِلَ ثََ  مَدَارِسََ

 (4/457: 1998)مقری تل سانی،                  
به   تبديل  برسید که  اذانی  بانگ  به فرياد   و  به کلیسا شده  تبديل  برای دشمنان  برسید که  »به فرياد مساجدی  )ترجمه( 

شد ولی اکنون از  ها قرآن آموزش داده میصدای ناقوس شده است؛ افسوس باد بر بازگرداندن مدارسی که روزگاری در آن

 بین رفته است.«   

اش، با اشاره به تهی شدن  های فراوانی دارد ازجمله ابوالبقاء الرندی در »نونیه«استغاثه نمونهمفهوم میدان در عرصۀ اشعار  

به کفر، غیرت و حمّیت مخاطبانش را برمی از اسلام و گرايش مردمِ آن  اندلس  به ياری دين اسلام و  سرزمینِ  تا  انگیزاند 

 معالم آن بشتابند:
ِ  مََِ  ا ی الحَنِیفِیَََّ   البَیضَََ َ  تَبکََِ  ن أسَََ

   َََ ََلََإِ خَالِیََ نَ الإسََ ََِ ار  مََ َََ ی دِیََ َََ  عَلََ
ا َََ ََ م ائ َََ ارَت کَن َََ د ص َََ اجِد  ق َََ ََث  ال س  حَی
دَةإ  ی وَ هَََیَ جَامَََِ َ  تَبکَََِ ی ال حَارِیَََ   حَتََََّ

اد    َََ َِ هَی َ ََ رَاقِ الِإلَ ََِ ی لِفَ َََ ا بَکَ َََ  کَ َ
ََرَاد   فرِ ع  ََ الک  ََِ ا بََ َََ ََرت وَ لَهََ د أقفََ َََ  قََ
لبَاد   إَ وَ صََََََََ  وَاقِی یهِنَّ إلََّ نَََََََََ  فََََََََِ
ی وَ هََََیَ عِیََََدَاد   ابِر  تَرََََُِ َََ ی ال نََ  حَتَََََّ

 (487)ه اد:                                                 
 

دل  عاشق  همانند  يکتاپرستی  و  »اسلام  می)ترجمه(  تأسف  روی  از  خود  همدم  فراق  در  بر  سوخته  گريه  اين  گريد؛ 

ا آباد گرديده  با کفر  و  از اسلام خالی شده  به کلیساها و صومعهسرزمینی است که  تبديل شده که جز  ست، مساجد  هايی 

های  کنند و منبرهای مساجد بر اين مصائب سوزناک و گرفتاریها گريه میصدای ناقوس و صلیب چیزی ندارند؛ محراب

 خوانند.«   جانکاه مرثیه می

ب و کمبود و قحطی شده و شاعر به نحوی  که سرزمین اندلس توسّط مشرکین دچار آسیو يا در بیت زير، با توجّه به اين

 رسانی به مسلمانان را دارد:بیند از مخاطبین خود درخواست حفاظت و کمکدين اسلام را در خطر می
قصَََت بأهَََب الشَََرك مَََن أطرافهَََا ََا   ن  ََال ممنین نََ اِهَََ ََتحفظوا بَََ  فاسَََ

 (481)ه اد:                                                  
»اطراف اين سرزمین به خاطر وجود مشرکین دچار قحطی و کمبود شد، پس به خاطر رشد اين ديار از مؤمنان  )ترجمه(  

 محافظت کنید.«   

توان  شماری میدعوت به دفاع از دين، يکی از اصول شاعری و تکالیف شاعران بوده است؛ اين مفهوم را در ابیات بی

 کند: ای از تبديل شدن مساجد به کلیسا ابراز ناراحتی و غم و اندوه میيافت. برای نمونه شاعری ديگر نیز در قصیده
  َ ََ ،أي  قلََََ إَ ََائ ها کنََََ ؟   مَسََََََاجِد  ََر  ََر  و لَ یَطیَََ ََذا یَقَََ ی هَََ َََ  عَلَََ

 (484)ه اد:                                                  
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)ترجمه( »مساجد اين شهر تبديل به کلیسا شده است. با اين شرايط کدام دل است که بتواند آرام و قرار بگیرد و به خود  

 نپیچد.«   

دهد  ها و به گوش نرسیدن بانگ اذان، آه و افسوسی تلخ سر میواحوال مساجد و خالی شدن آنشاعری گمنام بر اوضاع

 های دين است: از دين و نشانه  که قصدش تحريک مخاطبینش برای دفاع
ت لَََ وِّ ن مَسََاجِدَ ح  م مََِ  فَواحَسََرَتا کَََ
ت َََ وامِعَ أوحَشَ َََ ن صَ ََِ م مَ َََ فاً کَ َََ   وَ وا أَسَ

ها  ََطور  ََراإِ ش ََتِ الح ََی البی ت إل َََ  وَ کان
ََا هَََ ذاد یَبور 

َ
ََاد  ا  عتَََ ََاد م  د کَََ َََ  وَ قَََ

 (43: 1986)زیات،                                       
تبديل به کلیسا شد درحالی)ترجمه( »دريغا و اف وسويش به کعبه بود؛ که سمتسوس از اينکه تعداد زيادی از مساجد 

 شد.«   آنکه در گذشته آنجا بانگ نماز پخش میافسوس از اينکه تعداد زيادی صومعه خالی از مردم شده حال 

گرايی در مسائل اجتماعی  لمس است و عینهای نظری قابل  در تمامی ابیات بالا، ديدگاه بورديو در بررسی و نقد سنّت

توجّهی و تحقیر مسلمانان در عمل، قابل ملاحظه است. در تمام اين ابیات، با توجّه به شرايط اجتماعی، اهانت به دين و بی 

اند  ادهشود و شاعران به همین دلیل در اشعار خود به آن اشاره و اعتراض نموده و فرياد دادخواهی سر د وضوح ديده میبه

 که بازتاب مسائل اجتماعی است.

 دعوت به اتحاد و همبستگی. 2.5

ازهم و  تزلزل  دلايل  از  قبیلهيکی  و  قومی  اختلافات  و  تفرقه  در  ريشه  اندلس،  سرزمین  آنگسیختگی  دارد. ای  ها 

میدولت تفاخر  يکديگر  بر  »پیوسته  اندلس  میهای  و  غلبه  کردند  همسايگان خود  بر  را  کوشیدند  خود  نفوذ  دامنه  و  کنند 

(. با توجّه به 139/ 6:  1993به نقل از محجوب،    438:  1387ها ادامه داشت« )براتی،  گسترش دهند و جنگ پیوسته میان آن

شد شاعران نیز ضمن واقف بودن به نقش  گناه میطلبی که موجب کشتار و قربانی شدن مردم بینبردهای دائمی و قدرت

صورت يکپارچه در جای کشورگشايی بهها، از مخاطبینشان درخواست دارند که بهدر پیروزی سرزمیناتحاد و همبستگی  

 مقابل دشمنان بايستند و دفاع کنند.

به حتّی  هستند،  اجتماع  کنشگران  بهترين  شاعران  که  اجتماعی  ازآنجاکه  موضوعات  درگیر  نیز  ذاتی  و  غیرارادی  طور 

های اجتماعی گیریها و جهتپردازند، تقابلی که حاصل تعصبی درون جهان به تقابل میشوند و بر مبنای روابط واقعمی

که »قصیدۀ سینیه« در مقابل امیر تونس سروده شده، اماّ پیوسته شاعر ضمن مدح پادشاه  آنان است. برای نمونه با توجّه به اين

ندلس برسند. بنابراين در ورای اين خواهش، به نقش اتحاد و  کند که با لشکريانش، به فريادِ سرزمین ااز او طلب کمک می

 دارد: همبستگی در مقابل دشمنان اشاره
قَ الجَََرار أرضَََهم ب     و أوطَََیِ الفَیلََََ  ََ ََا ک َِ رأس أطِی َََ ط ََی ی  ََا حت ََن رأس  م

 (3/210: 1998)مقری تل سانی،                   
 که تمام دشمنان کشته شوند.«  )ترجمه( »لشکريان انبوه را لگد کن و آنان را خشنود کن تا جايی
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از مخاطبش میابن به مصیبتخواهد که جنگجويان اسبابار در قصیدۀ ديگری  و  های سختِ شهر  سوار را جمع کند 

 »بلنسیه« پاسخی کوبنده بدهد: 
ا َََ ََك أزرَه ردَ خَیل  ََ ََك ج د بِجلب ََد  ََا   وَ اش ََا أرزَاِهَََ ََی أعقَابِهَََ د علَََ رد  َََ  تَََ

 (4/480)ه اد:                                              
به دنبالش  سواران سپاهت، پشت شهرِ اندلس را نیرومند کن. مصیبت)ترجمه( »با جمع شدنِ اسب های سختش را که 

 آيد، پاسخ بده.«  می

می را  خود  شعر  جهان،  واقعی  روابط  اساس  بر  و  شاعر  اجتماعی  جهان  اساس  بر  که  را  خود  مادی  جهان  و  سرايد 

بینیم که شاعر در ابیاتی از  سازد. در اين شعر نیز بر مبنای نظريّۀ عمل بورديو میا میريزی کرده، هويدهايش پايهروزمرگی

پادشاه تقاضا دارد که ضمن بیرون کشیدن شمشیرها از نیام برای نابودی دشمنان، طايفۀ پیشوا و سردمدار را نیز برای جنگ  

 ها فرابخواند: با آن
اك ل حََََو آََََُار العََََدا  بَََََ  جََََرّد   

ُِ ط ََتَد ََاوَ اسَََ ََاإِ لِغَبوِهَََ َََ  الإمَََ   ائفَََ

َِ  باِهََََا  رَاغَِ ها و تَسََََ  تقتََََب ضَََََ
ها َِ ََتدعا ََا اسَََ ََی أمثالِهَََ ََبِق إلَََ  تَسَََ

 (479)ه اد:                                                 
کشد  اش را می)ترجمه( »شمشیرهايت را برای نابودی دشمنان و آثارشان، از نیام بیرون بکش؛ چراکه دشمن مردان قوی

می اسارت  به  را  دختران جوانش  طلايهو  سبقت برد؛  آن  مانند  جنگاورانی  بر  تا  فرابخوان  آن  با  برای جنگ  را  سپاه  داران 

 بگیری.«   

زير  بیت  در  الرندی،  »  ابوالبقاء  آيۀ  به  توجّه  إِخْوَةإ با  ودَ  مْمِن  الْ   َ ا  اشاره می10« )حجرات/ إِنَّ دينی  برادری  نقش  به  و  (  کند 

 نمايد:ها را به همبستگی در مقابل دشمنان اسلام دعوت میضمن بیدار نمودن حس اُخوت، آن 
م   ََنَک  ََلََإِ بَیَ ی الإسَ ََِ ع  فَ اط  َََ قَ اذَا التَّ َََ هِ    مَ ََّ ادَ اللََ َََ ا عِبََ َََ م  یََ ََت  ََوَاد   وَ أنََ  إِخََ

 (488)ه اد:                                                  
 که شما با يکديگر برادر هستید.«   )ترجمه( »ای بندگان خدا چه بر سرتان در دين اسلام آمده است درحالی

 خواند:شاعر در قصیدۀ »ندبۀ طلیطله«، سپاهیان را در رويارويی با دشمنان کافر به اتّحاد و همبستگی فرامی
راقِ شََََََ ب   عَََََوا لِفَََََِ ََ    وَ قِیَََََبَ تجَ َّ کَهَََََ َََ   تََ لَّ لَیطِلَََََ ََور  ط  فَََََ  ا الک 

 (485)ه اد:                                                  
 )ترجمه( »و گفته شد: به خاطر جدا شدنِ تمامِ طلیطله، گرد هم بیايید چراکه کافران بر آن شهر تسلط يافتند.«   

به بالا که  ابیات  تمامی  نمونهدر  انتخاب شدهعنوان  به همبستگی  از دعوت  از  مشاهده می  اند،هايی  شود که شاعر حتّی 

کند تا برادرانه در کنار يکديگر، موجبات اتّحاد را برای از میان بردن  مردمی که گرفتار درد و رنج هستند نیز درخواست می

 ظلم و ستم فراهم آورند. 
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 بیان حزن و اندوه شاعر . 3.5

به اين توجّه  بازآوری  با  استغاثه،  بهمصیبتکه در  از موضوعات مهم شعری است  ناگوار  و حوادث  ناملايمات  طور  ها، 

 طبیعی شاعر شعری سرشار از حزن و اندوهی تلخ خواهد سرود. 

آوری را که در شهر »بلنسیه« اتّفاق افتاده ذکر نموده است، حوادثی که  اش حوادث شرمابار تقريباً در نیمی از قصیدهابن

به ترس، شاد را  داده، مصیبتامنیت  تغییر  به غم  را  مانند ی  برای دشمنان  بوده و  منزلۀ عزا  به  اندلس  مردم  برای  هايی که 

 جشن است. در ابیات زير شاعر با ذکر اين حوادث، اندوهش را بسیار تأثیرگذار تصوير کرده است: 
 َََ ََاإ  بارِقََ ارِقَ   إل ََ َََ بِّ شََ  ََ ی کََ ََِ  فََ
ََائِبَ  ََال  شََََ َََ   إخجََََ بِّ غارِبََََ  ََ  وَ کََََ

مَ  م تَقَاسَََََ ه  ت مَقَاسََََِ   وإ  لَ نالَََََ  الََََر 
   ََ بََََ رط  ا و ق  َََ ی   مِنهََََ ََِ ی بَلَنسََََ ََِ   و فََََ

ا  سََََ ر  دا ع  ا عنَََدَ العَََِ هََََ  یَعَََود  مَأتَ  
ی َََ ورَ أسَ ر   ََ ذَاراً و السَ ََِ ََادَ حَ ی ا مَ ََِ  تَثنَ
ا َ  ا نسَََََََ ا ال حجوبَََََََ  إلَ عَقَائِلَهَََََََ
ا َََ ایَنبِف  النفَسَ َََ ََ أومَ ف ََنَّ َ  الَ

ََِ ا یَنسَ َََ  مَ
 (457)ه اد:                                                  

می روبرو  مصیبتی  با  بامداد،  »هر  آن)ترجمه(  عزاداری  که  غروب  شويم  هر  هنگام  در  است؛  جشن  دشمنان  برای  ها، 

تبديل میخورشید، شاهد حوادث شرم اندوه  و  به غم  را  و شادی  ترس  به  را  امنیت  که  از آوری هستیم  بعد  رومیان  کند؛ 

که میان خود تقسیم کنند حتی زنان محجوب را؛ در شهرهای بلنسیه چیز را به غنیمت بردند و چیزی باقی نماند  جنگ، همه

 کند.«   و قرطبه، حوادثی رخ داده که روح و روان آدمی را از تنش خارج می

ايفا می ادبی  جامعه  در  را  بازيگر  نقش  درواقع  که  است  کنشگری  مانند  بورديو، شاعر  نظريّۀ عمل  اساس  بر  بر  و  کند 

که شب و روزِ مردم، غرق غم و اندوه پردازد. شاعر از اينجامعه در اشعار خود به ايفای نقش می  اساس اتفّاقات موجود در

 کند: بار است احساس ناراحتی میذلت
ََتَکِنٌّ  سََََ مٌّ م  َََ ََه هََََ ََبإ فیََََ ََتَطیر     فَلَیََََ سََََ رٌّ م  َََ ََهِ شََََ وإإ فیََََ َََ  وَ یََََ

 (486)ه اد:                                                  
ذلت)ترجم اندوه  و  غم  هنگام شب، غرق  در  »مردم  روز  ه(  هنگام  در  بدی  و  که شر  در حالی است  اين  و  بار هستند 

 گسترده شده است.«   

خورد؛ شاعری گمنام در قصیدۀ  اين مسئله و بازخورد جامعه و کنش فعّال شاعران در سرتاسر اشعار استغاثه به چشم می

که  گويد و با وجود اينبین رفتنِ ساکنان اندلس و مسلمانان آن ديار سخن می  »رثای اندلس«، از سوزش درونش بابت از

 گريد:ها میبار و آمیخته با خون بر آنرفته سودی ندارد، با اشکی اندوهداند گريه بر فرد ازدستمی
هَََا َ  روع  ذهَ ََ یََََ ی َََ َََ   ُکَََب  لَ  وَ لوعَ
ََا ک ََتِ الب  ََی الفائ ََدی عَل ج ََا ی  اَبکی وَ م َََ  س

  َ ِِ مَشَََََویَ إ شََََََ بی ما   دَمَََََع  بالَََََدِّ

ََا  هَََ ها وَ زَفیر   وَ لَ تَنقَضَََََی اَشَََََجان 
ََا هََ أ عبور  َََ ََ یَرقََ ََی بد  لََ  ََ ََرَة  حََ  بِعَبََ
ََا هَََ ََاتِ دَرور  رَ الغانیَََ َََ ََاجِب  قَطَََ سَََ  ی 

 (5/257)ه اد:                                               
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نمی بین  از  آن  ترسِ  که  داغداری  »و سوزش  ناله)ترجمه(  و  آه  و  تمامرود  اندوههايش  اشکی  با  نیست؛  که  شدنی  بار 

رفته سودی ندارد؛ اشکی شديد آمیخته با خون که اين  که گريه بر فرد ازدستشود، گريه خواهم کرد، درحالیخشک نمی

 کند.«  ها با يک قطره اشک زنان زيبارو رقابت میاشک

پردازد و پرُواضح است که  ها و ناملايماتی که بر سر اندلس آمده میاش به ذکر مصیبتجای قصیدهابوالبقاء نیز در جای

 گويد:  ايی که شاعر در آخرين بیت میگونهعمق حزن و اندوه در ابیاتش بر مخاطبینش تأثیرگذار باشد به
ن  ََِ َ  م ََ وب  القَل ذ  َََ ذَا ی َََ ََبِ ه د  لِِ ث َََ اد     کَ  َِ إسَََلََإإ وَ إِی ََََ ی القَلَََ ادَ فَََِ  إِد کََََ

 (488)ه اد:                                                  
 شود.«   آيد و متأثر میهای اندلس، به درد میای ايمان وجود داشته باشد برای مصیبت)ترجمه( »اگر در قلب انسان، ذره

وجود آمده در اندلس اسلامی ذهن شاعران را مورد کنش از نوع    گونه که در اشعار بالا ملاحظه شد، قطعاً ، مصائب بهآن 

عنوان ناچار از هنر شعر بهاند و بهقابل با آن در اشعارشان از اندوه درونشان بارها سخن گفتهآزار قرار داده تا جايی که در ت

 اند. جويی و تسکین دردهايشان بهره گرفتهابزاری برای ابراز آن و چاره

 نتیجه

نظريّه به  نگاهی  جامعهبا  آنگاههای  معتقديم  نقششناسی  بازيگر  شاعر،  باشد که  اجتماعی  در    های  وی  عمل  و  کلام  و 

راحتی تبیین و اش بهتوان سخن او را با شرايط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعهنتیجۀ کنشی اجتماعی شکل گیرد، می

بازه در  نیز  استغاثه  شعر  که  است  مشخص  مهم،  اين  به  عطف  کرد.  قدرتمند  تحلیل  اقبال  با  که  يافت  بسط  زمان  از  ای 

 مطرح و مستقل در شعر اندلس ظهور و بروز پیدا کرد. صورت يک قالب شعریِ به

توان  های تاريخی میشناسانۀ دورههای جامعه و با ديدگاهی نوبنیادين در تعاريف هستیهمچنین با نگاه بنیادين به سنّت

موجب شده تا ايشان با    های وارده بر شاعر يا جامعۀ پیرامون اوهايی همچون اندوه و مصیبتمايهچنین تصوير کرد که درون

ای در کلام و هنر، مسائل اجتماعی به وقوع پیوسته اعم از تسلط مسیحیان بر شهرها، تحقیر و گرايانهشناسی میدانمعرفت

اشعار  سرودن  در  را  ديگری  از  پس  يکی  آباد  شهرهای  نابودی  و  کودکانشان  و  زنان  جنگاوران،  شامل  مسلمانان  شکنجه 

 ثه نمايد. بازتاب داده و استغا

ويژگی تابع  عمل  ازآنجاکه  عمل،  نظريّۀ  اساس  از  بر  خاص  میدانی  و  منش  نوع  با  تعامل  هنگام  در  کنشگر  های 

صورت آشکار  هاست، در اشعار استغاثه نیز شاعر درصدد نمايش غم و اندوهی است که حاصل شرايط حاکم بوده و به کنش

وضوح مشاهده شد که بهبوده، مخاطب را رهنمون سازد.    خورد تا به هدفش که استمداد و دعوت به مقاومتبه چشم می 

پذيری شاعران مدار در فرآيند جامعهتکثرّ منش در مواجهه با يک رويداد خاص امری طبیعی است و يکی از مفاهیم موقعیت

براين اساس، می بوده است.  اندوه و هموم موجود  به  توجّه  پیدا کرداندلسی  برای  راه چاره و توان گفت درواقع تلاش  ن 

بسط و تکثر و اقبال است.  متحّد کردن مسلمانان يا درخواست کمک و استعانت، موجب تکوين و بسط شعر استغاثه گرديده

برجای اشعار  به  نوين  نگاهی  شعر، حاصل  نوع  و اين  اجتماعی  و  سیاسی  با شرايط  متناسب  آن  تطبیق  و  گذشته  از  مانده 
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های آن است و نظريۀ عمل بورديو نیز اين  پذيری در مواجهه با حوادث موجود از شاخصهاقتصادی زمانه بوده که انعطاف

نهايت اين نکته قطعی است که ظهور شعر استغاثه با همه فراز و نشیبش، تأثیری بدون اغماض بر هنر   نمايد.مهم را تأيید می

   و ادبیات و شعر داشته است.

 ها نوشتیپ

1 - Habitus 

2  - Field 
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 درمان آن در اشعار عدنان الصائغ   ی هاو راه  ییتنها یبررس 
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 چکیده 

های ارتباطی مثل تلفن و فضای مجازی، انسان معاصر بیش از پیش تنهايی  امروزه باوجود پیشرفت وسايل نقلیه و نیز راه

بهکند. روانرا تجربه می از حوزهشناسی  تبیین و عنوان يکی  انسان و مشکلات روحی وی درصدد  با  ارتباط  در  های مهم 

برآمده و شیوه تنهايی  اين احساس  ارائه کرده است. عدههای  درمان  را  متعددی  از رواندرمانی  اروين ای  شناسان، ازجمله 

پیشنهاد می  (Existential therapy)  درمان وجودی،  (Irvin D. Yalom) يالوم   درمانی کنند. درمان وجودی يک شیوهرا 

عنوان گذارد. عدنان الصائغ بهتأثیر میدرمان گر  نیست بلکه رويکردی فلسفی است که بر شیوۀ کار و عملکرد مشاور و روان

بیان وضعیت زندگی انسان در دورۀ معاصر پرداخته است؛ بسا پستيک شاعر مدرن و چه به  مدرن در برخی اشعار خود 

غم، آوارگی، جنگ، دوری از وطن و تنهايی بیشترين بسامد را در اشعار وی دارند. بخصوص که خود شاعر طعم غربت را  

را در حوزهچشیده است. د الصائغ  از اشعار عدنان  برخی  نگارندگان  اين جستار،  راهر  تنهايی و  انواع  با ی  آن  های درمان 

کرده بررسی  يالوم  اروين  وجودی  توصیفیرويکرد  با روش  را  اشعار  ابتدا  داده  تحلیلی-اند؛  وجوه   شرح  بیان  به  و سپس 

تنهايی اند. مضمون تنهائی در غالب اشعار عدنان مربوط بهئغ پرداختههای درمان اروين يالوم و عدنان الصا شاشتراک بین رو

های درمان تنهايی تنهايی درونی و تنهايی بین فردی بسامد بیشتری دارد. به همین ترتیب نیز شیوهوجودی است که نسبت به

بیشتر در شعر عدنان نمود    نشینیوجودی در اشعار وی ازجمله پناه بردن به خیال و رؤيا، روی آوردن به عشق و عزلت

های او شعرها هم به خود شاعر درگذر از اين تنهايی گريزناپذير کمک کرده است و هم به مخاطب  گونهاست. اين  پیداکرده

تواند مؤيد نقش هنر در هايی برای مهار اين احساس تنهايی ارائه داده است. از اين حیث پژوهش حاضر میها و نشانهسرنخ

 ی هنردرمانی کمک کند. ن باشد و به پژوهشگران حوزهی درماحوزه
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 . مقدمه۱

های  داشتنی شاعران بوده است يعنی شاعران اغلب، اشعار خود را در زمانبیشتر اوقات، تنهايی و خلوت فضای دوست

يا برخی مواقع شهر و  سرودهتنهايی   تنها شدن شاعر بدين معنی که از يار يا عزيزی  اند نه در میان جمع. از سوی ديگر، 

که حتی برخی شاعران طوریوطنش دور شده باشد انگیزه و منشأ بسیاری از اشعار زيبا و ناب در طول تاريخ بوده است. به

ی فناوری اطلاعات کردند. در دنیای معاصر، تلاش متخصصان حوزهمی  تنهايی و گريز از جمع تشويق و ترغیبمردم را به

های اخیر رشد چشمگیری داشته است و حاصل های ارتباطی از طريق اينترنت و فضای مجازی در سال در جهت بهبود راه

ر از گذشته شده است، اما تها باهم بسیار آسانای است که امروزه شاهد آن هستیم. ارتباط انسانهای ارتباطی گستردهآن راه

کند. ازپیش خودنمايی میها کمتر از قبل است و احساس تنهايی انسان معاصر بیشوجود احساس صمیمت بین انسانبااين

تنهايی بر جنبه آثار هنری بسیاری در اين حوزه  های مختلف زندگی انساناين احساس  تأثیر گذاشته است و لذا شاهد  ها 

 سازی، ادبیات و . . . .  ر نمايش، نقاشی، مجسمههستیم؛ ازجمله در هن

های  ها و بیماریايجاد کرده است که گاهی اوقات به رنجش  ها مشکلقدری در زندگی انسانتأثیر تنهايی و تبعات آن به

هايی را حلای پیدا کنند و راهشناسان به اين مقوله توجه ويژهروانی نیز منجر شده است. همین امر کم کم باعث شد روان

اين روان ارائه دهند. ازجملۀ  تنهايی  به روانشناسان میبرای درمان و تسکین  اروين  توان  شناسان مکتب وجودی همچون 

( اشاره David N. Elkins( و ديويد الکینس)  Orah T. Krug(، اوراه کراگ )Kirk J. Schneider) يالوم، کرک اشنايدر

هايی را با رويکرد اگزيستانسیالیستی های اصلی برشمرده و برای درمان آن شیوهاضطراب  کرد. اروين يالوم تنهايی را يکی از 

 يا وجودی ارائه کرده است.  

انسان که سال  بیشتنهايی  بوده است،  بسیاری  الهام شاعران  منبع  يا  بههای سال موضوع  ويژه  ازپیش در شعر معاصر و 

اند در و طعم غربت را چشیده  شاعرانی که به هر دلیلی مهاجرت کردهخصوص  اشعار مدرن مرکز توجه قرارگرفته است. به

هاست از  اين حوزه اشعار بیشتری دارند؛ يکی از اين شعرا عدنان الصائغ عراقی است که به دلیل اشعار سیاسی خود سال 

به مبحوطنش مهاجرت کرده است و اکنون در اروپا زندگی می تنها  تنهايی نپرداختهکند. در اين مجال، نگارندگان  اند؛  ث 

ها يا  تر از آن بیان تکنیکشده است. بررسی انواع تنهايی و مهمازاين نیز تنهايی و غربت در اشعار عدنان بررسیچراکه پیش

اين مقاله هايی که خود شاعر ناخودآگاه و بهحل  راه به کار بسته است دغدغه اصلی  تنهايی خود  برای مواقع  طور طبیعی 

-ی تنهايی از عدنان الصائغ شاعر عراقی با روش توصیفی اند اشعاری را در حوزهندگان در اين مجال کوشیدهاست. نگار

تحلیلی بررسی کنند و با آراء نهايی اروين يالوم در باب تنهايی اگزيستانسیال يا وجودی مطابقت دهند تا دريابند کدام يک 

يالوم در اشع اروين  تقسیمات  تنهايی در  انواع  يافت میاز  الصائغ  يا راهکار عدنان ار عدنان  دنبال شیوه  به  شود؟ همچنین 

ها به راهکارهای اروين يالوم برای درمان تنهايی اند و میزان شباهت اين شیوهها بودهالصائغ برای درمان يا رفع تنهايی انسان

تنهايی در اشعحل  هايی بین راهاند. يافتن شباهتبررسی کرده های وجودی اروين يالوم ار عدنان با روشهای خلاصی از 

ی علمی و کاربردی ببخشد و از  ی تنهايی وجهههای وی در حوزهتواند به برخی سرودهی قابل توجهی است که مینکته
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-درمانی به عنوان يک شیوهشناسی و روانی روانسوی ديگر مهر تأيیدی باشد بر مبحث هنردرمانی که اين روزها در حوزه

 ان مؤثر و خلاقانه رايج شده است و طرفداران خاص خود را دارد. ی درم

 های پژوهش فرضیه. 1. 1

. با توجه به اينکه عدنان الصائغ در زندگی خود طعم جنگ و درگیری را چشیده و اشعارش باعث شده از سوی دولت  1

رسد موضوع کشورش طرد شود و در کشورهای مختلفی اقامت داشته باشد و همچنان نیز در غربت به سر ببرد به نظر می

می لذا  دارد.  وی  اشعار  در  پررنگی  حضور  درتنهايی  تنهايی   توان  خاص  طور  به  و  تنهايی  از  انواعی  به  او  های  سروده 

 وجودی دست يافت.  

های بسیاری شاعران و اديبان نقش سردمدار و رهبر را برای مردم ايفا  . ادبیات و شعر جدای از جامعه نیست و در برهه2

دهد که دغدغه مردم در اشعارش نشان میاند. . عدنان نیز که در میان مردم زندگی می کند و با مشکلات آنها آشناست، کرده

هايی برای رهايی از  را دارد و گاهی برای خودش و همه آنهايی که به دلیل ظلم حاکم بر جامعه منزوی و خسته هستند شیوه

 دهد.  اين انزوا را ارائه می

سروکار دارد. از طرف    ها. اگرچه عدنان روانشناس نیست، اما از آنجا که يک شاعر است با احساس و عاطفه انسان3

علاقه ادبیات  به  نیز  يالوم  اروين  درمانديگر  خاطرات  بیان  با  گاهی  و  است  دارد مند  سعی  داستانی  به شکل  خود  جويان 

های اين دو نفر برای مقابله با تنهايی وجود داشته حلهايی بین راههای درمانی خود را تبیین کند، بنابراين شايد شباهتشیوه

 باشد.  

 پیشینۀ پژوهش  . 2. 1

و  دربارۀ دنیای مدرن  اگزيستانسیال در  تنهايی  »بررسی  با عنوان  اگزيستانسیال دو مقاله نوشته شده است؛ يکی  تنهايی 

  غرب شناسی بنیادیروش های مواجهه با آن با تکیه بر آراء اروين يالوم« از مهسا امیری و امیرعباس علیزمانی در مجله  

يالوم و رنج   1397سال   اروين  انديشه  در  اگزيستانسیال  تنهايیِ  با رنج  »بررسی مواجهه  عنوان  با  و ديگری در همین سال 

کلامی. اولی فقط به های فلسفیعارفانه فِراق در انديشه مولوی« از حبیب مظاهری و امیرعباس علیزمانی در مجله پژوهش

ديدگاه يالوم پرداخته است و دومی همان تنهايی وجودی را با رنج عارفانه  های درمان آن از  شرح تنهايی وجودی و روش

بررسی »اند؛ از جمله:  فراق از نظر مولوی مقايسه کرده است. چندين رساله نیز اين موضوع را در آثار شاعران بررسی کرده

)با تأکید بر چهار مفهوم مرگ، آزادی، تنهايی، آذرمانی و علیرضا آذر براساس نظريه روان اشعار مريم جعفری  يالوم  اروين  درمانی اگزيستانسیال 

 اروين   یهای درمان مرگ و تنهايی را در اشعار اين دو شاعر و نظريه باهت راهکه ش  1400« از مريم طرقی در سال  پوچی(

می مطرح  رسالهيالوم  همچنین  رهیافت  کند.  بر  تکیه  با  الملائکه  نازک  از  چکامه  چند  شناختی  روان  »واکاوی  ی 

ايی را در اشعار نازک بررسی  پوچی و تنهاگزيستانسیالیسم اروين د. يالوم« از زهرا مصلحی که چهار اضطراب مرگ، آزادی،  

های بسیاری  کرده اما تکیه بیشتر بر اضطراب مرگ است. دربارۀ اشعار عدنان الصائغ نیز در چند سال اخیر مقالات و رساله

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43807/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-17-
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a79cd15de9f3ca90049fd0ab25dddd47/search/f648161f61d49b53e62ba1a4d0b97058
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آنهاست: رساله تبعیدی عراقی؛ ی »جلوهتدوين شده است که از  های مقاومت، نوستالژی و بحران هويت در شعر شاعران 

که در غالب نوستالژی و   1394عار عدنان الصائغ و حسن رحیمی الخرسانی« از صبری جلیلیان در سال  بررسی موردی اش

ها به انواع تنهايی يالوم شباهت دارند  اغتراب به انواع اغتراب مثل روانی و مکانی و سیاسی اشاره دارد. برخی از اين اغتراب

انی و دلتنگی برای وطن را ذکر کرده است. علی خضری، رسول  اما در قسمت ذکر نمونه فقط اشعار مربوط به اغتراب مک

العه ی موردی دو ديوان: بازتاب غربت و جلوه های آن در شعر عدنان الصائغ مطمقالۀ »  1394بلاوی و آمنه آبگون در سال  

افزايد بررسی  در اين دو ديوان موضوعاتی را که بر احساس غربت شاعر میاند.  را به چاپ رسانده  تأبط منفی و تکوينات«

تنهايی نیز پرداختهکرده و به بیان  ی  در مقاله   1395گی در سال  اند. همین تیم نويسندهای عدنان و انتقاد از ظلم حکومت 

موردی ديوان مرايا لشعرها الطويل و سماء فی خوذۀ« نیز جلوه هايی  »بررسی فرآيند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ مطالعۀ

بروز  در  استعمار  نقش  و  شهر  آرمان  ها,  مکان  و  شهرها  فراخوانی  گذشته,  خاطرات  يادآوری  غربت،  غم  مثل 

مقاله  نوستالژی حس همچنین  است.  کرده  بررسی  مذکور  ديوان  دو  در  »جلوهرا  اغتراب  ی  با  آن  ارتباط  و  نوستالژی  های 

مکانی، اجتماعی و روانی در ديوان تأبط منفی عدنان الصائغ« از حامد صدقی، سیدعدنان اشکوری، صغری فلاحتی و صبری 

باط برده را بررسی کرده و ارت به چاپ رسیده است و نويسندگان در آن عناصر نوستالژی ديوان نام  1395جلیلیان که در سال  

 اند. در اين مقاله نیز همچنان اغتراب مکانی و وطن بسامد بیشتری دارد.  آن را با انواع اغتراب بیان نموده

هايی ذکر شده است، اما فقط  در اين مقالات در هنگام بیان و شرح غم غربت به تنهايی نیز اشاره شده و برای آن نمونه

فردی   بین  تنهايی  يعنی  تنهايی  از  بعد  همین  اساس به  بر  تنهايی  انواع  به  پرداختن  نظر  از  حاضر  مقاله  است.  شده  اشاره 

های  زمان در اشعار عدنان روشای برای گفتن دارد، ضمن اينکه همهای تازهئغ حرفی وجودی در اشعار عدنان الصانظريه 

 درمان وجودی انواع تنهايی از ديدگاه يالوم نیز بررسی شده است. 

 یستانسیالیسم  . مکتب وجودی یا اگز2

واژۀ اگزيستانسیالیسم در نیمۀاول قرن بیستم از واژۀاگزيستانس فرانسوی و انگلیسی به معنای وجود متولد شد و معنای  

شناسیم بعد از (. البته آنچه امروزه به عنوان اگزيستانسیالیسم می962:  1386آن تقدم يا اصالت وجود است )سید حسینی،  

اند که (. بسیاری بر اين عقیده16:  1374سفه و ادبای فرانسه و ايتالیا رواج پیدا کرد )نوالی،  جنگ جهانی دوم در میان فلا

رحمانه به فلسفه هگل تاخت، ير که گور« آغاز شد. وی با کلیسای زمان خود درآويخت و بیاگزيستانسیالیسم از »سورن کی

اومانیسم و هر »ايسم« ديگری که انسان را محدود و   نمود اسیر میعلیه خرد،  قیام کرد و آزادی روح آدمی را اعلام  کند 

های از پیش تعیین شده  انگاری شناخته شده است زيرا خداوند و ارزش(. البته اين مکتب بیشتر به نیست10:  1343)مهرين،  

ی دارد )محمدی گاهی معتقد است و به مرگ نگاهی منفکند، به اصل وانهادگی انسان در جهان بدون هیچ تکیهرا انکار می

ها معتقدند وجود مقدم (. طرفداران مکتب وجود يا اگزيستانسیالیسم چه دسته مسیحی و چه غیرمذهبی153:  1395بايزيدی، 

(، لذا آنها برای اراده در ماهیت 25:  1376بر ماهیت است يا به عبارت بهتر، فلسفه را بايد از درون گرايی آغاز کرد )سارتر،  

(. در همین راستا، هدف درمان وجودی نیز بالابردن آگاهی است که به 18:  1387اند )مصلح،  ی قائلانسانی اهمیت بیشتر

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1481902&type=0&id=1346976
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1481902&type=0&id=1346976
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آنها میجويان کمک میدرمان و  دارد  ديگری هم وجود  امکانات  دريابند  تا  در شیوهکند  زندگی، توانند  در  ی وجود خود 

 (.  216: 1396تغییراتی ايجاد کنند )کری،  

 . درمان وجودی 3

شناسان برخاست  ی چهل و پنجاه در اروپا شکل گرفت؛ زمانی که اين مسئله از تفکر برخی رواندرمان وجودی در دهه 

شناسان ايجاد راهی بود تا از طريق آن وجود انسان را درک کنند؛ درک و ی اين روانها قرار گرفت. دغدغهو در قالب کتاب

اصیل مطمئنشناختی  و  روتر  مکاتب  ازآنچه  شناختهانتر  میدرمانی  ارائه  زمان  آن  در  بینزوانگر شده  لودويگ  کردند. 

(Ludwig Binswangerروان )است: » درمان وجودی از   شناس سوئیسی و از پیشگامان درمان وجودی در اين باره گفته

روان زمینه  در  علمی  بینش  نوعی  داشتند  که سعی  بود  مکاتبی  به  نسبت  ما  خودنارضايتی  برای  اين   شناسی  کنند«.  کسب 

برد که هر فردی در آن احساس غربت دارد پزشکان بر اين عقیده بودند که انسان در يک مرحله گذر تاريخی به سر میروان

تهديد میهای هستهو جنگ را  او  اقتصادی  تنگناهای  و  تغییر و تحول ارزشای  و  را متحیر کردهها و سنتکند  او  نیز    ها 

 (.  50:  2015ر انسانی با نگرانی و فشارها محاصره شده است )يالوم و می:  طور خلاصه ه  است. به

های  های درمانی جديدی را ارائه دهد بلکه گرايشی نوين است که سؤال درمان وجودی تکنیک مشخصی نیست که راه

ثباتی مطرح می کند و ی های اساسی همچون نگرانی، ناامیدی، اندوه، ترس، تنهايی و بعمیقی را پیرامون وجود بشر و تجربه

 (. 52پردازد )همان: بیشتر به مسئله خلاقیت و عشق می

 . اروین دیوید یالوم و درمان وجودی 4

به سال   يالوم  ديويد  به مطالعۀکتاب  1931اروين  از همان کودکی  آمد.  دنیا  به  پیدا کرد و   در واشنگتن دی سی  علاقه 

های گوناگون به اين نتیجه رسید که هیچ رد. سرانجام در مسیر اين انتخابکهای مختلفی را برای خواندن انتخاب میکتاب

گفت: از همان اوايل زندگی همیشه به  کند تا جايی که میبخش نیست و او را راضی نمیچیز مثل مطالعۀکتاب داستان لذت

(. شايد به همین 26:  1392لمیر،  تواند انجام دهد )ماکردم که داستان نويسی بهترين کاری است که يک نفر میاين فکر می

های زندگی آنها را که خاص  توانست به افراد نزديک شود و داستانمند شد زيرا بدين ترتیب میدلیل به روانپزشکی علاقه

خود آنها و منحصر به فرد بود بشنود )همان(. بنابراين با هدف ادامۀ تحصیل در رشتۀروانپزشکی، پزشکی را انتخاب کرد. 

دورۀآموزشی خود را نیز در بالتیمور    1956دريافت درجۀدکترای پزشکی از دانشکدۀپزشکی دانشگاه بوستون در سال  بعد از  

به اتمام رساند. يالوم سپس دو سال خدمت سربازی اجباری را در يک بیمارستان عمومی گذراند و از سال   1960به سال  

ئت علمی دانشگاه استنفورد به تدريس در اين دانشگاه پرداخت. ای خود را آغاز کرد و به عنوان عضو هیشغل حرفه  1963

ها چه دوران دانشجويی و چه دوران تدريس همچنان به مطالعات خود بازنشسته شد، اما در طول اين سال   1994او در سال  

 (.  56  :1393داشت )جاسلسن،  ها علاقهادامه داد به خصوص در دو حوزۀادبیات و فلسفه بیشتر از ساير زمینه
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های  جويانش و همچنین مطالعات فلسفی او به خصوص کتابتجربیات يالوم از روانپزشکی و کاوش در زندگی درمان 

درمانی اگزيستانسیال شد. يالوم برای توضیح ساز ابداعات وی در حوزۀ روان( ثمربخش بود و زمینهRollo Mayرولو می )

نويسی استفاده کرده است؛ از آن جمله است: مسئله مرگ رمان و داستان وخاطرههای درمانی خود گاهی از قالب  هو تبیین را

و زندگی، من چگونه اروين يالوم شدم، موهبت درمان، مامان و معنی زندگی، دروغگويی روی مبل، خیره به خورشید، غلبه 

 های يک روز و وقتی نیچه گريست.  بر هراس از مرگ، آفريده

 الومتنهایی از دیدگاه ی . 1. 4

بندی می شوند: رنج ناشی از پوچی، رنج ناشی از    4از نگاه مکتب وجودی، رنج های وجودی انسان در   گروه دسته 

)سارتر،   تنهايی  از  ناشی  رنج  و  مرگ  از  ترس  و 33:  1376آزادی،  امروزی  دشوار  زندگی  به  کمک  برای  مکتب  اين   .)

ه تمرکز بیشتر آن امروزه بر تنهايی و چگونگی رو به رو شدن وجود آمد ک مشکلات آن مانند انزوا، بیگانگی و بی معنايی به  

 درمانی اگزيستانسیال« تنهايی را به سه نوع تقسیم کرده است: با اين انزواست. يالوم در کتاب »روان

شود  کسی تجربه میصورت جدا افتادن از جمع و بی  تنهايی بین فردی: به معنای دورافتادن از ديگران است و معمولًا به 

های اجتماعی مناسب، شوند؛ از جمله: انزوای جغرافیايی، نداشتن مهارتو عوامل بسیاری باعث اين احساس در انسان می

گر که های شخصیتی مثل اسکیزوئید، خودشیفته، استثمارگر و قضاوتاحساسات متضاد دربارۀ صمیمیت. حتی گاهی سبک

 آورد.  تنهايی بین فردی را در شخص به وجود می  کننده است اين احساسمانع تعامل اجتماعی راضی

درون  میتنهايی  فاصله  هم  از  فرد  وجود  مختلف  اجزای  تنهايی،  از  نوع  اين  در  تنهايی  فردی:  در  بنابراين  گیرند. 

بیدرون  قضاوت خود  به  نسبت  میفردی، شخص  میاعتماد  ياد  از  را  خود  استعدادهای  و  نوع شود  اين  که  برد. شخصی 

نبايدها و اجبارهای جامعه و محیط پیرامونش تن میرا تجربه میتنهايی   بايدها و  به  با احساسات و کند  نتیجه  دهد و در 

 شود. گیرد و با آنها غريبه میهای قلبی خود کم کم فاصله میخواسته

ری وجود دارد به نام تنهايی اگزيستانسیال يا تنهايی وجودی: فراتر از جدايی از خود و جدايی از ديگران، جدايی ديگ 

بخشی تر و مربوط به هستی است. حتی زمانی که شخص روابط رضايتجدايی بین فرد و دنیا. اين احساس تنهايی اساسی

با ديگران دارد و به خودشناسی و انسجام درونی کاملی رسیده باشد نیز ممکن است احساس تنهايی داشته باشد؛ اين همان 

ای وجود دارد که هايی وجودی است. در اين نوع از تنهايی بین انسان و هر موجود ديگری فاصلهتنهايی اگزيستانسیال يا تن 

 ( 121:  1390ای )يالوم،  و ريشه رود؛ يک تنهايی بنیادیهرگز از بین نمی

 درمان تنهایی با نگرش وجودی به سبک یالوم. 2. 4

می شکوفايی  به  ديگران  با  ارتباط  در  که  است  اجتماعی  موجودی  باعث  رسد  انان  ماشینی  و  مدرن  دنیای  گاهی  ولی 

ی وضعیت انسان تجربهکنند بخشی از  فرض می ( وجودنگرها95:  1394شود )شیخ،  ها با يکديگر میکاهش ارتباطات انسان

توانیم برای تأيید شدن خودمان به ديگران وابسته باشیم و  شود که بفهمیم نمیتنهايی است. احساس انزوا زمانی ايجاد می

http://کنیم.وجودنگرها/
http://کنیم.وجودنگرها/
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به ما  يعنی  انساناين  کرد.  زندگی خواهیم  بگیريم چگونه  تصمیم  بايد  و خودمان  بدهیم  معنی  زندگی  به  بايد  از  تنهايی  ها 

طرفی ديگر مرتبط هستند، اين تعارض قابل اصلاح نیست. ما درنهايت تنها هستیم، اما تنهايی ما درزمینۀ  طرفی تنها و از  

 (.  208: 1396ناپذير با ديگران قرار دارد، چراکه ما به روابط با ديگران وابسته هستیم )کری، رابطۀ اجتناب

تواند با  شود امکانات ديگری نیز وجود دارد و میجو متوجه  هدف اساسی درمان وجودی بالا بردن آگاهی است تا درمان

آن از  به شیوۀخودشان استفاده  را  استعداد خود  تا  کند  افراد کمک  به  ايجاد کند و همچنین  تغییر  ها در شیوۀ زندگی خود 

بايد نسبت به روش باشند. درمانجو  برای آنچه ارزش قائل هستند، مصر  با آنپرورش دهند و  ندگی  ها زهای اشتباهی که 

رو شود و تصمیم بگیرد تا به کسی که قادر به شدنش است تبديل شود  کرده آگاهی يابد، با اضطراب روبهخويش را اداره می

خوبی پیش ببرد، تشخیص دهد چه  (. هدف از درمان آن است که به درمانجو کمک شود تا زندگی خود را به216)همان:  

داند توجه کند. اشنايدر و کراگ نويسندگان کتاب »درمان پیش دربارۀ خود می  دهد و به هر آنچه ازموقع خود را فريب می

 اند: گونه مشخص کردهشناسی وجودی، چهار هدف اصلی درمان وجودی را اينمدار« در حوزۀروانگرا، انسانهستی

 ند.  جويان برای اينکه سطح آگاهی نسبت به خودشان و ديگران را افزايش دهکردن به درمان . کمک1

درمان2 به  کردن  راه. کمک  چه  از  دهند  تشخیص  بتوانند  تا  نمیجويان  اجازه  به خودشان  کاملهايی  وجود  تری  دهند 

 زنند.  داشته باشند و بنابراين به خودشان ضربه می

 جويان برای پذيرفتن اين نکته که خودشان مسئول سروسامان دادن به زندگی فعلی خود هستند.  . ترغیب کردن درمان3

در زندگی روزمره را انتخاب کنند )اشنايدر    های بهتر موجودجويان در اين راستا که بتوانند شیوه. ترغیب کردن درمان4

 (. 52: 1394و کراگ،  

شود. البته در خصوص تنهايی درون فردی بیشتر با آموزش  تنهايی نیز تمام اين اهداف دنبال میبرای درمان هر سه نوع   

های ديگری نیز داشته باشد. سپس فرد با يابد که مختار است انتخابتدريج درمیجو، وی به های خودآگاهی به درمانروش

داند بايد به دنبال چه ، با اين تفاوت که اين بار میرودهويتی که خودش انتخاب کرده است به دنبال رابطه با ديگران می

هايی در مسیر زندگی هست که در هايی باشد تا او را در مسیر زندگی هدفمندش همراهی کند. البته هنوز اضطرابويژگی

 برد. ها بالا میفرايند درمان، فرد تحمل خود را برای پذيرش و عبور از آن

بخش و بدون انحراف با ديگران  جو برای يادگیری ايجاد روابط بین فردی رضايترماندر تنهايی بین فردی کمک به د 

(. در اين نوع تنهايی، فرد مرحلۀخودآگاهی را پشت سر گذاشته و 73:  1389از نظر يالوم مفید و مؤثر است )يالوم و لشچ،  

فرد کمک می به  درمان  مراحل  در طی  دارد.  کافی  با اضطراز خود شناخت  تا  رابطه شدن ابشود  وارد  از  را  او  که  هايی 

بخش با افراد ممکن  پذيرد که حتی باوجود رابطۀ رضايتها را بپذيرد. در طی اين درمان فرد میترساند روبرو شود و آنمی

است بازهم احساس تنهايی داشته باشد. اما پذيرش اين اضطراب او را در گذر از وابستگی به استقلال کمک کرده و باعث 

 (. 213: 1396شود )کری، لارفتن سطح اعتماد به نفس وی میبا

می  باره  اين  در  يالوم  دارد؛  وجود  تفاوت  کمی  وجودی  تنهايی  خصوص  رابطهدر  هیچ  نمیگويد:  انزوای  ای  تواند 

معتقد    توان به صورتی تقسیم کرد که عشق، رنج آن را جبران کند )همان(. يالوموجودی را برطرف کند، اما تنهايی را می
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پیدا می با ديگران تسکین  ارتباط  در  تنهايی وجودی  با ما است و هیچاست  ترکمان نمیکند ولی همچنان  از گاه  کند. غیر 

های هنری و ادبی و خلق آثار مختلف است؛  های تسکین اين نوع تنهايی روی آوردن به فعالیتعشق يکی ديگر از شیوه

ادبیات و   با شناختن و پديد آوردن زيبايی ارتباط دارد )امیری و علیزمانی،  ه يعنی از راه شعر، موسیقی،  : 1397ر فنی که 

:  1397های ديگر تسکین تنهايی وجودی يا اگزيستانسیال است )مظاهری و علیزمانی،  گزينی نیز از راه(. انزوا و خلوت21

 هم وجود دارد. های نافرجامی مثل روی آوردن به مواد مخدر و مشروبات الکلی (. البته راه80

 . معرفی عدنان الصائغ و انواع تنهایی در اشعار وی بر اساس دیدگاه یالوم 5

ادامه داد. از    1955عدنان الصائغ به سال   تا ديپلم کشاورزی  در کوفه عراق متولد شد و در همان شهر تحصیلاتش را 

مطالعۀ کتاب به  و  آغاز کرده  را  ابتدايی شعر گفتن  ادبی  دوران  از سال  علاقههای  بوده است.  بغداد رفت در    1973مند  به 

های سیاسی علیه حزب بعث شرکت کرد تا اينکه زور به خدمت گرفته شد و در فعالیتدوران جنگ ايران و عراق سه بار به

های فکری و سیاسی حاکم گیریبه دلیل سخت  1993(. عدنان از سال  461:  2010حکم مرتد برای او صادر شد )حمدی،  

در   2004بر عراق، اين کشور را ترک کرد و در کشورهای مختلفی ازجمله اردن، عربستان، عمان زندگی کرد. وی از سال  

بااين است؛  شده  ساکن  سال  لندن  در  وقتی  حتی  جشنواره2006وجود  قرائت  برای  دلیل  به  رفت  بصره  به  مربد  سوم  ی 

 (.  776: 2010لح به قتل تهديد شد )الصائغ،  های مسقلیلا« از سوی غیرنظامی  ی »نصوص مشاکسۀقصیده

عدنان به عنوان شاعری که بیشتر عمر خود را در غربت و دور از وطن سپری کرده است طبیعتا اشعار بسیاری در حوزۀ   

نیز  موضوع  اين  که  بوده  گريبان  به  دست  و خونريزی  جنگ  با  عراق،  وطنش،  در  زمان حضور  حتی  است.  تنهايی سروه 

ها و  هايی از اشعار عدنان الصائغ دربارۀ انواع تنهايیادامه، به نمونهتواند به شعر سرودن او دربارۀتنهايی دامن بزند. در  می

 کنیم. های درمان يا تسکین آنها با رويکرد يالوم اشاره میروش

 های درمان آن در اشعار عدنان الصائغ  بررسی تنهایی وجودی و روش. 1. 5

به ذکر نمونه تنهايی وجودی در اشعار عدنان  در اين قسمت  پردازيم. وی در قسمتی از سرودۀ »أوراق مِن  میهايی از 

 تر است: سیرۀ تأبط منفی« تنهايی انسان در دنیای مدرن را توصیف کرده که به تنهايی اگزيستانسیال و وجودی نزديک
 سأحبإ  حقائبي 

 و دموعي 
 و قصائدي 

 و أرحب  عن هذو البلَدِ 
 و لو زحفت  بأسناني 

َُ ورائی و لَ   (۹۳: ۲۰۰۴البغاریدَ )الصائ ، لَ تطلقوا الدمو
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می را  »چمدانم  اشک)ترجمه(   / میبندم  کوچ  و   / را  شعرهايم  و   / با  ها  خیزان  شده  اگر  حتی  سرزمین/  اين  از  کنم 

 هايم/ پشت سرم اشک نريزيد و ناله سر ندهید. «دندان

تصار و زيبايی شعر افزوده است  اخاستفاده از فعل بستن برای چمدان، اشک و شعر نوعی هنجار گريزی است که هم به

ای از روح او عنوان نشانهو جزئی از جسم شاعر و شعرها به  دهد. اشک نشانهو هم عزم جزم شاعر را برای رفتن نشان می

ی رفتن است، نه دلبستگی و نه وابستگی دارد. . ی وجود آمادهکنند؛ يعنی با همه هر دو بر قصد شاعر برای رفتن تأکید می

سر ندهید يعنی شاعر تنها نیست و کسانی در اطراف او هستند که هنگام رفتن   نريزيد و ناله  گويد پشت سرم اشکمیوقتی  

را می بأسنانی«  لو زحفت  بريزند وقتی »و  برايش اشک  بدين معناست که ماندن در کنار عزيزان حالش را خوب  او  گويد 

دهد که عدنان از تنهايی وجودی  ها نشان میی اينهايش. همهسختی  یدهد حتی باوجود همهکند و رفتن را ترجیح مینمی

می تنهايی میصحبت  احساس  بازهم  اطرافیانش  کنار  در  وقتی  و میکند؛  کند کند  عزيمت  ازآنجا  و  ببندد  بار سفر  خواهد 

 اش را پر نکرده است. بدين معناست که رابطه با ديگران نیز تنهايی
 أقَ أماإ ال رآة 

 (۲۳۳: ۲۰۰۴وحدتي )الصائ ، لکی أری 
 ام را ببینم«ايستم / تا تنهايی)ترجمه( »جلوی آينه می

تنهايی همهاين سرودۀ کوتاه نشان می تنهايی در وجودش رسوخ  دهد که  با او عجین شده است.  با شاعر هست و  جا 

به بايستد میطوریکرده  آينه  اگر جلوی  تنهايیکه  نمونۀ  تواند  اين  و  ببیند  را  انساناش  تنهايی وجودی است.  از  ها  بارزی 

ی وجودش اش را ببیند يعنی تنهايی همهايستد تا تنهايیايستند تا خودشان را ببینند وقتی عدنان جلوی آينه میمقابل آينه می

ين واژگان  ی کوتاه اين است که شاعر به زيبايی و با کمتری اين سرودهرا فراگرفته و اصلاً خودی باقی نگذاشته است. نکته 

 گذارد. ممکن، اوج تنهايی وجودی خود را به نمايش می

ها  توان با انجام برخی فعالیتطور که گفته شد تنهايی وجودی درمان ندارد و همیشه با انسان همراه است فقط میهمان

کنند، های اجتماعی غرق میبعضی افراد خود را در فعالیت گويد: گاهآن را تسکین بخشید. کريشنا مورتی نیز در اين باره می

کنند، به رقص و انواع تشريفات ديگر  کنند، مديتیشن میبرند، خود را به شعاير ظاهراً مذهبی سرگرم میبه مشروب پناه می

های فرار، تخیل است. ذهن، ديگر از اين راه است. يکی ها فرار از خلأ و تنهايیبرند که هدف تمام اين مشغولیتپناه می

 (. 89: 1384ای برای تخیل سازی دارد )کريشنا مورتی، العادهقدرت فوق

رود، گاهی دست به  برد، گاه به شرابخانه میعدنان هم برای مدارا با اين نوع تنهايی گاهی به خاطرات گذشته پناه می 

کنیم ز به دنیای خیال و وهم می بیند. در ادامه به اشعاری از عدنان اشاره میشود و گاهی چاره را در گري دامان معشوق می

 ها و شگردهای خود را برای درمان يا به عبارت بهتر تسکین تنهايی وجودی بیان کرده است.  ها تا حدودی شیوهکه در آن

 . رابطه با دیگران و عشق1. 1. 5

 های تسکین تنهايی  های پايدار که نوع عالی آن، عشق است يکی از راهخصوص رابطهارتباط برقرار کردن با ديگران به
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  هايش به اين شیوه تنهايی وجودی خود را تسکین داده است؛ ازجمله:رود که عدنان نیز در برخی سرودهشمار میوجودی به
 قنین   خ ر  للنصَ. .  

خاد   غطیه د  إَ کال نفضِ  ال  لوِةِ با عقابِ، ی   و قل
صقت بالص ِ  علی الباب / سریرإ فی فوضی دائ     بد  متیبَّ / صورة  مارلین مونرو ل   الکل ات / فی قعرِ الکوبِ بقایا ح 
إُ ما زالَ یثر حلَق / مذیا ئَ   الصنعِ / قصاصات  جرائد / ذقنإ کتٌّ لم ی  إِ / کبسولإ للقرح ، / أقلَإإ سَیِّ باک / حذا . . .  ق رإ فی الش   ُر 

لمإ مکس . . . / و. . . . . و. . . . و. . . . / و. . . . و. . . / و. . . . . / و. . .  ح   ورإ / کرسیٌّ مکسورإ
دتی اُدَ  ب  سیِّ  لو تَدخ 
 فَِ ن أینَ ستبدأ. . . .  
 (۶۲۹: ۲۰۰۴بالترتیَ؟ )الصائ ، 

را آن  که  سیگارها/  ته  از  مملوء/  زيرسیگاری  همچون  قلبی  و  نصفه/  شرابی  »شیشه  واژه  )ترجمه(  دود  ها/ پوشانده 

شده در ته فنجان/ عکس مرلین مونرو چسبیده روی در/ تخت خواب نامرتب/ ماه در پنجره/ يک باقیماندۀ اندوهی خشک

ها/ ريشی نتراشیده/ راديويی در حال وراجی/ رؤيايی های روزنامهپارهکفش/ قرصی برای دردی کهنه/ مدادهايی بدقلق/ تکه

 يک را مرتب خواهد کرد؟!«و. . . و. . . و. . . / اکنون اگر دلبرم وارد شود/ نخست کدامشکسته/ صندلی شکسته/ 

ها و نوع نگارشش نشان داده است.  خوبی با واژهريخته است و اين موضوع را بههمخوابش بهذهن شاعر همچون اتاق

از اين تشويش درونی که در وضعیت ظاهری زندگی نیز مشاعر خسته و کلافه  به اين فکر میاش  بوده است  کند که ؤثر 

تواند شامل سروسامان دادن به وضعیت روحی شاعر نیز  کند و اين میريختگی را مرتب میهموقتی محبوبش برسد کدام به

به نامرتبیباشد زيرا در کنار نامرتبی نیز پرداخته است: مثل قلبی که همچون زيرسیگاری پر از ته های ظاهری  های ذهنی 

دلبستگی  سیگار  در  بهتر  عبارت  به  يا  ذهنی است  تشويش  اين  ديگر  نمونه  است.  کرده  مشغول  را  او  که  دارد  عبثی  های 

به شاعر  است.  شکسته  رؤيايی  و  روح  ژرفای  در  خشک  اندوهی  اين  باقیماندۀ  همۀ  محبوبش  است  مطمئن  ضمنی  طور 

پريشاننابسامانی و  از  حالیها  اينکه  ولی  کرد  خواهد  برطرف  را  میکدامها  شروع  کنايهيک  اين کند،  فراوانی  به  است  ای 

 ها.  پريشانی

طور که  های راوی باوجود داشتن يک رابطه عاشقانه اتفاق افتاده و اين يعنی همانحالیها و پريشانالبته همۀاين تشويش

 کند. شود بلکه فقط تسکین پیدا میذکر شد، تنهايی وجودی درمان نمی

 بردن به خیال و رؤیا . پناه  2. 1. 5

به دنیای تخیل و توهم پناه می اگزيستانسیال،  يا  تنهايی وجودی  برای تسکین  برای مثال در در اکثر اشعار، عدنان  برد. 

راه اين  باوجود  مدرن  دورۀ  انسان  تنهايی  از  »انزوا«  آسانشعر  ارتباطی  می  های  سخن  گسترده  به و  شروع  سپس  گويد. 

 کند: بافی میخیال 
 / وطنا / رکن حاد / س اِ -ک ا أشتهي–ا / سأختار لي کتبا / و أقول: هي ا صدقاِ / و رصیفا أقس ه بَطای  أخیر

 ِ  سأرسم نافذة في الجدار / و سرب طیور تحَّّ علی غصن قلبي / تشاغلني بالغناِ / أخبیِ في شرشفي حل ا لل سا
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 سأجلَ قلبي إلی الطاول  / و أحصي له  أتوه ه امرأة لَتَود. . . . / غیر أني إذا اشتقت للآخرین / 
 (۲۸۱: ۲۰۰۴الطعنات )الصائ ، 

تقسیمش  که  رويی  پیاده  و  دوستان من هستند/  ها  اين  گويم:  و می  کنم/  انتخاب می  هايی  کتاب  »سرانجام/  )ترجمه( 

ر ديوار نقاشی می  وطنی/ گوشه ی شرابخانه ای / يا آسمانی/ پنجره ای ب  /-هر طور که بخواهم    -خواهم کرد با قدم هايم

کنم/ و دسته ای پرنده که می نشینند بر شاخه قلبم/ مشغولم می کنند به آواز خوانی/ برای شب، رويايی در لحافم پنهان می 

 ها را. . . «شمارم برايش/ تمام دشنهنشانم/ و میپندارمش / و اگر مشتاق ديگران شدم/ قلبم را بر میز میکنم / زنی با وفا می

کند که آخرين راه حلش برای کم کردن رنج تنهايی سفر به عالم رؤياست. در آنجا آوردن واژه »أخیرا« اعلام می  شاعر با

ها را حتی کند که بدين ترتیب فاصله گرفتن از انسان، کتاب انتخاب میجای دوستکند، بههر طور که بخواهد زندگی می

خواهد با او انس بگیرد. اينکه برای زن پندارد که میحاف را زنی باوفا میدهد. او رؤيای پیچیده در ل در خیالاتش ترجیح می

قدری امن و ها در دنیای واقعی باشد. حتی ازنظر عدنان رؤيا بهتواند حاکی از خیانت زنفقط صفت باوفا را آورده است می

که میآرامش در همانبخش است  ارتباطاتش  تمام  اگر روزی قخواهد  و  بخواهد، جا خلاصه شود  واقعی  رابطۀ  لبش يک 

 شمارم.  ها را میکند: برايش دشنهقلبش را تهديد به قتل می

 گويد: می »آخر ال حطات . . . أول الجنود«در 
 أذکر کنّا نجوب الشوارُ / نحلم في وطن ب ساح  کفي و کف  / لکنّهم صادروا حل نا/ ها أنا اُد، أنظر من شقّ نافذة 

 تضیق / تضیق / تضیقللشوارُ / وهي 
 (۴۲۶؛ ۲۰۰۴فأبکی. . . )الصائ ، 

)به   به اندازۀکف دست من و  زديم و رؤياپردازی میها قدم میآورم که در خیابانياد می»ترجمه«  کرديم در وطنی که 

ها بسته و خیابانکنم  ها را نگاه میها رؤيای ما را هم مصادره کردند و اکنون من تنها از شکاف پنجره خیابانتوست. ولی آن 

 گريم(.  شود و من میتر میو بسته

بار به رؤياها ولی سرانجام اين واقعیت ناخوشايند است که بر تلاش شاعر  برد و يکبار به خاطراتش پناه میعدنان يک

ها پس از فعل  ای جز گريستن ندارد، گريستنی مداوم که با ذکر نقطهشود و شاعر چارهبرای رهايی از رنج تنهايی چیره می

طور نیست که درمان يا تسکین صورت بگیرد. گاهی  خواهد اين تداوم را نشان دهد. اين بدين معناست که همیشه اينمی

ای زندگی  حتی باوجود استفاده از راهکارها و ترفندهايی برای تسکین بازهم اين احساس تنهايی پابرجاست، زيرا در جامعه

 کنند.  مصادره می  کند که حتی رؤيايش را نیزمی

 ی زير نیز بازهم عدنان در حال رؤياپردازی است: در سروده
 رسم بلَدا / علی شرشَ الطاول  / و ملأها بالبیوت ال ضیئ  و الجسور و ا شجار / قطع تذکرة  

  َ  و سافر إلیها / لکن رجال الک ارک / أیقظوو عند الحدود / فرأی نادل البار / یهبّو بعن
 (۱۲۷: ۲۰۰۴تهرب بأحلَم  / و لم تدفع فاتورة الحساب )الصائ ، إلی أین 
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ها، بلیطی را جدا کرد و  ها و درختهای روشن و پل)ترجمه( »روی رومیزی کشوری نقاشی کرد و آن را پر کرد از خانه

گويد با دهد و مییمبه آنجا سفر کرد ولی مأموران گمرک سر مرز بیدارش کردند، ناگهان پیشخدمت بار را ديد که تکانش  

 ای«صورتحساب را پرداخت نکرده  روی؟رؤياهايت کجا می

پردازی دارد، حتی وقتی در کافه نشسته است روی رومیزی وطنی را که دوست دارد  شاعر در همه حال میل به خیال 

ای که در امعه است. البته نکتهها نشانی از آبادانی و آرامش جها و پلکند، از نظر او روشن بودن و چراغانی خانهنقاشی می

توان همیشه در رؤيا زندگی کرد اين بدين معناست که اين راهکار طبیعتاً گذرا و شود اين است که نمیاين شعر متذکر می

 گويد: ای ديگر چنین میشود؛ به همین دلیل در قطعهناچار با واقعیت روبرو میموقت است و خیلی زود شخص به
 توه ت

 حوت من الوهم یوما لیتني ماص
 فأبصر کبّ ال رایا مکسرة

 و ال ساِات فارغ  في ال دین  حد التوح  
 لکنني 

 بعد عشرین عاما مضین ). . وماذا تبقی؟(
 سأمضي مع الوهم 

 (۴۷۷: ۲۰۰۴حتی النهای  )الصائ ، 
می  )ترجمه( سر  به  توهم  و  که  »درخیال  نشوم  هوشیار  توهم  اين  از  روزی  کاش  آينه بردم/  همۀ  و ببینم/  شکسته/  ها 

ماند؟(/ در توهم و خیال  عصرهای شهر به طرز وحشتناکی خالی است/ ولی من/ بعد از بیست سال که گذشت )و چه می

 گذرانم/ تا همیشه«روزگار می

حال  که تابهطور  دهد همانکند که هرگز از خیال و توهم بیرون نیايد تا با واقعیت روبرو شود. او ترجیح میاو آرزو می 

ببرد. عدنان از واقعیت گريزان است زيرا در واقعیت همهدر وهم روزگار گذرانده، ازاين نیز در وهم و خیال به سر   پس 

واقعیت، غروبها شکسته است که میآينه باشد. همچنین در  دائمی در وطنش  از جنگ و درگیری  نشان  های شهر  تواند 

 نظامی در شهر باشد.  د اشاره به عدم امنیت يا برقراری حکومتتواناند. اين نیز میساکت و خاموش

 نشینی . انزوا و گوشه3. 1. 5

بیند.  دهد که خود را جدا از دنیای پیرامونش میقدری در خیال و رؤيا و توهم به زندگی ادامه میعدنان الصائغ گاهی به

کند. فقط شود که ديگر گويی در دنیای واقعی زندگی نمییای زياد ماندازهاين فاصله بین دنیای عدنان و جهان اطرافش به

 برد:اش را در خیال و توهم به سر میگیرد و کل زندگینشینی در پیش میگوشه
 من إمرأة إلی إمرأة 

 و من رصیَ إلی آخر
 أمشي 



 سی و يکم شماره                                      (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        98

 قاطعا حیاتي
 (۵۸: ۲۰۰۴سیرا علی ا حلَإ )الصائ ، 

 پیمايم«ام را سوار بر رؤياها میروم/ زندگیرويی ديگر/ راه میرويی به پیادهپیاده)ترجمه( »از زنی به زنی ديگر/ و از 

گذراند و اين يعنی تنهايی وجودی همیشه هست. اش را در رؤياها میدر اين نمونه، شاعر اذعان دارد که سراسر زندگی 

جودی است. همین سیر کردن در عالم رؤيا گويی  ويژه تنهايی وهای تسکین درد تنهايی بهدر رؤيا به سر بردن يکی از شیوه

بیشتر میفاصله را  با مردم و جهان  را نشان میی فرد  بیشتر خود  تنهايی وجودی  يايد،  تداوم  دهد و فرد کند و زمانی که 

 شود.  تر مینشینگوشه

خواهد  ر خود دارد، بازهم میبینیم که شاعر حتی باوجوداينکه تنها نیست و همسر يا محبوبی در کنادر قطعه زير نیز می

 تنها باشد:
/ ففي داخلي سنوات من    -لساعات  –لقد بکیت کثیرا / أکثر م ا یجَ / أکثر من ک ی  الدموُ ال َصص  لحیاتي/ و اُد. . . . / اترکیني  

 (۱۹۴: ۲۰۰۴الوحب و الهلع و الرصاص )الصائ ، 
بیشتر از   بايد/  برای زندگی)ترجمه( »بسیار گريستم/ بیش ازآنچه  اکنون، برای چند  ام اختصاص دادهاشکی که  اند / و 

 هايی از گرفتاری و ترس و گلوله است. ( ساعت مرا تنها بگذار/ زيرا در من سال 

ها به خاطر آن  اش سايه انداخته است و بعد از سال شده همچنان روی زندگیگذشته شاعر که در دوران جنگ سپری

خواهد که ترکش يزد بیش ازآنچه که بايد. شاعر باوجود حضور محبوب در کنارش از او میر خاطرات ناخوشايند اشک می

اش  کند تا تنها باشد زيرا تنهايی وجودی او حتی باوجود رابطه و عشق نیز تسکین پیدا نکرده؛ چراکه میراث شاعر از گذشته

گويد: هرقدر هم که به طور که يالوم میمان(. ه159:  1395آوارگی خودش و چپاول اموالش بوده است )خضری و ديگران،  

 (.  216:  1396نشدنی میان ما وجود دارد )يالوم،  هم نزديک شويم، بازهم شکافی وصل

 آن در اشعار عدنان الصائغ  های درمانتنهایی بین فردی و روش. 2. 5

بین فردی همان از  تر گفتیم راهطور که پیشتنهايی  قبل  اما  دارد.  بین  های درمانی  تنهايی  بیان خود  برای  نمونه  آن دو 

 گذارد: گونه تنهايی بین فردی را به نمايش میهای سال نو« اينکنیم. عدنان در »نوشتهفردی ذکر می
 یسقَّ الثلْ 

 علی قلبي 
 في شوارُ رأس السن 

 و أنا وحدي 
 (۷۳: ۲۰۰۴محاُ بکبّ الذین غابوا )الصائ ، 

 ام/ با تمام کسانی که نیستند. «شدهوتنها/ محاصرهبارد/ بر قلبم/ و من تکف میهای سال نو / بر)ترجمه(» در خیابان

دورهم جمع می  معمولًا همه  که  در روزهايی  بین فردی است. شاعر  تنهايی  نوع  از  بار  اين  هیچتنهايی  را  شوند  کس 

اين قرائن  از  و  نظر میندارد  به  تنهايیطور  دلیل  که  اسرسد  انزوای جغرافیايی  در خیاباناش  او  برف  ت.  که  نو  های سال 
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برد، جايی دور از وطن که خانواده و دوستانش کنارش نیستند. بارد تنهاست يعنی دريکی از کشورهای اروپايی به سرمیمی

ها که همه خصوص اوقاتی مثل جشنمحاصره شدن با کسانی که نیستند اشاره دارد به خاطرات آن افراد در ذهن شاعر که به

 ار هم هستند او تنهاست.  در کن

 کند: طور تصوير میدرجايی ديگر تنهايی بین فردی را اين 
 وحیدة تجلَ أماإ النافذة / تحوک الصوف / رجب عابر وحید / یسحَ الَیَّ / یسحَ النافذة / یسحَ ال رأة  

 ( ۳۶: ۲۰۰۴ وس / لَ یصب )الصائ ، یدخب سنارته فیها / و یظب یحوک / و هکذا ینسجاد أحلَمه ا / کبّ یوإ / و بینه ا خیَّ مه
می پنجره  جلوی  تنها  »دخترک  می)ترجمه(  پشم  مینشیند/  را  نخ  تنها/  رهگذر  مرد  میريسد/  را  پنجره   / کشد/  کشد 

بافند/ هر  دهد/ و اين چنین هر روز رؤياهايشان را میبرد/ و به بافتن ادامه میکشد /قلابش را در طرح فرو میدخترک را می

 شود. «بین آنها نخی پنهان است/ که وصل نمیروز/ و 

ريسد يعنی کاری را مداوم و روزهای  دخترک تنها جلوی پنجره نشسته است پس به دنبال ايجاد ارتباط است، پشم می

ا، کشد و پنجره و خود زن ردهد. مرد عابر نیز تنهاست و به دنبال رابطه با زنی به همین دلیل آن نخ را میمتمادی ادامه می

کند. هريک  بافی میانديشد و خیال حتی قلاب بافندگی ذهن و خیالش را در زن و پنجره فرو می برد و همچنان به او می

ها را به هم  گاه آنانديشند، اما اين نخ پنهان و نامرئی خیالات هیچخبر از ديگری و در انديشه ديگری هر روز به هم میبی

کنند عاشق هم  ن تکراری همیشگی زنان و مردانی است که در جوامع سنتی زندگی میکند و اين يادآور داستامتصل نمی

کنند اما به دلايل مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و شايد نداشتن مهارت برقراری ارتباط يا شوند و به يکديگر فکر میمی

 کنند.  می دهند و به رؤيای باهم بودن اکتفاتنهايی خود ادامه مینفس بهعدم اعتمادبه

تواند درمان خوبی  اند ارتباط با ديگران و در درجۀ بالاتر عشق میشناسان نیز گفتهگونه که يالوم و بسیاری از روانهمان

تر ذکر شد، عشق برای تنهايی وجودی يک شیوه طور که پیشخصوص از نوع تنهايی بین فردی باشد. همانبرای تنهايی به

داشته شدن توسط فردی ديگر    تنهايی بین فردی بهترين درمانش يک رابطۀ سالم و پايدار است. دوستتسکین است، اما  

 های عاشقانه عدنان »قبلۀ« است:کند؛ يکی از قطعهبسیاری از آلام تنهايی را محو می
 العشَ/ ینحني لیلتقطها من ف ه / و تسقَّ علی و ه ا یتک د علی سیا  الیاس ین الن اإ / یهمّ بتقبیلها / فتفلت القبل 

َّ )الصائ ،   ( ۱۳۱: ۲۰۰۴فتضح . . . / ذل  أد القبب الساقط  / کقطرات ال طر/ سرعاد ما تج
چین تکیه دادند / پسر خواست دختر را ببوسد/ اما بوسه از دهانش  های ياسمن سخن)ترجمه( »دو جوان به حصار گل

رالغزيد/ و روی سبزه بوسه  تا  افتاد/ پسر خم شد  افتاده/ مثل   ها  بوسۀ  اين است که  دلیلش   /  .  . بردارد/ دخترک خنديد. 

 شود.«های باران/ به سرعت خشک میقطره

زمان بر زمین افتادن بوسه و خنديدن  ای باشد. همتواند رمز رابطه عاشقانه عمیق يا کنايه از شروع چنین رابطهبوسیدن می

کند. بنابراين گويی آفرين را تداعی میهای شادیری از اين نوع رابطهدختر و خشک شدن بوسه، کوتاهی و ناپايداری بسیا

شود و عشق، تنها رنج آن را کم  کند و به نظر يالوم که تنهايی درونی برطرف نمیدر مورد درمانگری عشق نیز ترديد می

 شود. کند نزديک میمی
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 برد:« عدنان باز هم به عشق پناه میضجر غی  در » 
 / . . . من یاقتي/ ضائعا في الشوارُ/ لَ  بَ لي غیر غیم القصیدة  -في الظهیرة –قادني ضجري  هکذا . . . /

ضجري   قادني  هکذا،   .  .  . دمي/  لغَّ  و  الرصیَ  ص ت  بین  الظهیرة  –یبدّدني  )الصائ ،    -في  نحو سریرک  القلَ/  یاق   :  ۲۰۰۴/من 
۲۶۶ ) 

ای جز ابر شعر  ها / سايهگشته در خیابانام / حیران و گمند/ از يقهمرا کشا -ظهر هنگام–ام تنگیچنین / دل )ترجمه( »اين

مرا کشاند/ از   -ظهر هنگام–ام  تنگیچنین دل کند / اينمیرو و همهمۀ درونم تقسیم بر سرم نیست/ که مرا میان سکوت پیاده

 سوی تخت خواب تو.«يقۀ قلبم / به

تنها به خیابان میهای دلتنگی و بیدر زمان يا به شعر پناه حوصلگی هر زمان از روز که باشد شاعر،  بزند  تا قدم  رود 

نوعی کشاند. تنها قدم زدن بهحل است پس دلتنگی او را به بستر محبوب میيابد که عشق تنها راهبرد، اما سرانجام درمیمی

های ای باشد به استفاده از خیال و رؤيا که هر دو از مسکنتواند اشارهوی سر او نیز میدهد و سايه شعر رانزوا را نشان می

مقطعی برای رنج تنهايی درونی هستند. رفتن به سمت تخت محبوب بازهم تأکیدی است بر نظر يالوم که فقط عشق درد 

 دهد.  تنهايی را کاهش می

 دهد:ۀپايدار خبر میدر کوتاه سرودۀ عاشقانۀ زير نیز عدنان از يک رابط
َِ أحلَمی  َِ فی کی  کل ا وضعت  النسا

 و سحبت  ورق  
 (۱۴۳: ۲۰۰۴طلعتِ أنتِ )الصائ ، 

 )ترجمه( »هر بار که نام زنان را در کیسه ی آرزوهايم گذاشتم / و کاغذی برداشتم/ قرعه به نام تو افتاد.«

می خبر  محبوبش  به  شاعر  دائمی  علاقۀ  و  عشق  از  سروده  هم  اين  تصادفی  شکل  به  و  قرعه  در  حتی  اينکه  و  دهد 

کند. يالوم برای تسکین درد تنهايی تنها از عشق سخن گفته و برای آن حدومرز و ويژگی خاصی  اش به او تغییر نمیعلاقه

های پايدار و ماندگار  ل محور عشق سروده است غالباً به عشقذکر نکرده است، اما در مجموع اشعار اندکی که عدنان حو 

خواهد اول نام  ها است که نمیکشیهای گذرا و سطحی. نحوه بیان شاعر نیز همچون سبک و سیاق قرعهاشاره دارد نه عشق

 برنده را ذکر کند لذا اول فعل را آورده است. 

 تنهایی درون فردی در اشعار عدنان الصائغ . 3. 5

 دهد:گونه حال انسان تنها را شرح میها« اينهای »آفرينشان در قسمتی از سرودهعدن 
 حینَ طردوو  من الحان ِ 

َِ اللیب   بعد منتص
 عادَ إلی بیتهِ 
 أغلقَ البابَ 

 (۱۲۲)ه اد:  لکنه نسی نفسَ  فی الَار 
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»نیمه هنگامی)ترجمه(  در  شب/  بازگشت/  خانه  به  راندند/  بیرونش  میخانه  از  جا  که  بیرون  را  خودش  اما  بست/  را 

 گذاشت«

نوع درون از  تنهايی  برمیاين  او وقتی  و  بیرون کردند  از شرابخانه  را  را پشت در جا  فردی است. شاعر  گردد خودش 

ها و احساساتش را برای مقابله با اين  گذارد. خودی که اجبار و بايدهای جامعه بر آرزوهايش چیره شده است و خواستهمی

 رکوب و خفه کرده است. خودی که نتوانست در میخانه مقابل بقیه بايستد و از خودش دفاع کند. اجبار س 

 بینیم:نمونۀديگر تنهايی درون فردی را در شعر »نص« می 
 نسیت نفسي علی طاول  مکتبتي 

 و مضیت
 و حین فتحت خطوتي في الطریق

 اکتشفت أنني لَ شیِ غیر  بّ لنص
 أراو ی شی أمامي ب شق 

 (۹، ۲۰۰۴صافح الناس کأنّه أنا )الصائ ، و ی
)ترجمه( »خودم را روی میز دفترم جا گذاشتم / و راه افتادم/ وقتی قدم زدن در راه را آغاز کردم/ فهمیدم که من چیزی  

 دهد گويی که منم. «رود/ و با مردم دست میسختی رو به روی من راه میبینم که بههايم نیستم/ میجز سايۀ نوشته

بیگانه هستند. يک بعد وجود او سايۀ متنعر وجود خود را در دو بعد جداگانه میشا اين دو بعد از هم  ها و يابد که 

هايش  ای که آزادی بیان وجود ندارد، شاعر فقط در نوشتهای باشد به اينکه در جامعهتواند اشارههايش است و اين مینوشته

می را  دلش  میحرف  آزادی  از  و  زند،  میگويد  خرج  به  نوشتهشجاعت  با  را  او  نیز  شاعر  مخاطبان  حتی  هايش  دهد. 

اند. بعد ديگر وجودش در هايش شناختهها از خلال نوشتهزنند که طی سال دهند و گپ میمیشناسند و با شاعری دست  می

فاصله بین اين دو بخش از   دهد و جرأت آن بعد ديگر را ندارد.کند، تن به قوانین و هنجارهای جامعه میجامعه زندگی می

درمانی وجودی  حلی اشاره نشده است، اما در دنیای روانفردی او شده است. در شعر راهتنهايی درون وجود شاعر منجر به

 جويان کمک کنند. کنند در اين نوع تنهايی به خودشناسی بهتر درمانگران سعی میدرمانروان

 فردی هستیم:در اين قطعه نیز شاهد تنهايی درون 
 أت شی أنا و شیَوختي 

 في رواق الجامع   
 حیث ا زهار تتفتح عن شوارُ لیست لي

 و ا زرار تتفتق عن ربیع لیست لي 
 أنا و شیَوختي. . .  

 نتسکع بلَ صدیق  
 (۱۲۸: ۲۰۰۴و لَ ذکریات )الصائ ، 
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هايی که مال من نیست /  رويند از خیابانها میگلزنیم/ در حیات دانشگاه/ جايی که  ام قدم می)ترجمه(» من و کهنسالی

 زنیم بدون همدم / و بدون خاطرات.«ام / پرسه میشکفند که از آن من نیست/ من و کهنسالیها در بهاری میو شکوفه

کهنسالی  و  میشاعر خود  هم  از  جدای  را  دارد. اش  تفاوت  داشته  نظر  در  آنچه خودش  با  کهنسالی  اين  چراکه  داند؛ 

خواسته، اما حالا به جبر در جايی که از آن او نیست و هیچ  دنان اين پیری را در سرزمینی غريب و به دور از وطنش نمیع

گذراند. بخشی از وجودش که همیشه دوست داشته است در وطن زندگی کند مونس و يادگاری از آن ندارد عمرش را می

وجود عدنان که در حال گذران زندگی در غربت است کاملاً از هم   در کنار دوستان و با خاطرات گذشته با اين بخش از

ای که به خودآگاهی تشويق کند. در اشعار عدنان سروده بیگانه هستند و اين امر، تنهايی درون فردی را در شاعر تقويت می

بیان تنهايی وجودی يا فردی باشد وجود ندارد. غالب اشعار وی حول  کند يا به نحوی مشخصاً تسکینی برای تنهايی درون

آيند و تنها نیز  ها تنها به دنیا میچرخد که اين امر نیز تأکیدی بر نظر يالوم است که انسانهايی برای تسکین اين رنج میراه

روند و تعارض وجودی، تنش بین آگاهی ما از تنهايی مطلقمان و آرزوی ما برای تماس داشتن و محافظت شدن  از دنیا می

 شود:حال، گاهی عدنان الصائغ برای تنهايی درونی نیز به هنر و رؤيا متوسل می(. بااين216:  1396،  است )يالوم
 أرسم عنکبوتا و أحنطه علی باب ا حباد 

 أرسم أبي و أقول له: ل اذا ترکتني وحیدا أماإ اللئاإ؟ 
 أرسم مائدة و أدعو إلیها طفولتي 

 دة  أرسم نایا و أنسب من ُقوبه إلی القری البعی
 أرسم شارعا و أتسکع فیه مع أحلَمي 

 أرسم قلبي. . .  
 (۱۱۵: ۲۰۰۴أسأله أین أنت؟ )الصائ ، و 

گويم: چرا  کنم و به او میکنم/ پدرم را نقاشی میها مومیايی میکنم و آن را بر دروازه غم)ترجمه(» عنکبوتی نقاشی می

تنها رها کردی/ يک سفره نق  کنم/ يک نی نقاشی ام را به آن دعوت میکنم و کودکیاشی میمرا در مقابل اين افراد پست 

از سوراخمی و  به روستاهای دور میکنم  آن  ترسیم میهای  پرسه میلغزم/ خیابانی  رؤياهايم  با  آن  را کنم و در  قلبم  زنم/ 

 پرسم کجايی؟«کنم. . . / و از او مینقاشی می

ردی را نیز نشان دهد، اما دو سطر آخر که شاعر بین خود و قلبش فاصله  نوعی تنهايی بین ف تواند بهاگرچه اين قطعه می

 1993آورد؛ همان خاطراتی که در سال  اش را به ياد میتنهايی درونی شباهت دارد. شاعر خاطرات گذشتهبیند بیشتر بهمی

شود غم  ا اين امر باعث میخواند اماش را برای اتصال حال به گذشته فرامیباعث جدايی او از وطنش شد. شاعر کودکی

ها و هم در اسامی ) أبی، طفولتی و دوری از وطن و خانواده در وجودش تازه شود. استفاده زياد از ضمیر متکلم هم در فعل

. . ( باعث می بیشتر جلوه کند. همچنین استفاده از زمان فعل مضارع نشان می.  تنهايی شاعر در اين قصیده  دهد که  شود 

 (. 93: 2018کند )الزهیری، ی همچنان با او هست و خاطرات گذشته و احساس غربت او را رها نمیاحساس تنهاي
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 نتیجه

متوجه شويم واژ تا  الصائغ کافی است  به اشعار عدنان  آنهنگاهی گذرا  ها  هايی همچون غربۀ، وحید، حلم و مشتقات 

معناست که دلیل تنهايی شاعر انزوای جغرافیايی يا همان دوری  است. اين بدان    های شعری او تکرار شدهبسیار در مجموعه

تنهايی وجودی که فراوان در اشعار او مشاهده می البته  تا جايی که میاز وطن است و  تنهايی را هیچشود  کس گويد اين 

خیال نمی فقط  و  کند  پر  چارۀتواند  راه  فضا  پردازی  با  بودن  ارتباط  در  و  عدنان  بودن  شاعر  است.  که آن  شعری  ی 

اشعار ديديم خیال و رؤيا و توهم   طور که در نمونۀشود همانپردازی و توهم از ملزومات آن است طبیعتاً باعث میخیال 

دهد که عدنان بسیاری  بهترين شگرد عدنان برای تسکین تنهايی وجودی باشد. از طرفی فراوانی اين دسته از اشعار نشان می

دهد تا ابد در توهم و رؤيا به گويد ترجیح میسیال يا وجودی عجین بوده است تا جايی که میاز اوقات با تنهايی اگزيستان

نشینی و در چند کند، مثل انزوا و گوشههای ديگری را نیز برای تسکین تنهايی وجودی امتحان میسر برد، اگرچه گاهی راه

تر در تر و مفصلصورت علمیها و شگردها بهمۀاين راهجالب اينجاست که ه  سروده پناه بردن به عشق و رابطۀپايدار. نکتۀ

روان کار  بهدستور  وجودی  روششناسان  دارد؛  قرار  يالوم  اروين  میخصوص  امروزه  که  و هايی  پژوهشگران  به  تواند 

نويسندگان،    ها نیز باشد. البته غالباً شعرا وشناسان حوزه هنردرمانی نیز کمک کند و مهر تأيیدی برای شیوه درمان آنروان

توان گفت خود يالوم نیز همین شیوه  کنند. میگرا و دوستدار تنهايی هستند و آثار خود را در تنهايی خويش خلق میدرون 

وجودی تنهايی  درد  تسکین  برای  ولی را  درمان  حوزۀ  در  که  است  کتابی  چندين  مدعا  اين  شاهد  و  است  برگزيده  اش 
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 ی خور  اسی اثر ال "أبواب المدینة"در رمان  سم یسوررئال یها مؤلفه  یواکاو 
   

 ی(پژوهش)

  1)استاديار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ايران، نويسنده مسئول(  محمودرضا توکلی محمدی 
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 چکیده 

سوررئالیسم در اوايل قرن بیستم میلادی و با هدف تغییر نگرش انسان به جهان صنعتی و به نوعی مبارزه با آن شکل  

تغییر دنیا بر محور عقايد خود و به نوعی بازگشت به طبیعت اصلی انسان بود؛ هرچند اين  گرفت. هدف سوررئالیست ها 

ی نوع  ج وارد عالم ادبی رمانهای مدرن نیز شد و نظراتی را در زمینهتدري مکتب ادبی بیشتر با شعر سروکار داشت، ولی به

، با أبواب ال دین ی معاصر لبنانی، در رمان  ادبی رمان و نزديکی زبان آن به زبان شعری مطرح نمود. الیاس خوری، نويسنده

ی رسیدن به شهری مجهول را روايت  ی قهرمان داستان برا نتیجههای سوررئالیستی، سعی دارد تا تلاش بیاستفاده از مؤلفه

برد. پژوهش حاضر بر  هايش را زير سؤال میکند و در نهايت نیز با نابودی شهر، تلاش انسان معاصر در رسیدن به خواسته

تا به شیوه به بررسی شاخصهآن است  بیان نمايد که مؤلفهی توصیفی تحلیلی  های های سوررئالیستی اين رمان پرداخته و 

داشتهسوررئالی رمان  مسائل  طرح  در  کاربردی  چه  و  کدامند  رمان  اين  در  بستری سم  بر  رمان  اين  شدن  نهاده  بنا  اند؟ 

اثر ادبی ازيک آثار پستسورئالیستی در کنار عدم نگارش پژوهشی مستقل در مورد اين  با  مدرن در طرف و لزوم آشنايی 

دهد که رمان می  آمده نشاندستحاضر است. نتايج به  ی ضرورت و اهمیت پژوهشدهندهادب عربی از طرف ديگر، نشان

ال دین  مؤلفه  أبواب  و  شده  نهاده  بنیان  سوررئالیستی  بستری  نگارش  بر  رؤيا،  و  خیال  عشق،  سوررئال،  تصاوير  مانند  هايی 

هايی است که در رساندن معانی سوررئالیستی به خواننده در اين رمان به  ترين شاخصهخودکار و پیچیدگی و ابهام از مهم

 اند.کار گرفته شده
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 . مقدمه 1

واقع فرا  يا  سوررئالیسم  نیمهمکتب  در  که  است  مکاتبی  ازجمله  دنبال  گرايی  به  و  اروپا  در  میلادی  بیستم  قرن  اول  ی 

به دنبال   1920»در سال  شرايط سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر اين قاره به وجود آمد و به دنیای ادبیات نیز راه پیدا کرد؛ 

در زوريخ شکل گرفته بود، به دست همان فعالان دادائیسم و به رهبری    1916نهضت ضد ادبی و ضد هنری دادا که در سال  

(.در واقع  200:  1393ترين نهضت ادبی پس از سمبولیسم شکل گرفت.« )نوروزی،  آندره برتون، جنبش سوررئالیسم، مهم

ويژه اصحاب فرهنگ و هنر را در بر از جنگ جهانی اول و موج ناامیدی و ترسی که مردم و به اوضاع نابسامان اروپا بعد  

ی نفوذ خود را به های سوررئالیستی در اروپا بود و به تدريج گسترهگیری و گسترش ديدگاهگرفته بود عامل اصلی شکل

به ادبیات و  نیز گشود. هرچند خاستگاه اصلی سوررئالیسم  عالم  بی ويژه شعر  آن  از  نیز  ادبی رمان  نوع  اما  بهره شعر است 

های مدرن نیز مشاهده نمود.سوررئالیسم که نخستین بار از فرانسه سر توان در برخی رمانهای سوررئال را مینبوده و مؤلفه

بر دنیای  برآورد به وجود دنیايی ورای عالم واقعیت تأکیدداشت و به آزادسازی افکار، توهمات و خیال و حتی چیرگی آن  

 نمود.  واقعی دعوت می

سوررئالیسم را نبايد نهضتی قلمداد نمود که در مخالفت با حقیقت و واقعیت روی کار آمده باشد؛ اين ديدگاه فکری نه  

برتر و والاتر اعتقاد دارد که در پس واقعیت کنونی پنهان شده و عمل  تنها مخالف واقعیت نیست بلکه به وجود واقعیتی 

گرای قرن بیستم و یستی نیز آشکار نمودن اين واقعیت برتر است؛ واقعیتی که نمودِ آن در رهايی از عقل مادیاديب سورئال

ی بیان عملکرد حقیقی انديشه، فارغ از ی ايدهتقويت نیروی احساس و قدرت خیال انسان نهفته است. سورئالیسم »بر پايه

ديدند در پی  اران اين مکتب که انسان را در حصار عقلانیت مدرن میگذ هر نوع نظارت عقلی و منطقی بنا نهاده شد. پايه

های زيرين جهان مادی پنهان مانده است و دست يافتن به آن را درگرو رهايی انسان از واقعیت والاتری بودند که در لايه

 ( 104: 1399دانستند.« )مرادی، ی خیال میی عقل و تقويت قوهسیطره

اجتماعی اروپا در کشورهای عربی نبود؛ در    -سم در ادب عربی  وجود شرايط مشابه سیاسیگیری سورئالیعامل شکل

حقیقت اين مکتب ادبی از غرب به ادب عربی راه يافت و همین امر سبب شد تا در ادب عربی شاهد ادبايی سوررئالیست 

حیدری،   )ر.ک:  نباشیم.  غرب،  ادبای  مشابه  د64:  1393مسلک،  اواخر  از  درهرصورت  پیشین، هه(  میلادی  قرن  چهارم  ی 

های سوررئالیستی در ادب عربی هستیم که بیشتر به خاطر ايجاد نوعی تغییر و بازنگری تدريج شاهد ظهور و بروز ديدگاهبه

ی لبنانی معاصر، ازجمله ادبايی است که در برخی آثار ادبی اند. الیاس خوری، نويسندهيافتهدر ادب عربی به اين ادبیات راه

وی متفاوت است    "أبواب ال دین "های سوررئالیستی هستیم. نمودِ سوررئالیسم در رمان  های وی شاهد برخی ويژگیو داستان

ويژگی  برجستهو  بسیار  رمان  اين  در  متمايز می  های سوررئالیستی  زمینه  اين  در  آثار وی  از ساير  را  اثر  اين  و  سازد. شده 

ی  ر نگارش اين رمان بر بستری دانست که به آن هويتی فراواقعیتی بخشیده و به نوبهتوان دها را میترين اين ويژگیمهم

ی خود بر ابهام و پیچیدگی متنی و محتوايی رمان افزوده است. الیاس خوری در رمان خود فضايی خلق نموده که بر پايه

دکار بنیان نهاده شده و قانون حاکم بر  آمیزی سوررئال و نگارش خوهای زمانی مکانی، تصاوير سوررئالیستی، حسپیچیدگی
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به نوبه نیز  با عقل و منطق بشری قرار دارد که همین امر  تعارض  نیز در  ابهام و راز آلودگی فضای رمان رمان  بر  ی خود 

افزوده است. تمامی موارد ياد شده سبب شده تا اين رمان شايستگی بررسی بر اساس مکتب ادبی سوررئالیسم را دارا باشد؛ 

ی زبان و ادبیات عربی در ايران با آثار مدرن زبان عربی که بعضاً از جايگاهی ين امر در کنار لزوم آشنايی پژوهشگران حوزها

نمايد و بر اين اساس پژوهش حاضر بر  دست را توجیه میهايی ازاينبرخوردارند؛ چرايی پرداختن به پژوهشجهانی نیز  

 اند از: شده در اين زمینه عبارتهای مطرحبنیان نهاده شده است. پرسشبواب ال دین  أ مبنای بررسی بستر سوررئالیستی رمان

 چگونه از مکتب سوررئالیسم تأثیر پذيرفته است؟  "أبواب ال دین ". الیاس خوری در نگارش رمان 1

 کدامند؟  " أبواب ال دین "ی بستر سوررئالیستی  دهندههای تشکیل. مؤلفه2

 های پژوهش فرضیه. 1.1

طرف و شرايط خاص  ی ذهنی و آشنايی با مکتب سوررئالیسم ازيکزمینهآيد الیاس خوری با توجه به پیش. به نظر می1

أبواب  حاکم بر لبنان در زمان نگارش اين رمان از طرف ديگر، به صورتی آگاهانه از سوررئالیسم و نگارش خودکار در رمان  
 بهره برده است.ال دین  

میمؤلفه  .2 را  و عشق  رؤيا  تصاوير سوررئال،  ابهام،  و  پیچیدگی  مکانی،  زمانی  آمیختگی  مانند  مهمهايی  از  ترين  توان 

 ی بستر سوررئالیستی اين رمان دانست.دهندههای تشکیلمؤلفه

 ی پژوهش . پیشینه2. 1

الیاس   آثار  در  بررسی سوررئالیسم  به  به صورت مستقل  کنون پژوهشی که  تا  نشده ولی  هرچند  منتشر  بپردازد  خوری 

 ی حاضر ارتباط دارند عبارتند از: هايی که به موضوع مقالهترين پژوهشبرخی از مهم

میلادی، نويسنده در اين کتاب    2010فی عیون المرايا به قلم امین صالح، منتشر شده در دار الفارابی لبنان  السوریالی کتاب 

های مختلف آن به بررسی نقش آن در هنرهای مانند رمان و ها و شیوهها، تکنیکگیپس از معرفی سوررئالیسم و منابع، ويژ

 پردازد. سینما و نمايشنامه و... می

إسلَمی   ال درس ی  مقاله رَی   من  نقدی   دراس   ومبادَها؛  مجلهالسریالی   حسینی،  حسین  سید  و  پروينی  خلیل  قلم  به  ی  ، 

نقدی ،  شماره    اضاِات  هشتم،  مهم2018،  29سال  انتقادی  نقدی  بررسی  به  مقاله  اين  در  نويسندگان  ويژگی.  و ترين  ها 

های سوررئالیسم بر اساس ديدگاه اسلامی پرداخته و اين مدرسه را در کشورهای اسلامی ناکارآمد و تک بعدی و بیش  مؤلفه

 اند.گرا معرفی نمودهاز حد مادی

داستان  مقاله در  سوررئالیسم  مبانی  بررسی  ذبیح  "الشحاذ "ی  و  حیدری  محمود  قلم  به  محفوظ،  نجیب  فتحی،  اثر  الله 

ده،  مجله شماره  عربی،  ادبیات  و  زبان  صص 1393ی  نموده88-63،  تلاش  مقاله  اين  در  نويسندگان  مکتب .  مبانی  تا  اند 

خودی، مانند عقل گريزی، عادت ستیزی، حقیقت برتر، مستی و بی  سوررئالیسم را بر داستان الشحاذ تطبیق دهند. مواردی
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هايی است که در اين زمینه مورد های فراواقعی ازجمله مؤلفهروايت عالم خواب و رويا، تخیل و شهود، جادو، اشیاء و مکان

 گیرد.بررسی قرار می

ی الیاس خوری به قلم معصومه  نوشته  ل دین أبواب ای شگردهای ديرش و کارکرد رازآفرينی و رازگشايی در رمان  مقاله

، نگارندگان در 1401ی علمی انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی، انتشار آنلاين در اسفندماه  صیامی و يدالله ملايری، مجله

به بررسی ديرش يا شتاب ی نماش( در رمان مورد نظر از های چهارگانه روايت )چکیده، حذف، درنگ، صحنهاين مقاله 

پايه بر  نتیجه دست يافتهديدگاه نقد ساختارگرا و  به اين  اين رمان از  ی گتاب گفتمان داستان ژرار ژنت پرداخته و  اند که 

 خوبی بهره برده است توانسته »هزار سال« سرگذشت يا تاريخ را در رمانی کوتاه و رازآلود بگنجاند. شگردهای ديرش به

واکاوی جامعه شناختی رمان أولا مقاله به قلم زهرا  ی  لوسین گلدمن  نظريۀ  پايه  بر  الیاس خوری  از  آدم  الغیتو اسمی  د 

، نويسندگان در اين مقاله به نقد جامعه 1402ی ادب عربی دانشگاه تهران، انتشار آنلاين فروردين  يقی و همکاران، مجلهاحق

بینی حاکم معنادار، قهرمان مسأله دار و جهانشناختی رمان أولاد الغیتو از الیاس خوری پرداخته و مواردی مانند ساختارهای  

 اند. بر رمان را بررسی نموده

جملهمقاله اين  از  که  شده  نگاشته  الیاس خوری  آثار  بررسی  در  نیز  ديگری  مقالههای  رمان  ی  اند:  روايی  زمان  تحلیل 

انعکاس ی  به قلم مهین حاجی زاده و مهناز خازير، مقاله  رباء« اثر الیاس خوری، بر اساس ديدگاه روايتی ژرارژنت»مملکۀ الغ

»باب رمان  در  فلسطین  نرنج  براساس  الیاس خوری  اثر  لوکاچالشمس«  »بازتاب« جورج  در   ظريۀ  ولی  ايزانلو،  امید  قلم  به 

مورد بررسی   أبواب ال دین نهايت بايد به اين نکته اذعان نمود که تاکنون پژوهشی که کاربست بستر سوررئالیستی را در رمان  

 ی تحرير در نیامده است.قرار دهد به رشته

 اهمیت پژوهش . ضرورت و 3. 1

با در نظر گرفتن اهمیت نقش نیز  به آنچه در پیشینه گذشت و  های سورئالیستیِ موجود در رمان  آفرينیِ مؤلفهبا توجه 

ال دین  بررسی  أبواب  آن،  بر  حاکم  گريزی  عقل  نیز  و  رمان  اين  در  محتوايی  و  معنايی  پیچیدگی  و  ابهام  ايجاد  اين جهت 

در فضايی   أبواب ال دین يابد. از طرف ديگر، رمان  ارگیری آن توسط نويسنده ضرورت میکها و مشخص نمودن نوع بهمؤلفه

های الیاس خوری نیز متفاوت است؛ شکل گیری حوادث  فراواقعی و مبهم شکل گرفته و در اين زمینه حتی با ساير رمان

ارائه بستر سوررئالیستی، سبب  اين  بر  فراواقعرمان  و  رمانی مدرن  بررسی شاخصی  است.  و گرا شده  های سوررئالیستی 

نويسند پیام  در چگونگی رساندن  آنها  فراواقعنقش  دنیای  آفرينش  و  به مخاطب  با  ه  را  از يک طرف خواننده  رمان،  گرای 

نموده و از طرف ديگر ساختار رمانی مدرن و سوررئال در ادب عربی را   الیاس خوری در اين رمان آشنا  سبک نگارشی 

 نمايد.معرفی می

 

 

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=588910
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=588910
http://www.iabaj.ir/article_169731.html?lang=fa
http://www.iabaj.ir/article_169731.html?lang=fa
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 . سوررئالیسم2

واقعیت قرار نگرفته و به معنای انکار آن نیست؛ در واقع سوررئالیسم، گاه در مقابل  سوررئالیسم يا فراواقع گرايی، هیچ

نمايد که در ورای اين واقعیت، پنهان شده و نقش در کنار پذيرش واقعیت و پشت سر گذاشتن آن، به اموری دعوت می

شکل آپولینر  اصلی  گیوم  بار  نخستین  را  »سوررئالیسم  دارد.  عهده  بر  را  رخدادها  و  به حوادث  را  دهی  آن  و  کرد...  وضع 

می است.«)شمیسا، واقعیتی  ادبیات  با  روانی  برخورد  اجمالی  طور  به  سوررئالیسم  ماست...  ناخودآگاه  ضمیر  در  که  دانند 

های سوررئالیسم بعد از جنگ جهانی اول و زمانی که فقر، آوارگی، ضعف اقتصادی و قتل و نخستین نشانه ( 169:  1381

پزشک بود، با  گذار اين جنبش که خود روانرفته بود در اين قاره رخ نمود؛ »آندره برتون بنیانکشتار سراسر اروپا را فرا گ

پايه فرويد،  روانکاوی  نظريات  و  کشفیات  از  کرد.« الهام  بنا  ناخودآگاه  و ضمیر  رؤيا  و  وهم  اصالت  بر  را  خود  مکتب  ی 

ی غرب با پناه بردن به خواب و رؤيا و  بر جامعه( هدف اين جنبش، رهايی از وضع نابسامان حاکم  107:  1386)آزبورن،  

جانب باطنی و  جای جهان نامطلوب بنیان نهاده شود. »سورئالیسم قائل بهوسیله جهانی بديل و مطلوب بهجنون بود تا بدين 

به آن دست نمی و منطق  با عقلانیت  که  از عقل چون حدس، رؤمجهولی است  ابزارهايی غیر  به  به همین خاطر  يا، يابد، 

 ( 51:  2010پردازد.«)صالح، تخیل و... می

کردند اعتقاد شعوری ياد میهای پنهان در اعماق آگاهی که از آن به بیها به ضمیر ناخودآگاه انسان و لايهسوررئالیست

دن باشد تا خود ش فراوانی داشتند و بر اين باور بودند که شاعر يا نويسنده بايد در افکار خود به دنبال آزادی و از خود بی

بتواند اثری ادبی بیافريند. »غرض آنان اين است که... واقعیت برتری پديدآورند که در آن واقعی و غیرواقعی و انديشه و 

بیامیزند و بر سراسر زندگی چیره شوند.«)ريد،   باهم روبه رو شوند و در هم  با  197:  1351عمل  بنابراين در سورئالیسم   )

با  مبارزه  تمدنی که آداب و رسوم روبه  نوعی سنت شکنی و  تمدن مدرن،  بر ضد  رو هستیم؛ »سوررئالیسم عصیانی است 

به را  کرده است.«)سیدحسینی، انسان  محروم  آزادی حقیقی  از  را  او  و  نموده  مبتذل خود محصور  زندگی  درون  در  شدت 

دنبال زندگی حقیقی می783:  1384 به  واقعیت،  ورای  با تلاش جسمی   گردد و مايل است ( سوررئالیسم در  بشر  را  آنچه 

ی عصیان و انکار را گاهی به نیهیلیسم خود بدان دست نیافته، با تلاشی ذهنی روانی به دست آورد. »در سوررئالیسم، جنبه

برابر معارضهگرايی(تعبیر کرده)پوچ در  نبايد های بیاند؛ اما  مثبتی را که در خاستگاه آن قرار دارد  شمار سوررئالیسم، امید 

 (69: 1374راموش کرد.« )آلکیه، ف

 . سوررئالیسم و رمان 3

يکی از انواع ادبی که از تفکر حاکم بر سوررئالیسم تأثیر پذيرفت، رمان است. هرچند اين مکتب فکری، اثر گذاری خود  

وعی شعر نامید ی شعری آثار ادبی تأکید داشت، ولی به مرور نثر را هم نرا در عالم شعر تعريف کرده بود و بیشتر بر جنبه

نوعی  ادبی  اين مکتب  پیروان  ديدگاه  از  رمان سوررئالیستی  نو است.  برانداختن طرحی  پی  در  مکتب سوررئالیسم  در  که 

ای که ديگر در پی روايت کردن رخدادها و های شعری است، به گونهی ويژگینگارش و روايت گری است که »دربرگیرنده
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يا به فصلگری در آن در هستهندارد. روايتها نیست... و آغاز و پايانی  اتفاق ها و ای شعری محدود شده و تمرکز يافته 

بهبخش هريک،  که  شده  تقسیم  میهايی  تشکیل  را  مستقل  کل  يک  جداگانه  )صالح،  صورت  همین 154:  2010دهند.«   )

اين رمانپیچیدگی و سردرگمی ظاهری رمان تا قهرمان  با قهرمانهای سوررئال سبب شده  های کلاسیک متفاوت  رمان  ها 

ای دارد؛ او خود را در قید و بند يک حالت اجتماعی يا شرايط باشد؛ »در رمان سوررئالیستی، قهرمان، آزادی استثنائی و ويژه

ی عناصری مبهم و متناقض است که خود بیند. قهرمان رمان سوررئال نمايندههای مشخص نمیاجتماعی خاص و يا انگیزه

به ارا  میصورت  نشان  انسانی  طبیعت  در  دگرگونی  و  )صالح،  ضطراب  مدنظر 155:  2010دهد.«  رمان  مورد  در  آراگون   )

گويد: »من به دنبال اين بودم... که از شکل مقبول رمان به عنوان مبنايی برای خلق يک نوع رمان تازه استفاده سوررئالیسم می

، رمانی که نه روايتی داشته باشد و نه شخصیت پردازی.« )بیگزبی، نويسی را زير پا بگذاردی قواعد سنتی قصهکنم که همه

های مدرن های سوررئال که در برخی موارد به ويژگی رمانهای خاص رمان( موريه نیز ضمن اشاره به ويژگی80:  1395

می نزديک  شاخصبسیار  اين  میشود،  قرار  تأکید  مورد  را  »ها  درون1دهد:  ساختار  سوررئال،  رمان  در  و  .  حادثه  که  ی 

به حرکت درمیشخصیت را  واقعیتها  بررسی  از طريق مشاهده و  باشد که صرفاً  با منطقی در هماهنگی  نبايد  های  آورد؛ 

پیش و  میساده  حاصل  گاهنامه2گردد.  پاافتاده  از  نبايد  درونی  ساختار  ديگر، .  کلام  به  کند؛  پیروی  وقايع  حقیقی  ی 

. فقدان  3گیرند.  ها در داستان جایاند نبايد بنابر ترتیب زمانی وقوع آنثبت گرديده  رويدادهای جزئی يا مهمی که در متن

درباره و عقلايی  منطقی  با  ها، وضعیتی موقعیتتوضیح  متن  پايان  در  نبايد  داستان  اشخاص  و کردار  رفتار  يا  ها، شرايط 

اطمینان عوامل  خارقدخالت  نیروهای  ظهور  يا  کمبخش  و  حقیقالعاده  گردد.  توبیش  جبران  جنبه4نما  اعجاب.  انگیز  ی 

آمیز بسط و گسترش تواند به شکل وهم و خیالی اضطرابکه حفظ شود، میها، مشروط بر آنرخدادها و کنش شخصیت

شود، های نامرئی متوسل میکند واگرچه به پديده. تعالی سوررئالیسم در زمان و مکان واقعی و ملموس ما عمل می5يابد.  

ای، وابسته نیستند.« ی خاصی، مثلاً مذهبی يا اسطورههای نامرئی آن، هنجار يا معیاری ندارند؛ به اين معنا که به زمینهپديده

ها های سوررئال که در متون روايی داستانترين شاخصه( برخی از مهم89  -90:  1378به نقل از قويمی،    11،  2006)موريه،  

 بندی نمود: به شرح زير تقسیم توانها کاربرد دارند را میو رمان

های سوررئالیستی حالتی مه گونه و مبهم دارد، نه زمان، زمانی واقعی است و نه  زمان و مکان در متن:  الف.زمان و مکان

آمیزند و فضايی چند بُعدی  . در بسیاری از مواقع مرزهای مکانی زمانی به هم درمیجايی خاص و ويژه تعلق داردمکان به

 يابد.رد که همزمان در تمامی ابعاد مکانی و زمانی گسترش میگی شکل می

ب. نگارش خودکار: از آنجا که سوررئالیسم به نگارشی فراواقعی تأکید دارد به ابزار آن يعنی نگارش خودکار نیاز بسیار 

( به 151:  1385)ادونیس، ای است برای تولید متن ادبی با کمک ضمیر ناخودآگاه.« ای دارد زيرا »نگارش خودکار وسیلهويژه

های عقل ريزی و حساب نشده است که از اجبار و اکراهبیانی ديگر نگارش خودکار »همان نگارش غیر ارادی، بدون برنامه

آن می قراردادهای  انتقادی و قواعد و  )آدونیس،  ناظر و مراقبت و فکر  آنجا که نگارش خودکار، 159:  1385گريزد.«  از   )

به عالم بیرون و قواعد و عرُف نويسندگی است »در نتیجه، اين نگارش از هرگونه وابستگی به انديشه، توجهی نويسنده  بی

 (  829: 1384منطق، اخلاق و زيبايی شناختی به دور است.« )سیدحسینی،  
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انسانی است؛ اين  يکی ارکان اصلی سوررئالیسم، باور به امور ناگهای و اتفاقی و وجود آن در عالم  :  اتفاق و صدفهج.  

گردد که مرز واقعیت را در هم نورديده و وارد عالم خیال و جريان در آثار ادبی باعث ايجاد  نوعی ناآگاهی خودجوش می

اتفاقشود؛ »سوررئالیستخودی میبی انسان،  اجتماعی  زندگی  در  که  بودند  معتقد  لحظهها  و حوادث  بر ها  که  ای هستند 

 ( 85:  1997)دندی،  اند.«سرنوشت انسانی حاکم

های سوررئال  های رمانپیچیدگی و سردرگمی موجود در بستر داستان يکی ديگر از ويژگی:  پیچیدگی و سردرگمید.  

کند ها و قوانین علمی حاکم بر محیط پیرامون خود که بشر از آن با عنوان پیشرفت ياد میها محدوديتاست. سوررئالیست

ها پر است از امور متناقض و نامرتبط با يکديگر؛ اند و به همین علت عالم آنخود اعتماد کردهرا نپذيرفته و به رؤيا و خیال  

ای ديگر وجود دارد که  ای برای شناخت نیست، بلکه درواقع ابزاری است برای فراموشی... شیوهها »زبان وسیلهاز ديدگاه آن

ن نهايت چیزی است که در تعريف سردرگمی سوررئالیستی يافت و اي توان از طريق آن به ورای انديشه و تعبیر دستمی

 (53: 1981توان بیان کرد.« )فاولی، می

يافت، به پا خاستند و هرآن چه را  های علمی نمود میها به مخالفت با عقل بشری که در پیشرفتسوررئالیست:  ه. عشق

گرفت مورد توجه آنها بود »عشق در تعريف، قل قرار میستودند، عشق نیز از آنجا که در برابر عکه با اين امر مخالف بود می

سوررئالیست که  است  عريانی  نیروهای  وجود  ابراز  است؛  اضداد  جمع  و  بهرهآشتی  به  مصمم  بودند.« ها  آنها  از  برداری 

فعالیت    ( علت ديگر توجه سوررئالیستها به عشق نیز در اين نهفته بود که »عشق در سوررئالیسم مبنای91:  1395)بیگزبی،  

می فراهم  را  توهمات  و  آزادی  امکان  و  )آدونیس،  است  است؛ 135:  1385کند.«  يافته  نمود  زن  در  قديم  از  عشق   )

دهند و قدم  ی آشتی بین خواب و بیداری میسوررئالیسم نیز از اين قضیه مجزا نبوده و »]زنان در آثار سوررئالیستی[ وعده

شود نیمی زير و رو کننده و نیمی مقدس خواهد بود و او که دوست داشته میرا؛ زنی  ی زندگی حقیقیگذاشتن در عرصه

 (169:  1389گويند.« )مشهدی و ديگران،  آن چیزی را الهام خواهد کرد که به آن عشق متعالی می

مجنون،  های  هايی از ديوانگی و جنون در دل آنها است؛ »آدمهای آثار سوررئال يافتن نشانهيکی از ويژگی  و. ديوانگی:

توجه به نفع و ضرر خويش رفتار  ها، قراردادهای قانونی و عرفی و اخلاقی داشته باشند، حتی بیآنکه توجهی به سنت  بی

برند و تحمل ( آندره برتون معتقد است که ديوانگان »از هذيان خويش به قدر کافی لذت می291:  1390کنند.« )ثروت،  می

برای خومی فقط  اين هذيان  که  )سیدحسینی،  کنند  باشد.«  داشته  ارزش  هنرمند سوررئال  840:  1384دشان  برای  امر  اين   )

اشیاء و مکاننمود ويژه با  او  ارتباط  به  ديوانگی منجر  دنیای وهم و رؤيا و  با  »ارتباط هنرمند سوررئال  زيرا  دارد  های  ای 

 ( 81:  1383شود.« )برتون، فراواقعی می

توان آن را به عنوان يکی از عوامل مؤثر در  های اصلی سورئالیسم، که در واقع میيکی از ويژگی:  ز. خیال و فراواقعیت

های انسان را اسیر خود ساخته و تلاش  گیری اين حرکت نیز به شمار آورد، فرار از واقعیتِ موجودی است که آزادیشکل

دروغین؛   عمل  در  و  واقعی  ظاهر  به  عالمِ  اين  دل  در  برتر  واقعیتی  برساختن  نوشتهبرای  بیخودی »بیشتر  حال  در  های 

مهر، ها، به دلیل دوری از تعقل و همراه بودن با آزادی انديشه، حالتی نزديک به خواب و رويا داشت.« )مشتاقسوررئالیست

ها نیز عنصر خیال است؛زيرا رها ساختن يابی به اين واقعیت برتر در ديدگاه سورئالیست( عامل و ابزار دست148:  1388
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اند. »اديب سورئالیسمی با تمام  رساند که عقل و منطق از وی دريغ داشتهاست که انسان را به آن آزادی حقیقی میخیال  

دادن است که هرآنچه را بر وی تجلی  دهد و در کشاکش اين گوشوجود به فکر و احساس و ناخودآگاه خود گوش فرامی

( ولی 52:  1990اش قرار گیرد.« )بوزوينه،  تای زندگی درونی و خیالینويسد؛ به امید آنکه اثر ادبی وی در راسيابد، میمی

بايد دانست که »تخیل در آثار سوررئالیستی حد و مرزی دارد و تخیلی لجام گسیخته نیست که نتوان برای آن حد و مرزی  

 (.87: 1383بخشید« )برتون، گیرد که بتوان به آن صورت عینی تعیین کرد. تخیل در اين سبک تا آنجا مورد استفاده قرار می

قدری  انگیز، ضد هر چیزی است که وجود ماشینی دارد؛ هرچیزی که بهاز ديدگاه سوررئالیسم »شگفت:  ح. امر شگرف

ها به امر شگرف مخالفت آنها با  (علت پرداختن سوررئالیست92:  1395شود.« )بیگزبی،  زياد است که ديگر به آن توجه نمی

ی انسانی بود، امری که يکنواختی و افسردگی را به دنیای انسانی داده، شور، اشتیاق واقعیت روزمره  سیستم ماشینی حاکم بر

به اشیاء  به  نسبت  تازه  ديدی  با  آدمی  ساختن  »بیدار  بنابراين  بود؛  گرفته  آن  از  را  امید  هدف وسیلهو  ذهن،  آشفتگی  ی 

ی واقعی زيبايی است و باعث م »احساس شگفتی، سرچشمه( از منظر سوررئالیس378:  1336سوررئالیسم است.« )هنرمندی،  

(؛ بنابراين از 81:  1383گردد« )برتون،  ی شادی و نشاط انسان میشود دنیای برتر از واقعیت را نمايان سازد؛ اين امر مايهمی

توانسته است راز ديدگاه تفکر سوررئالیستی علت پرداختن به امور شگرف »اين است که انسان امروزی، سرگردان شده و ن

ها در تلاش هستند تا با امید به اينکه انسان، دوباره خودش را بازيابد، سوررئالیسم را  حقیقی بعضی از وقايع را دريابد؛ آن

گشای او معرفی کنند و راز و رمز بسیاری از وقايع را در پناه سوررئالیسم به او بشناسانند.« )مشهدی و ديگران، عنوان رهبه

ها »در قلمرو ادبیات،  ی آنهای سوررئالیستی اين است که به عقیدهدر رمان  "انگیزشگفت"کارگیری  ( علت به163:  1389

 ( 21: 1372تری مانند رمان، اثری در حد لطیفه بیاورد.« )برتون، تواند حتی از نوع ادبی پستمی "غرابت" تنها 

ناقض است، نوعی ناهمگونی که هیچ منطقی در دل آن راه  در تصاوير سوررئال آنچه وجود دارد ت :  ط. تصاوير سوررئال 

کند و به هر سويی که بخواهد بدون هیچ دلیل منطقی و بدون هیچ  ندارد، فضايی باز که ذهن اديب آزادانه در آن شنا می

از گردد؛ »آفرينش تصاوير سوررئالیستی بر اصول زيبايی شناختی خاصی استوار است. برخی  هدف مشخصی، رهسپار می

اند  های اين جنبش، در آثار هنری خود به کار گرفتهها با الهام از اصول مطرح شده در مانیفستاين مبانی که سوررئالیست

حیرت امر  به  اشتیاق  نگارش خودکار،  هزل،  و  طنز  جنون، عشق،  و  رؤيا، جذبه  و  خیال  وهم،  به  اصالت  از:  آور، عبارتند 

 (  180: 1999ه علیا.« )الأصفر،  آزادی و رهايی، فرار از واقعیت و نقط

شود تا  ی نقد کشیده میبه بوته  "أبواب ال دین "رو، ساختار ادبی و روايی رمان  های پیشبا توجه به آنچه گذشت، در سطح

های سوررئالیستی بنا شده باشدخواهیم بود يا ی ديدگاهمشخص گردد که آيا در اين رمان شاهد بستری معنادار که بر پايه

 ای ديگر رقم خواهد خورد.به گونهامر 

 " أبواب المدینة"ای از رمان . خلاصه4

به ويژهالیاس خوری  نگاه  نموده است،  آرمان فلسطین  نذر  را  فدائی عرب که جانش  لبنان و عنوان يک  به حوادث  ای 

ی دولت فلسطین در رمان را نیز به دست پیوستگی آن با سرنوشت فلسطین دارد و به خاطر همین ديدگاه است که جايزه
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ال دین "آورده است. وی رمان   تأثیر پذي   "ابواب  ری از شرايط سیاسی اجتماعی ناشی از جنگ داخلی حاکم بر کشور  را با 

بیروت در سال   به ويژه شهر  بايد میلادی به رشته  1981لبنان و  ی تحرير در آورده است. شهر گمشده در اين روايت را 

بازيابی هويت نمادی از بیروت دانست و تلاش مرد غريب برای رسیدن به آن را نیز بايد نمادی از تلاش قوم عرب برای  

را بايد داستان زندگی انسانی عصبی دانست که نتوانسته با    أبواب ال دین   ی خود در تاراج صهیونیسم به شمار آورد.شدهگم 

ايجاد  با  تا  برده و سعی کرده  پناه  ناخودآگاه خود  به ضمیر  يابد، پس  توافقی هرچند موقت دست  به  پیرامون خود  محیط 

بردن   پناه  و  رنجعالمی خیالی  و  دردها  از  تخیلات،  و  اوهام  اين به  در  رنجور  اين ضمیر  ولی  بکاهد،  واقعی  زندگی  های 

ی ها فرار کند و با دست خود، خودش را به محاصرهی خود او است نیز نتوانسته از اين رنجمحیطِ فراواقعی که خلق شده

 ها درآورده است.  آن 

معاصر در رخدادهای پیرامونی خود دانست، رخدادهايی که شروع آن به   را بايد طنز تلخ اسیر شدن انسان  أبواب ال دین 

به   به آن ناتوان و درمانده گشته است؛ داستانی که فرجامی جز نابودی نهايی  دست وی شکل گرفته ولی در جهت دهی 

فرسا به شهر قتکند که بعد از سفری طارا روايت می  "مردِ غريبی" فصلی، داستان    دنبال نخواهد داشت. اين رمان هشت

دوراز ی مرد، مبنی بر اينکه با رسیدن به شهر، سفر وی به اتمام رسیده و بهموردنظر خود رسیده است. برخلاف تصور اولیه

ای جهت ورود به شهر  پايان و بدون دروازهمشکلات و در آرامش زندگی خواهد کرد، وی خود را در برابر ديوارهايی بی

تحمل سخمی از  بعد  میتیيابد.  به شهر  ورود  به  موفق  دختری جوان  با کمک  و  فراوان  امر شروع های  همین  ولی  شود، 

لحظه مردِ بهای است که لحظهگونهدردسرهای تازه برای مردِ غريب و پیدايش مشکلات ديگر است. جنس اين مشکلات به

 کند.  غريب را از وجود انسانی و جسمانی خود دور می

دهد عبارت است از  یار گنگ و نامفهوم است و آنچه اين حوادث نامرتبط را به هم پیوند میروند حوادث داستان، بس

کند؛ در اين میان، وجود هفت زن که ظاهری نیمه انسان جستجويی که مردِ غريب در شهر برای يافتن کیف خود شروع می

رسد.  د و فصلِ آخر نیز با همین نام به پايان مینام دار  "مردِ غريب" افزايد. فصل اول داستان،  دارند بر پیچیدگی حوادث می

ی است که ی اولیهنوعی نشانگر سردرگمی، چرخش و بازگشت به نقطهاين تکرار اسم فصل اول در آخرين فصل، خود به

ابهام داستان می با چالشی ويژه روبهبر رازآلودگی و   شود، هرچند جستجوی وی از رو میافزايد. مردِ غريب در هر فصل 

ی زمانی، مکانی يا روايتی دهد؛ اما اين پیوند بر هیچ مبنا و پايهکیفش و صحبت با زنان، حوادث را به نوعی به هم پیوند می

نیست؛ ترتیب فصلگونهبه  استوار  اگر  که  نمی ای  رخ  رمان  روند حوادث  سیر  در  تغییری  هیچ  باهم عوض شود،  دهد،  ها 

 رسد.زمان با طغیان دريا و غرق شدن شهر زير امواج سهمگین آن به پايان میهم درنهايت نیز داستان با آتش گرفتن شهر

 أبواب المدینة . بررسی بستر سورئالیستی رمان 5

ال دین "با توجه به آنچه گذشت در مبحث حاضر بستر سوررئالیستی رمان   مورد بررسی قرار خواهد گرفت و    "أبواب 

 تی اين رمان مورد تحلیل قرار گیرد:های سوررئالیستلاش بر آن است تا مؤلفه



115                     یخور  اسیاثر ال "أبواب ال دین "در رمان  سمیسوررئال یهامؤلفه  ی واکاو / یمحمد یمحمودرضا توکل     چهاردهمسال   

 

 . زمان و مکان 1. 5

رمان   جای  جای  ال دین "در  می  "أبواب  چشم  به  واقعی  غیر  و  نامحدود  مبهم،  مکانی  و  زمانی  فضاهای  خورد. وجود 

در هم نیست، هرآنچه هست  قابل صدق  آن  بر  مکان مشخص  يا  زمان  تعريف  که  بیفضاهايی  بیتنیدگی،  و  مکانی زمانی 

السور مستدیراً، مشی الرجب واللیب   »کادتوان از آن به فرازمانی و فرامکانی ياد نمود:  نوردد و می است که همه چیز را در هم می
ی شي حوله.« ال رتفع  السور  ذلك  ی شي وکاد  لکنه کاد  ال نهك.  فوق جسدو  یتعاقباد  )ترجمه( »ديوار   (14:  1981)خوری،    والنهار 

نیز   رفت و ديوار بلندگذشتند، ولی او همچنان راه میاش میرفت و شب و روز بر بدن خستهای شکل بود، مرد راه میدايره

بود.« در حرکت  اطراف وی  پیاده  1در  يک  شاهد  متن  اين  بیدر  و  فرسا  طاقت  )بیروی  گرد  ديواری  پیرامون  پايان( انتها 

بی در  زمان  و  در همهستیم، فضا  در يک  آمیختهانتهايی خود  نويسنده  افزوده است؛ چراکه  داستان  ابهام  به  امر  اند وهمین 

»تذکر أد الفتاة قالت له أد ی شي في الطریق ال ستقیم...  بیند.  ده، خود را با قهرمان شريک میکننسرانجامی ويرانپايانی و بیبی
)ترجمه( »به ياد آورد که آن دختر   ( 16)همان:   مشی و مشی ولم یجد ساح  ال دین ، الشوارُ تقود إلی شوارُ وا زقّ  تنتهي إلی أزقّ .« 

ها ها و کوچهها به خیابانکند... رفت و رفت ولی میدان شهر را نیافت، خیابانجوان به او گفته بود که در راه مستقیم حرکت 

رو هستیم، هزارتويی که در آن هر خیابان به خیابانی  در اينجا نیز با فضايی مبهم و گنگ روبه  «.شدندها منتهی میبه کوچه

انتهايی  نیز بر بی  " مشی و مشی"شود بدون آنکه مقصدی در کار باشد، عبارت  ای ديگر منتهی میديگر و هر کوچه به کوچه

می مکانی صحه  بیزمانی  که  هستیم  روبرو  مکانی  و  بازمان  درنهايت  و  مبهمگذارد  و  اوضانتها  ادامه  در  نیز  اند.  اين  از  اع 

 شود: تر میپیچیده

(  17)همان:  3»منذ ألَ عاإ وأنا أقیم هنا ولَ أموت...«  ( و نیز16)»منذ لیال  لَ ت حصی لم ینم الرجب ومنذ أیاإ طویل  لم یشرب.«  

ت که شماری بود که آبی ننوشیده بود... هزار سال اس شماری او نخوابیده بود و روزهای بی)ترجمه( »در طول شبهای بی

»قال الرجب إنه لَ یعرف الجهات في گردد:  پايانی با بهم ريختن جهات بیشتر مییدگی و بیاين پیچمیرم...«  اينجا هستم و نمی
ها را در )ترجمه( »مرد گفت که جهت  (23)همان:    هذو ال دین ، فالضوِ ینبعث من وسَّ الساح . کیَ أستطیع أد أمیّب الجهات؟«

 ها را تشخص دهم؟« توانم جهتشود. چگونه میاز وسط میدان پراکنده می  داند، نوراين شهر نمی

رسد که مردِ غريب اصلا به ياد  رو هستیم که شبیه هیچ چیز نیست و کار به جايی میدر ادامه داستان نیز با دريايی روبه

:»هذا البحر، ياد کرده بود  " ر=معرفهالبح"آورد دريايی به عمر خود ديده باشد حال آنکه پیش از اين از دريا به صورت  نمی
)ترجمه( »اين دريا، با صدايی بلند گفت. اين   (59)همان:    قال بصوت مرتفع. هذا البحر لَ یشبه شیئاً. لَ یذکر أنه رأی بحراً من قبب.«

نمی ياد  به  نیست.  چیزی  هیچ  شبیه  نکره  دريا  به صورت  دريا  ذکر  باشد.«  ديده  را  دريا  اين  از  پیش  که  بیان آورد  از  بعد 

ی آن ضمن زيرپا گذاشتن قواعد نحوی عربی و نوعی هنجار شکنی نحوی، به ابهام مکانی موجود در رمان نیز دامن معرفه

نمونهمی اينزند.  جایهای  در  را  میچنینی  رمان  رمانجای  در  درهرصورت  يافت.  ال دین "  توان  از    "ابواب  مکان  و  زمان 

 رود.های سوررئال به شمار میهای رمانشود که از ويژگیامر مبهمی تبديل میشده و به تعريف عادی خود خارج
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 . نگارش خودکار 2. 5

کارگیری اين سبک نگارشی  های رمان شاهد بهی فراوانی برده و در بسیاری از قسمتالیاس خوری از اين شگرد بهره

الرجب هستیم:   رأی  الغبار.  یشبه  غبار  العینین.  في  وتتقاطع  تأتي  أضواِ  تحت  یتراقص  کاد  الغبار  ولکن  عینیه  یغ ّ  أد  الرجب  »حاول 
یقَ، اتکأ، حاول أد یتکیِ. وقال أشیاِ لَ یذکرها جیداً. أخبر قصصاً عن العیود التي لَ تغ ّ وأغ ّ، حاول أد یغ ّ، وقَ، حاول أد 

الساح  أضاُ حقیبته وحین وجد  إلی  أبوابها وحین عاد  السبع  ولم یجد ساحتها. وحین وجد ساحتها أضاُ  أبوابها  التي جاِ  ال دین   وعن 
ُم وجد نفسه یقَ وحیداً وسَّ ساح  بیضاِ في وسطها تابوت حجري أبیّ، والرجب یعود  حقیبته أضاُ ال رأة، وحین ال رأة، قالت ال رأة،  

 ( 23: 1981)خوری،  إلی الساح  ویبحث عن حقیب  أضاعها.«
رفت. غباری که  هايش فرومیرقصید و در چشممرد تلاش کرد تا چشمانش را ببندد ولی غبار در زير نور می)ترجمه( »

تا بايستد، تکیه داد، شبیه آن غبار بود. مرد دي د و چشمانش را بست. تلاش کرد تا چشمانش را ببندد، ايستاد، تلاش کرد 

بیان کرد که به تکیه دهد و مطالبی را  تا  به ياد نمیتلاش کرد  هايی گفت که بسته هايی از چشمآورد. داستانخوبی آن را 

که میدان را يافت درها را گم کرد و  را نیافت و آنگاه  اش رسید ولی میدانشگانهشوند و از شهری که به درهای هفتنمی

که زن، زن گفت، آنگاه  که کیف را يافت، آن زن را از دست داد و هنگامیچون به میدان بازگشت کیفش را گم نمود و وقتی

گردد و به ن بازمیخود را ايستاده و تنها در میان میدانی سفید که در وسطش تابوت سنگی سفیدی بود، يافت. آن مرد به میدا

  گردد.«ای میشدهدنبال کیف گم

نیست جز صورتِ نوشتاریِ هجمه ريخته و آشفته به ضمیر ناخودآگاه نويسنده؛  همی افکاری بهگويی اين متن چیزی 

نیست؛ شناسی بلاغی در آن  غباری که شبیه غبار است، تشبیهی نازيبا که در آن غبار به خودش مانند شده و اثری از زيبايی

تبديلشده ولی در ادامه به تلاشی بیکارهايی که گويی در ابتدا انجام نیز  نتیجه  شده و در نهايت در اصل انجام آن تلاش 

يقین می بر متن حاکم گردد، چنان دچار شک و عدم  ترتیب زمانی مکانی خاصی  پیداست هیچ منطق نوشتاری و هیچ  که 

»قال الرجب للرجب، .  اخودآگاهش وارد شده را بدون هیچ تأملی بیان نموده استنیست و گويا نويسنده هر آنچه به ضمیر ن
تابوته. وکاد الرجب وحیداً، وا زهار تشبه ذاکرته. ک التي تشبه ا زهار هي  أنه ال لك، وهذو  قال،  تبإ من نظر لم یجد رجلًَ إلی جانبه لکنّه 

ة... هي التي قالت له. إنه اُد لَ یذکر ماذا قالتْ، لکنه یذکر رائح  أزهار میت  ملقاة علی  ا وراق ال  بّق  ورائح . إنها رائح  الذاکرة... وال رأ 
( »مرد غريب به آن مرد گفت، نگاه و کرد و مردی را در  )ترجمه(  34)همان:    حاف  الطریق وتذکر الرجب أد لَطریق في الساح .«

ای از کاغذهای پاره پاره و بو. اين  ی اوست. دستهشبیه خاطره  هاکنار خود نیافت ولی گفت، او همان پادشاه است و اين گل

آورد که زن چه گفت، اما  همان بوی خاطراتش است... و زن... همان کسی است که به او گفت. ولی او اکنون به ياد نمی

مردهبوی گل ياد میهای  به  بود  ريخته شده  راه  در وسط  که  را  میدای  در  که  آورد  ياد  به  مرد  راهی وجود آورد،  ان هیچ 

   نداشت.«

فرار از قید و بندهای نگارش عقلی و منطقی در اين متن نیز به وضوح مشخص است؛ به کاربردن تشبیهاتی که نه تنها  

ی انسان  ی ادبی زيبايی شناختی ندارد؛ بلکه همانندیِ وجه شبه آن نیز نامفهوم است، تشبه گل به تابوت يا به حافظهجنبه

نیز  درهمین راستا قرار می ادامه  نوشتهگیرد. در  نیست،  شاهد  بر آن حاکم  قبلی  برنامه ريزی  يا  اراده  هايی هستیم که هیچ 
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ی کاغذ پیاده نموده است. راهی که وجود ندارد ولی وجود درنگ بر صفحهگويی نويسنده هرآنچه بر ذهنش گذشته را بی

شود میان برداشتن حجاب عقل میدارد و بوی حافظه در همین راستا قرار دارد. »نگارش خودکار، تمرينی است که باعث از  

می کشف  را  روانی  زندگی  گمشده  نیروهای  تأمین  و  را  آن  آزادی  هم  و  فکر  سرعت  هم  نگارش،  نوع  اين  چراکه  کند؛ 

( متن حاضر به زيبايی از میان رفتن حجاب عقل و آزادی عمل و سرعت نويسنده با 152-153:  1385کند.« )ادونیس،  می

نظام مع تفکر در  از  را نشان میپرهیز  صرخ دهد:  نايی نوشتار  أس عك،  أنا لَ  مفهوم .  غیر  صغیرة  أصوات  إلی  یتقطع  صوتها  »بدأ 
أماإ    الرجب. والرجب یست ع إلی الکل ات ولکنه لَ یفهم معناها. فکّر أد الکل ات تشبه قص  أخبرته إیاها امرأة کانت تلبَ ُیابا فضی  وتلت ع

)همان:   ُد أو أدّ ال رأة لم تَبرو القص . لم أعد أذکر. ورأی نفسه یتساقَّ سائلًَ فوق فجوة  لَ نهای  لها.«أحد ا بواب. لکنه لَ یذکر القصّ  ا 

60  ) 

شنوم، مرد فرياد زد. مرد  )ترجمه( »صدای او شروع کرد به تقسیم شدن به صداهای کوتاه و نامفهوم. من صدايت را نمی

ای  ها شبیه داستانی است که آن زنی که لباسی نقرهفهمید. انديشید که اين واژهداد ولی معنای آن را نمیها گوش میبه کلمه

آورد و يا شايد زن اصلا درخشید برايش گفته بود. ولی اکنون داستان را به ياد نمیپوشیده بود و در جلو يکی از درها می

انتها جاری گشته است.« ای بیمايعی بر دره  آورم. و خودش را ديد که به صورتداستان را برای او نگفته بود، به ياد نمی

بدون پشتوانه افتاده  اتفاق  اين متن  در  آنچه  انديشه ای در متن میتمام  اندک  با  را  نامعقول  امور  اين  توان  ای عقلی است، 

ايت ذوب دريافت؛ تقسیم صدا و غیر مفهوم شدن آن بعد از معنادار بودن، مبهم شدن آنچه پیش از اين آشکار بوده و در نه 

حوزه در  آن  برشمردن  با  جز  را  او  شدن  جاری  و  مرد  نمیشدن  خودکار  نگارش  نمونهی  نمود؛  ديگری  تفسیر  ی  توان 

گذارد، سوررئال بودن اين اثر را تقويت کرده و بر آن صحه می  ابواب ال دین گونه متون که بر خودکار بودن نگارش رمان  اين

 زند. مهر تأيید می

 فه. اتفاق و صد3. 5

اين نوع امور    أبواب ال دین ی سوررئال گذشت بايد گفت که در رمان  با در نظر گرفتن آنچه در تعريف اتفاق و صدفه

اتفاقی فراوان رخ می و  أدّ دهد:  ناگهانی  یعرف  لَ  کاد  روی...  ت  قص   أنه  یعرف  یکن  لم  قصته  حد،  یرو  لم  غریباً،  وکاد  رجلًَ  »کاد 
یَبرها  حد... لَ یذکر کیَ بدأت حکایته،  نه لَ یعرف، رأی نفسه وسَّ الحکای  ولم یسأل کیَ بدأت،  ا شیاِ التي حدُت ی کن أد  

النهای  هي کاد مشغولًَ بنهایتها وحین أتت النهای  وجد أنه لَ یعرف النهای  أیضا، وأدّ اُخرین لَ یعرفود النهای ،  د النهای  لَ تعرف،  د  
   (6: 1981)خوری،  النهای .« 

دانست که او داستانی است که روايت خواهد شد... )ترجمه( »مردی غريب بود، داستانش را برای هیچ کس نگفت، نمی

آورد داستانش چگونه شروع شده چون دانست که اتفاقاتی که رخ داده را ممکن است کسی به او بگويد... به ياد نمینمی

ه چگونه شروع شده، او سرگرم پايان داستان بود و هنگامی که به پايان دانست، خود را در وسط داستان ديد و نپرسید کنمی

را هم نمی پايان  را نمیرسید فهمید که  پايان  نیز  دانسته نمیداند، و ديگران  پايان  زيرا  پايان دانند،  پايان، همان  زيرا  شود، 

 است.«  
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اين داستان ازنظر نويسنده، ندانستن آغاز و   ی آغازين رمان تأيیدی است بر اتفاقی بودن کاملاين پاراگراف در صفحه

برنامه درپی و بیفرضی از گذشته، پیاندازی از آينده يا پیشای در رخدادها و نداشتن هیچ چشمپايان، درگیر بودن لحظه

ارائه عدم  و  قهرمان  بودن  مجهول  رخدادها،  تعبیر  آمدن  جز  وی  از  انسانی  ويژگی  هیچ  غريب" ی  آن   " مرد  مانند  و 

دهد. ی ناآگاهی خودجوشی بنانهاده شده که واقعیت را به خیال پیوند میی اين حقیقت است که داستان بر پايهدهندهاننش

نشاننمونه مواردی که در جای داستان  به چشم میدهندهجای  امر است فراوان  اين  لي خورد:  ی  قال  ال لك،  استدعاني  »ُم 
دني. ذهبت إلیه. لَ أذکر شیئا، کاد سواد وکاد شيِ یشبه الطائر، ولکني عندما خرجت حبلت الرجب الذی کاد یحرس القبر إد ال لك یری

   (50)همان:  وأنجبت ُلَث بنات في ُلَُ  أیاإ.« 

خواهد. به سوی او رفتم. چیزی به  )ترجمه( »آنگاه پادشاه مرا فراخواند، مردی که نگهبان قبر بود گفت که پادشاه مرا می

تاريک بود و موجودی شبیه به پرنده، ولی آنگاه که خواستم بیرون بیايم باردار شده بود و در سه روز پیاپی سه ياد ندارم،  

 فرزند به دنیا آوردم.«

تر در کنار تبديل شدن پادشاه  ای نامعقول بیان اتفاقاتی ناگهانی و عدم رعايت سیر زمانی معقول در آنها و رسیدن به نتیجه

برنامه و ناگهانی بودن نوشتار اين رمان دلالت دارد. اين ناگهانی بودن اتفاقات را در انند، همگی بر بی م  به موجودی پرنده

توان به جريان سیال ذهن نزديک دانست، با اين تفاوت که در جريان سیال ذهن در هر صورت بستر سوررئالیستی رمان می

ای روبرو  ی منطقیق و صدفه در بستر سوررئالیستی با هیچ نتیجهانجامد، ولی در مبحث اتفاای میحوادث داستان به نتیجه

 نخواهیم شد. 

 . پیچیدگی و سردرگمی4. 5

ی مدرن امروزی و در افکندن  ی حاکم بر جامعهسردرگمی سوررئالیستی چیزی نیست جز قد علم کردن در برابر انديشه

ی آن استوار است. اين پیشرفت علمی و چارچوب بستهطرحی نو در برابر آن، طرحی که بر رهايی انديشه و خیال از هر  

»رأی نفسه وسَّ الحکای  ولم یسأل کیَ بدأت، کاد مشغولًَ بنهایتها وحین توان يافت:  می  "أبواب ال دین "رهايی را فراوان در رمان  
:  1981)خوری،    تعرف،  د النهای  هي النهای .«  أتت النهای  وجد أنه لَ یعرف النهای  أیضا، وأدّ اُخرین لَ یعرفود النهای ،  د النهای  لَ

به   (6 بود و هنگامی که  )ترجمه( »خود را در وسط داستان ديد و نپرسید که چگونه شروع شده، او سرگرم پايان داستان 

ا پايان، همان پايان شود، زيردانند، زيرا پايان دانسته نمیداند، و ديگران نیز پايان را نمیپايان رسید فهمید که پايان را هم نمی

هم بدون هیچ گونه پرسشی از آغاز و با اينکه به پايان مشغول است ولی حرکت از وسط داستان است، آن  « شروع است.

يابد که پايان را نیز پايانی نیست چرا که پايان چیزی جز پايان نیست. شايد اين متن را بتوان هنگام رسیدن به پايان درمی

های  ی علمی دانست که سوررئالیسم در مقابله با آن به پا خواسته بود چرا که از ديدگاه آنها پیشرفتريشخندی بر پیشرفتها 

تباهی و بی حیت. وجد بعّ .  سرانجامی به همراه نداردعلمی بشری چیزی جز  م  قد  الکل ات  أد  انحنی فوجد  أوراقی....  »هذو 
)ترجمه( »اينها   (29)همان:    الحروف ال رمیّ  علی أطراف أوراق م بق .«  الحروف، فتّ  بین ا وراق ال  بق  عن اس ه، عثر علی بعّ

پاره به دنبال  اند. برخی از حروف را يافت. در میان کاغذهای پارهها پاک شدههای من است... خم شده و ديد که واژه برگه
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ای از دانش بشری است و کاغذها نشانه  اسمش گشت، برخی از حروف پراکنده را در اطراف کاغذهای پاره شده يافت.«

ی از مخالفت نويسنده با اين دانش مکتوب، تلاش برای يافتن اسم و دست نیافتن به آن نیز از پاک شدن کلمات آن نیز علامت 

گیرد؛ به همین صورت است: ها در مقابله با دانشی که دست و پای بشر را بسته است سرچشمه میی سوررئالیستعقیده
لکنه نسي ألواد عیونهن، فکر بحقیبته ولکنّه نسي ل اذا یبحث عنها،    »حاول الرجب أد یتذکر أبواب ال دین ، لکنه نسي ألوانها، فکر في النساِ

)همان:   فکّر با حرف التي وجدها لکنه نسي ل اذا وجدها، وقال الرجب إد الذاکرة تشبه ا زهار وجلَ علی حاف  التابوت ینتظر ورأی.«

ا فراموش کرده بود، به زنان فکر کرد ولی رنگ  ( )ترجمه( »مرد تلاش کرد تا درهای شهر را به ياد آورد، ولی رنگ آنها ر36

گشت، به حرفهايی که آنها را پیدا  چشمهايشان را از ياد برده بود، به کیفش فکر کرد ولی فراموش کرد که چرا دنبال آن می

ی تابوت به لبهکرده بود انديشید ولی به ياد نیاورده که چرا آنها را يافته بود، مرد گفت که خاطره شبیه به گلها است و بر  

ی خود را بر آن اساس  فراموشی محیط پیرامون همان چیزی است که سوررئالیسم اصول انديشه  انتظار نشست و نگريست.«

مقدمه بلکه  نیست  فراموشی، پوچی  اين  البته  نهاده است،  پايهبنا  بر  که  دنیای جديدی  بنانهادن  برای  به ای است  اعتماد  ی 

می رويا شکل  و  فخیال  يافتن گیرد.  علت  کیف،  جستجوی  علت  زنان،  چشمهای  رنگ  شهر،  درهای  رنگ  شهر،  راموشی 

 ای از مبارزه با مظاهر تمدن بشری است.حروف و... همگی نشانه
ای داشته  درجه  360شود، گويی در زمان، چرخشی  در پايان داستان مرد غريب با نمادی از دوران جوانیِ خود روبرو می

»وفي البعید شود که همان مشخصات خود وی را هنگام رسیدن به شهر دارد: ته و با جوانی روبرو میی اول باز گشو به نقطه
بدأت ملَمحه تظهر، کاد شاباً وکاد صغیراً، یح ب علی  هرو حقیب  جلدی  منتفَ ، یتلفت ی ن  ویسرة، یسأل و لَ یجاوبه أحد، یتقدإ لَ  

  ( 105)همان:  د ولَ یری.«یعرف إلی أین. عیناو زائفتاد، ینظر إلی البعی

شد، جوان و کوچک بود، بر پشت خود کیفی چرمی و بادکرده داشت، به چپ  های او از دور نمايان می)ترجمه( »نشانه

می راست  میو  نمینگريست،  پاسخی  کسی  از  و  میپرسید  جلو  نمیشنید،  ولی  چشمانش  آمد  سمت،  کدامین  به  دانست 

ای ی نخست حرکت نیز اشارهشايد اين متن و بازگشت به مرحله  ديد.«نگريست ولی چیزی نمیمیضعیف بود و به دور  

به آرمانباشد به سرخوردگی نهايی سوررئالیست به آن را داشتند. درهرصورت  شهری که آرزوی دستها در رسیدن  يابی 

 وررئالیستی آن کاملاً فراهم نموده است. بستر رمان را برای فضای س أبواب ال دین پیچیدگی و ابهام موجود در متن 

 . عشق 5.5

زند، گويی وجود زنان در  آيد، تناقض، پیچیدگی و ابهام در متن موج می، هرجا سخن از زن به میان میابواب ال دین در  

نشانه کردن  معنادار  و  نمودن  برجسته  برای  رمان، صرفاً  گرفتهاين  کار  به  رمان  است:  های سوررئالیستی  یدور شده  »الرجب 
چرخید و  »مرد به دنبال زن می  ترجمه()  (61:  1981)خوری،    ولکنه یبتعد.«یبحث عن ال رأة وال رأة هناك لکنه لَ یراها. تقترب منه  

گشت.« زن در اين متن همان شد ولی مرد دور میمرد نزديک میديد. زن به  جست. زن آنجا بود ولی مرد او را نمیاو را می

نمی  ديده  ولی  دارد  که وجود  آن است؛ جهانی  دنبال  به  اديب سوررئال  که  است  تصور    شود،هدفی  که  زمانی  در  درست 

شويم. اين همان سرخوردگی سوررئالیستی است که پیش از اين  ايم در همان زمان از آن دور میشود به آن نزديک شدهمی
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»نهّ الرجب،  مانده است:    های پايانی رمان فقط يک زن در کنار مرد غريب باقیسخن در مورد آن گذشته بود. در صفحه
های تنها زنی که در کنارش مانده  )ترجمه( »مرد بلند شد و به شانه  (102)همان:    حیدة بقیت إلی جانبه.«اتکأ علی کتَ امرأة و

»أحنی شود که با زن هفتم به شهر برود:  شش زن اول، سرانجام راضی میو مرد بعد از دادن پاسخ منفی به  بود تکیه کرد.«  
نعد نستطیع شیئاً.« لم  انتهی کب شيِ،  لقد  ال دین . اُد أجابت، اُد  إلی  أد یذهَ معها  إنه مستعدّ   (104)همان:    الرجب هامته وقال 

چیز تمام  . زن پاسخ داد حالا، حالا که همه  )ترجمه( »مرد سر خود را خم کرد و گفت که آماده است تا با زن به شهر برود

آيد؟« اما اين پاسخ مثبت حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد، با اين وجود، مرد شده و ديگر کاری از دستمان بر نمی

أنهزند:  رود، اما از تشکیل زندگی سر باز میبا او به شهر می لنفترض  ولکن  الحکای ،  إنه لَ یصدّق  الرجب  ا صحیح ، وأنني »قال 
ون وت. ا ولَد  ی وت  ُم  وننتظر،  ا ولَد  ننجَ  وننتظر،  القبر  إلی  نأتي  وننتظر،  البحر  أماإ  سنجلَ  کنا  یتغیر،  ماذا  ذهبنا،  وأننا   «قبلت 

نمی  (104)همان:   باور  را  داستان  اين  را )ترجمه( »مرد گفت که  آن  باشد و من هم  کند، حال فرض کنیم که درست هم 

با هم رفتهمبپذيرم که   تغییر میا  انتظار خواهیم ايم، چه چیزی  به  انتظار خواهیم نشست، در گور  به  برابر دريا  ما در  کند، 

سرانجامی  اين بی  آوريم و به انتظار خواهیم نشست، آنگاه فرزندانمان و خودمان خواهیم مرد.«نشست، فرزندانی به دنیا می

ای است به همان سرخوردگی تاريخی سوررئالیست؛ بر اين اساس، عشق در هو ناامیدی در بستر سوررئالیستی رمان، اشار

 سرانجام است. نیز عشقی ناتمام، مأيوس کننده و بی أبواب ال دین رمان 

 . دیوانگی 6. 5

رمان  نشانه در  وفور  به  را  گذشت  اين  از  پیش  آن  تعريف  که  جنون سورئالیستی  از  ال دین هايی  يافت؛  می  أبواب  توان 

گردد و در اين لحظات است که پای فراواقعیت ای میخودی لحظهنويسنده/ راوی رمان، در بسیاری مواقع دچار از خود بی

»لم أعد أذکر. ورأی نفسه یتساقَّ سائلًَ فوق فجوة لَ نهای  لها. ا عضاِ تَتبئ داخب الثوب والثوب ی تد،  شود:  به دنیای عادی باز می
ال رأةَ حین ل ست یدو شیئاً وس ع صوتاً.«الرجب یشع اکتشَ  إلی جانبه،  لل رأة حین رآها  قال  یرتطم بشيِ.  ولم  أنه یهوي،  )خوری،   ر 

بدنش انتها جاری است. اعضای  ای بیآورم. خودش را ديد که چون مايعی در دره( »ديگر به ياد نمی)ترجمه  ( 60:  1981

پنهان می لباس  لباس گسترش میداخل  و  مرد احساس میشود  برخورد يابد،  به چیزی  کند که در حال سقوط است ولی 

کند. وقتی زن را در کنار خود ديد به او گفت: هنگامی که دستش به چیزی خورد و صدايی شنید، به وجود زن در کنار  نمی

   خودش پی برد.«
لحظه بیدر  از خود  نی  ياد  به  نويسنده چیزی  مرد غريب/  راوی/  ديگر  لحظه میخود شدن،  در همین  و درست  آورد 

ی  لحظه"ای است که در سوررئالیسم از آن به  نهايت جاری شده... اين همان لحظهای بیشود که در درهتبديل به مايعی می

الرأسشود:  ياد می  "روانی إنّه یشبه  الذي یذوب علی جسدي. وکاد ا زرق رأساً،  تبیب ا زرق  الوراِ وبدأت  إلی  ال رأة  الذي   »التفتت 
ینهار  ُم  فجوات  في  وکأنه یَفی  الرأس  یبدأ  ُم  أولًَ  ا رجب  تذوب  یذوب.  وکاد  أرجب  مملَ من ست  له عیناد، جسدو  تکن  ولم  یلت ع، 

به پشت سرش نگريست و آن رنگ آبی که بر بدنش روان شده بود شروع به از بین )ترجمه( »زن    (64)همان:    ویذوب.«
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درخشد ولی چشم نداشت، بدنش شش پا داشت و در حال ذوب شدن بود، سری که می  رفتن کرد. رنگ آبی، سر بود، شبیه

 گرديد.« هايی مخفی و در ادامه متلاشی و ذوب میابتدا پاها ذوب شد و آنگاه سر، گويی که در دره

ئم در نمود رنگ آبی، رنگی که دارای سر است و بدن مرد غريب را پوشانده، سری که چشم ندارد، شش پا دارد و دا

اين و...  است  ذوب شدن  لحظهحال  در  سوررئالیستی  خیالاتی  چیزی جز  نیست؛ ها  ديوانگی سوررئال  همان  يا  روانی  ی 

توان نتیجه گرفت که ديوانگان در عالم وهم و ها، دنیای آگاه شدن از ناخودآگاهی است و می»ديوانگی برای سوررئالیست

:  1384ی اين عالم به روی ما بگشايند.« )سیدحسینی،  ای را درباره های تازهديدگاه  توانندکنند به همین دلیل میرؤيا سیر می

»وفجأة بدأت ا صوات. کانت الحیوانات الحجریّ   توان ديد:  ی اين آگاهی از ناخودآگاهی را در اين رمان فراوان می( نمونه843
والح الهرب  یحاولن  النساِ  النساِ،  علی  وتقفب  الثوب  داخب  من  ا جساد.  تَر   بین  ینوص  صوتها  وبدأ  با ُواب  تلتصق  الصغیرو  یوانات 

ادس  قالت ال رأة ا ولی نهرب. قالت الثانی  لَ نستطیع. قالت الرابع  نقفب إلی ال لك. قالت الَامس  لَ، یجَ أد لَ یفسد القبر. قالت الس
)خوری،   بعضها وتَتفي في بعضها، ورأی ُقوباً في ا ُواب.«ن وت. قالت العصا لَ أعرف. ورأی الرجب الغریَ أُواباً سوداِ تقترب من  

1981  :82)   

)ترجمه( »ناگهان صداها شروع شد، جانوران سنگی از داخل لباسش خار شده و بر روی زنان پريدند، زنان تلاش کردند  

شد. زن اول گفت طنین انداز میچسبیدند و صدای آنها در میان اجساد  های آنان میفرار کنند ولی حیوانات کوچک به لباس

جهیم. زن پنجم گفت نه، قبر نبايد خراب شود. زن توانیم. زن چهار گفت به سوی پادشاه میکنیم. زن دوم گفت نمیفرار می

های سیاهی ديد که به يکديگر نزديک شده و در همديگر پنهان میريم. عصا گفت نمی دانم. مرد غريب لباسششم گفت می

ها وجود حیوانات سنگی که از پیراهن مرد خارج شده و به بدن زن   ها مشاهده نمود.«هايی را در لباسسوراخگشتند و  می

ديگر  های مشکی که جان داشته و در دل هممی چسبند، صحبت کردن عصا، لزوم خراب نشدن قبر پادشاه و در نهايت لباس

در متن رمان خوری اين نوع ديوانگی متنی به صورت معناداری  شوند همگی دلالت بر ديوانگی سوررئالیستی دارد.پنهان می

 يابد. نمود می

 . خیال و فراواقعیت7. 5

ال دین "در   به  ی مستقیم به خیال پردازی مد نظر سوررئالیستشاهد اشاره  "أبواب  امید  ها هستیم، خیالی که مرد غريب 

با   آن  اين فرق  و  دارد  آن  به، است:    "ديوانگی سوررئالیستی"محقق شدن  یرحّبود  نساِ،  أو  رجال  یأتي  أد  أحد.  یأتي  أد  »انتظر 
ویدلونه علی طرق الدخول. هکذا حلم. حلم أنه حین سیصب إلی تلك ال دین  البعیدة، سیأتي من سی سك بیدو ویدخله ح اماً من الرخاإ  

   (12: 1981)خوری،  والدفِ... حلم أمهات وعشیقات.«

گونه در  آمد بگويند و راه ورود را به وی نشان دهند. اينان و زنانی بیايند و به او خوش)ترجمه( »نتظرم کسی بیايد، مرد

گیرد و او را به حمامی آيد و دستش را میرسد شخصی میرؤيا ديده بود. در رؤيا ديد که هنگامی که به آن شهر دور می

 هايی را در رؤيا ديده بود.«برد... مادران و معشوقهمرمری و داغ می
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انتظارِ محقق شدن آن توسط قهرمان نمود می  با ديوانگی سوررئال در  يابد.  اين رؤيای مرد غريب است و تفاوت آن 
»أحَ بالعط ، تذکّر ماِ حلم به، وکاد لل اِ لود. هکذا کاد یحلم. یدخب إلی ال دین  فیجد ماِ أبیّ کاللبن، لکن طع ه ماِ. تشرب  

تشنگی دارم، آبی را که در رؤيا ديده بود به   )ترجمه( »احساس  (14)همان:    لَ ترتوي وتشرب.« ولَترتوي، ال اِ لَ ینضَ وأنت  

ی يابد که مزهشود و در آنجا آبی سفید مانند شیر میياد آورد، آب دارای رنگ بود. اينگونه در رؤيا ديده بود. وارد شهر می

می دارد.  نمیآب  سیراب  و  نمینوشی  تمام  آب  تو  شوی.  و  نمیشود  سیراب  مینیز  و  آن    نوشی«شوی  با  که  آبی  رؤيای 

»فتحت باب ال دین ، لم تکن تح ب مفتاحا في :  سیراب شود و يا دری که با لمس دست باز گردد بدون آنکه کلیدی داشته باشد
الرجب.« الباب ودخب  فانفتح  الج یل ،  بیدها  ول سته  الباب  من  تقدمت  ا گشود، در دست  )ترجمه( »در شهر ر  (15)همان:    یدها، 

شد.«  شهر  وارد  مرد  و  شد  باز  در  کرد،  لمس  را  آن  خود  زيبای  دست  با  و  شد  نزديک  در  به  نداشت،  کلیدی  خودش 

مؤلفه از  يکی  فراواقعیت  و  خیال  شکلدرهرصورت،  اصلی  سوررئالیستیدهندههای  بستر  در    ی  که  است  رمان  "أبواب در 
 نیز بسامد بالايی دارد. ال دین "

 . امر شگرف 8. 5

خوبی از  کاربرد فراوانی دارد و الیاس خوری به أبواب ال دین های سوررئالیستی در رمان عنوان يکی از مؤلفهامر شگرف به

)ترجمه( »مرد (  75»وکاد الرجب مبتلًَ بالثوب، وکاد الثوب یجلَ إلی جانبه دود حراك.« )آن در بستر رمان خود بهره برده است:  

نیز بدون حرکت در کنار وی نشسته«. با لباس، خیس شده است،لباس  یديّ  ..  غريب،  تحَّّ علی  تأتي،  الح اإ  أسراب  »کانت 
هاتین... بدأت ألتقَّ لها بعّ الحبوب، أضعها علی کفي وتأکب. ُم فجأة لَ أذکر متی ولکنني أذکر أنها بدأت تکبر بشکب غریَ، صارت  

، نبلت  عن السور ووقفت بالباب، صارتْ تنَفّ بأجنحتها الصلب  کالنحاس وتنقر طیوراً غریبً  وتأ تي وبدأت الدماِ وهذو الثقوب. خفت 
دسته)ترجمه   (78)همان:    جسدي.«  « می(  کبوتران  میهای  دستانم  اين  بر  و  دانهآمدند  خوردن  به  شروع  های  نشستند... 

آورم که آن کبوتران  خوردند. ناگاه، به ياد ندارم چه موقع، ولی به ياد میمیگذاشتم و  ها را بر کف دستم میکردند، دانهمی

ها شروع شد، ها و اين سوراخهای عجیبی شده و آمدند و خونبه صورت عجیبی بزرگ و بزرگتر شدند، تبديل به پرنده

بالهای سنگین  مسی خ آن  با  پرنده  ايستادم،  در  آمدم و کنار  پايین  از ديوار  و  بدنم نوک زد.«ترسیدم  به  و  آمده  پايین   ود 

گردد که بالهايی مسی داشته و به بدن مرد ای عجیب تبديل میکبوتری که به آن دانه داده بود به ناگاه بزرگ شده به پرنده

 ر یقفب،  »رمت العصا ونفَت، فَر  دخاد وماِ. ُم بدأ رأس العصا یتحرّك، وبدأ الثعباد ا ح زند، باز از همین مورد است:  نوک می
وصب إلی ال رأة فسکنت الریح وعادت، التفت الثعباد إلی الوراِ، ُم قفب وابتعد. صرخت النساِ، صرخت ال دین ، ورکّ الثعباد بعیداً... 

 ( 81)همان:  إذا هرب الثعباد ست وت ال دین . وإذا ماتت ال دین  یتهدّإ قبر ال لك وإذا تهدّإ القبر انتهی کبّ شيِ.«
)ترجمه( »عصا را پرت کرده و فوت کرد، دود و آب از آن خارج شده و آنگاه سر عصا شروع به حرکت کرده و ماری  

قرمز بیرون جهید، مار به زن رسید و باد ساکت شده و برگشت، مار به پشت سر نگريست و آنگاه جهید و دور شد. زن  

شود و اگر قبر خراب  مرد و اگر شهر بمیرد قبر پادشاه خراب می  فرياد زن و مار دورتر شد... اگر مار فرار کند شهر خواهد

شود همه چیز به پايان خواهد رسید.« تبديل عصا به ماری قرمز، ساکن شدن باد با رسیدن مار به زن و نابودن شدن مردم  
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ررئالیستی رمان شهر در صورت فرار مار، همگی از امور شگرفی است که در متن شاهد آن هستیم. امر شگرف در بستر سو

استفاده   -بنا به زعم خود  –ها از آن برای خارج نمودن رمان از حالت عادی و مبتذل آن  ای دارد و سوررئالیستجايگاه ويژه

به وضوح قابل مشاهده است و الیاس خوری در رمان خود آن را به کار برده تا   "أبواب ال دین "کنند، امری که در رمان  می

 از حالت عادی خارج نموده و به امر شگرف نزديک نمايد و در اين زمینه نیز موفق عمل نموده است.   حوادث رمان خود را

 . تصاویر سوررئال 9. 5

مند، هنری و مانند  آنچه در تصوير سوررئال محوريت دارد، عبارت است از رهايی از هر نوع قید بند منطقی، ادبی، قانون

نونی که با هیچ منطق علمی سازگار نیست: »تصوير سوررئالیستی به منشأ مجهولی  قاآن و رها کردن خود در دنیايی از بی

( اين پیوند منجر به 316:  1385خورد.« )فتوحی،  تری پیوند میرود با عالم ناشناختهمی  متصل است که هرچه بیشتر پیش

سوررئال، دقیقاً    خلق تصاوير متنی  نمايد، در رمان نیز شود که درک آن دشوار و گاهی ناممکن میگیری تصاويری میشکل

به بهترين شکل ممکن نمود يافته است. در اين "أبواب ال دین "  نمايد، امری که در  همین فضای پرابهام و رازآلود را تداعی می

به نظر  هايی روبرو هستیم که بیشتر از آنکه جزئی از رمان به شمار آيند، توصیفی از يک تابلو نقاشی سوررئال  رمان با متن

بعیدة.«:  آيندمی نقط   إلی دوائر وکدائرة تتلَشی في  إلی زوایا وکباوی  تصیر  البعید، وکالبعید کاد، کنقط  تصیر  )خوری،    »رأیته وکاد في 

1981  :7)   

ای که  شود و چون زاويههايی تبديل میای که زاويهها بود، مانند نقطهديدم، مانند دوردست  ترجمه( »او را در دوردست)

ای که در شود.« دور بودن يا دور به نظر آمدن، نقطهای دور متلاشی میای که در نقطهگردد و مانند دايرهها تبديل میدايره

هايی که دوباره در و دايره -بازگشت به اصل/ دور –شوند های که به دايره تبديل میعین گرد بودن دارای زاويه است، زاويه

کند. در  شوند؛ اين توصیفات چیزی جز يک تابلو نقاشی گنگ سوررئال را به ذهن تداعی نمیی دور متلاشی میيک نقطه

الزند:  منطق اديب، حرف اول را میاين میدان، تداخل حواس و پیوندهای ابداعی و بی َوف »شعر الرجب بَوف أبیّ... أد 
قادإ من مشهد الشیخ. أنه یذکر، جبین عریّ مليِ بالشعر ا بیّ، وجه یغیَ خلَ خطوُ داکن ... ُم کیَ لَ یکود لرجب عیناد ککبّ  

)همان:  الرجال. کیَ لَ یکود، لَ یعرف، أو کیَ قادني عبر شوارُ لَ تنتهي، وکیَ أوصلنی إلی ساح  بیضاِ وکیَ ش  ت رائح  بیضاِ.« 

   (23و22

آورد، پیشانی پهنی  ه( »مرد احساس ترسی سفید دات... ترس به خاطر ظاهر پیرمرد بر او غلبه کرده بود. به ياد میترجم)

که با مويی سفید پوشیده شده بود، صورتی که در پشت خطوطی تیره پنهان شده بود... آخر چگونه پیرمرد مانند ساير مردان 

کرد و چگونه مرا به میدان انتها راهنمايی میهايی بیچگونه مرا در خیابان  دانست، ياچشم نداشت، چگونه امکان دارد، نمی

 «سفید رساند و چگونه بويی سفید را استشمام کردم؟

کند، ترسی  ی سفیدی است که در اين تابلو مکتوب خودنمايی میزمینهآنچه در اين متن تصويری نمود بارزی دارد پس 

انتها، میدانی سفید و درنهايت بويی هايی بی، صورتی پنهان پشت خطوط تیره، خیابانسفید، پیشانی پهنی پر از موی سفید

دارند، خیابان بو صفت سفیدی  ترس و  به میدانی سفید میسفید.  پیرمردی کهها  و  او سفیدی موهايش    رسند  وجه غالب 
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ی  زمینهو تابلوی سوررئال با پسجزء منطق سوررئالیستی ممکن نیست  است. متنی نامنسجم که درک آن با هیچ منطقی به

می متبادر  ذهن  به  را  بهسفید  تصاوير  اين  مبهمسازد.  و  عجیب  بهقدری  را  مخاطب  آن  درک  برای  تلاش  که  جايی اند 

تنتفَارساند:  نمی والعیناد  تَتلَّ  ا لواد  کانت  العینین.  من  تَر   النار  وبدأت  عینیه،  وفتح  یدو  براح   بأهدابه  العالق  ال اِ  د »مسح 
   (61)همان:  وا شواک تَر  منها وتنغرس في ال اِ والبطن.«

مژه) به  معلق  آب  دستش  »با کف  از  ترجمه(  شدن  خارج  به  شروع  آتش  گشود،  را  چشمانش  و  کرده  پاک  را  هايش 

رو شدند و خارها از آن خارج شده و در آب و در شکم مرد ف آمیختند وچشمها متورم میچشمانش نمود. رنگها با هم درمی

 رفتند.« می

بیرون می آن  از  آتش  از چشمانش،  زدن آب  کنار  از  رنگبعد  درمیجهد،  با همديگر  از چشمان  ها  و خارهايی  آمیزند 

شوند. تابلوی گنگ و مبهم که هرچه بیشتر در آن انديشیده شود، معنايش  آتشناک بیرون آمده و در آب و شکم مرد وارد می

الرجب  گردد.  کمتر درک می مجعداً »تذکر  الصوت  فرأی  یدیه  إلی  الرجب  نظر  کیدیه.  صوته  کاد  ال دین ،  في  التقاو  الذي  الشیخ  صوت 
صدای پیرمردی را که در شهر ديده بود به ياد   )ترجمه( »مرد  (73)همان:    وملیئا بالحفر، رأی الشرایین ا رجوانی  تحیَّ بالیدین.«

هايی ارغوانی يست و صدايی پیچ در پیچ و پر از سوراخ را ديد، رگآورد، صدايش مانند دستانش بود. مرد به دستان او نگر

ها را در برگرفته بود.« باز هم متنی تصويری از يک تابلو سوررئالیستی، پر از ابهام و غیر قابل درک که در را ديد که دست

هايی راخ همراه با رگآن حواس مختلف در هم آمیخته اند؛ صدايی که شبیه دست است، آنهم صدايی مجعد و پر از سو

گونه که صدا توان يافت هماناند، ناگفته پیداست که هیچ وجه شبهی میان دست و صدا نمیارغوانی که دست را در برگرفته

توان تصور کرد. از اين گونه تصاوير مبهم و نامفهوم که تأمل در آن چیزی جز پیچیدگی و ابهام  را مجعد و پر از سوراخ نمی

 گذارد. صحه می "أبواب ال دین "توان يافت، امری که بر سوررئالیستی بودن رمان  ريند را در جای جای رمان میآفبیشتر نمی

 نتیجه  

بستر سوررئالیستی در رمان  مقاله کاربست  بررسی  به  ال دین "ی حاضر  بررسی  "ابواب  با  های صورت  اختصاص داشت. 

گرفته مشخص شد که اين رمان بر بستری فراواقعی شکل گرفته و الیاس خوری با توجه به آشنايی با مکتب سوررئالیسم از 

ی نگارش فراواقعی و خودکار را  ی لبنان در زمان نگارش رمان از طرف ديگر بر آن شده تا شیوهيک طرف و شرايط ويژه

شود که ابتدا  به کار بندد. در اين رمان زمان و مکان از تعريف عادی خود خارج شده و به امر مبهمی تبديل می  در اين رمان

درهم می گاه چنان  و  ندارد  انتهايی  بهرهو  آن  کنار  در  ندارند،  امکان جداسازی  که  از شیوهآمیزند  مؤلف  نگارش گیری  ی 

های فکری وی در رمان باشیم، امری که منجر به ابهام موجود در خودکار در رمان باعث شده تا شاهد سیلان خودجوشی

بی و  بیمتن  اين  است.  شده  آن  آيندهپايانی  به  نگاهی  هیچ  نداشتن  کنار  در  بیپايانی  مطلوب،  و ی  رخدادها  بودن  برنامه 

و فراواقع اين رمان تقويت  های سوررئال  ها وجود ندارد باعث شده تا جنبهدرپی آمدن حوادثی که ارتباط منطقی میان آنپی

ياد   "پیشرفت "عنوان  حال، پیچیدگی موجود در رمان و مخالفت نمادين نويسنده با آنچه انسان امروزی از آن به گردد. درعین

نیز  می اين رمان  در  الیاس خوری در مبحث عشق  اين رمان است.  بر وجود رنگ و بوی سوررئال  تأکیدی ديگر  نیز  کند 
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ها توسط ی عشق نزديک است؛ وجود شش زن و نپذيرفتن آنها به مقولهفته که به نگرش سوررئالیستگر ای در پیششیوه

آن از  يکی  کنار  بودن  به  شدن  راضی  درنهايت  و  امر  ابتدای  در  آن،  قهرمان  نابودی  و  عشق  اين  نرسیدن  سرانجام  به  ها، 

ای که در پی آن بودند. در  ی فاضلهاز رسیدن به مدينه  های سوررئالیستکنندهسرانجامی مأيوسای مستقیم است به بیاشاره

های فراواقعیتی اين  ها مانند امر شگرف، خیال و فراواقعیت و تصاوير سوررئال نیز جنبهکنار اين موارد وجود برخی مؤلفه

تقويت می را  دنبال روايت کردن حوادثرمان  به  اين رمان، ديگر  در  بايد گفت که خوری  و   نمايد. درنهايت  و رخدادها 

گردد، آغاز و پايان مشخصی برای رمان خود در ی خاصی نمیهای خود به دنبال نتیجهها نیست، از صحبتپیگیری روند آن

پیوسته در نظر  همعنوان يک کل منسجم و بهصورت مستقل بهتواند بهآفريند که هر بخش آن میگیرد و اثری مینظر نمی

تصاوير سور نوشتهگرفته شود؛ وجود  بر  نیز  بر متن رمان  پیچیدگی حاکم  به ضمیر  رئال و  دادن  میدان  بر اساس  آن  شدن 

نیز بر وجود نشانهناخودآگاه و دوری از هرگونه منطق و نظمی صحه می اين موارد  های سوررئالیستی در  گذارد؛ مجموع 

ی  های يادشده لايهوری است که تمامی مؤلفهمهر تأيید نهايی را خواهد زد. درنهايت ذکر اين نکته ضر  أبواب ال دین رمان  

ی انسان معاصر/خوری برای رهايی از آن بدون رسیدن ی لبنانِ زمان خوری و تلاش ناامیدانهپنهانی دارد که در اوضاع ويژه

نتیجه مسألهبه  نهفته است،  امروزی  انسان  با حس سرخوردگی و شکست  مطلوب همراه  بستری ی  انتخاب  که چرايی  ای 

 سازد.آشکار می أبواب ال دین رئال را برای نگارش رمان  سور

 نوشت پی

ال دین "ی رمان  که ترجمه  " درهای شهر" ها، از کتاب  . تمامی ترجمه1 به قلم محمودرضا توکلی محمدی و خانم   " ابواب 

 . به چاپ رسیده، گرفته شده است 1401ی قم در سال  معصومه صیامی بوده و در انتشارات قاف انديشه

 کتابنامه 
 : حبیَ الله عباسی، تهراد: سَن.، ترج هتصوف و سوررئالیسم( 1385ادونیَ، علی اح د سعید. ) .1
 ، ترج ه: فرهاد گشای ، تهراد: انتشارات  مارلی .های هنریها و مکتبسبک( 1386آزبورد، چیلورز ) .2
 ، بیروت: دار اُداب.أبواب المدینة( 1981خوری، الیاس ) .3
 ، ترج ه: مح ودرضا توکلی مح دی و معصومه صیامی، قم: قاف اندیشه.درهای شهر( 1401َََََََََََََ ) .4
 ، لبناد: منشورات اتحاد الکتاب العرب.المذاهب الأدبیة لدی الغرب( 1999الَصفر، عبدالرزاق ) .5
 عبدالله کوُری، تهراد: نشر نی. ، ترج هسرگذشت سوررئالیسم( 1383برتود، آندرو ) .6
 ، لبناد: منشورات اتحاد الکتاب العرب.المذاهب الأدبیة لدی الغرب( 1990زوینه، عبدال ح د )بو .7
 : حسن افشار، چاپ نهم، تهراد: نشر مرکب.، ترج هدادا و سوررئالیسم( 1395بیگببی، س.و.ای ) .8
 ، تهراد: علم.های ادبیآشنایی با مکتب( 1390ُروت، منصور ) .9

 ی نجَ دریابندری، تهراد: جیبی.، ترج همعنی هنر( 1351رید، هربرت ) .10
 ، تهراد: نگاو.های ادبیمکتب( 1384سید حسینی، رضا ) .11
 ، تهراد: فردوس.  انواع ادبی( 1381ش یسا، سیروس ) .12
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یالیة في عیون المرایا( 2010صالح، امین ) .13  ، چاپ دوإ، کویت: دار الفراش  للنشر والتوزیع.السور
یالیة( 1981والَس )  فاولی،  .14  ، ترج ه: خالدة سعید، بیروت: دار العودة.عصر السر
 ، تهراد: سَن.بلاغت تصویر( 1385فتوحی، مح ود ) .15
 ، تهراد: امیرکبیر.رمانتیسم، سوررئالیسم(.1336هنرمندی، حسن ) .16
-76، صََص29، ش ارفصلنامه فرهنگ و هنررضا سید حسینی،    ( »مدخلی بر فلسفه سوررئالیسم«، ترج ه1374آلکیه، فردیناند ) .17

67. 
، 6ی، شََ ارو 1، سََالادبیات داسییتانیرضا سیدحسینی،  هایی از مانیفست اول سوررئالیسم«، ترج ه( »قس ت1372برتود، آندرو ) .18

 .19 -21صص 
مجله زبییان و ذ اُر نجیَ محفوظ«.  (. »بررسی مبانی سوررئالیسم در داستاد الشحا1393حیدری، مح ود. فتحی فتح، ذبیح الله ) .19

  Doi:./jall.vi.. 64 -88، صص10.ش ارو 6، دورو   ادبیات عربی
، دمشََق: وزارة الثقافََ  فََي الج هوریََ  مجلییة المعرفییة(.»السریالی  والشََعر العربََی الحََدیث«.1997دندی، مح د اس اعیب ) .20

 .77-96، صص 409السوری ، عدد
، صََص 57، شََ ارو ی علییوم انسییانینامهپژوه بوف کور و شازدو احتجاب؛ دو رماد سوررئالیست«.(.»1387قوی ی، مهوش ) .21

334- 317. 
ََوب  .22 ََرادی، ای ََارا و م ََالَک، )س ََاد 1399چ ََا گیاه ََردد ب ََای م ََاد »راهن  ََم در رم ََگردهای سورئالیس ََول و ش ََی اص (.»بررس

ََی«. ََ ارو هییییای ادبیییییی مکتبنامییییهپژوه دارویََ ََارإ، شََ ََال چهََ ََتاد12ی، سََ ََص99، زمسََ .  101 -122، صََ
./rjls...  Doi: 

گََاو در تجََارب عرفََانی و سوررئالیسََتی«، 1388مشتاق مهر، رح اد. ویدا دست الچی ) .23 (.»مطالعه تطبیقی کارکرد ض یر ناخودآ
 .139 -163، صص16، ش5، دورو فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

مییتن پژوهشییی« زبییان و (.»نقد سوررئالیسََتی هفََت پیکََر،  1389هدی، مح د امیر. عبدالله واسق عباسی. محسن عباسی )مش .24
 .159-184. صص 45، ش ارو 14. دورو ادبیات پارسی

Doi: ..ltr..  
.  مجله زبان و ادبیات عربیهای شیهه اسَ سپید زکریا تامر« (. »سوررئالیسم در داستاد1393صحرایی، ) فاط ه و  نوروزی، علی .25

 Doi:./jall.vi..     198 -223. صص 10.ش ارو 6دورو 
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Abstract 

Surrealism was formed in the early 20th century with the aim of changing people's 

attitudes towards the industrial world and fighting against it. The goal of the surrealists 

was to change the world based on their own ideas and somehow return to the original 

human nature. Although this school of literature mostly dealt with poetry, it gradually 

entered the literary world of modern novels as well and raised opinions on the literary 

type of the novel and the closeness of its language to poetic language. Elias Khoury, a 

contemporary Lebanese writer, uses surrealist elements in his novel "Abvab al-

madinah" to narrate the protagonist's unsuccessful attempt to reach an unknown city, 

and finally, with the destruction of the city, he challenges contemporary man's efforts 

to achieve his desires. The present study aims to investigate the surrealistic 

characteristics of this novel in a descriptive and analytical way. It seeks to state what 

components of surrealism are present in this novel and how they are used in designing 

its themes. The fact that there is a lack of independent research on this literary work, 

coupled with its surrealist background, shows the necessity and importance of this 

research. The obtained results show that "Abvab al-madinah" is based on a surrealist 

foundation. Components such as surreal images, love, imagination and dreams, 

automatic writing, complexity, and ambiguity are among the most important features 

used in conveying surrealist meanings to readers in this novel. 
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Abstract  

Nowadays, despite the advancement of vehicles and communication methods such as 

the telephone and virtual space, modern human experiences loneliness more than ever. 

Psychology has emerged as one of the necessary fields related to human beings and 

their mental problems to explain and treat this feeling of loneliness and has presented 

several treatment methods. Some psychologists, including Irvin D. Yalom, suggest 

existential therapy. Existential therapy is not a treatment method but a philosophical 

approach that affects counselors' and psychotherapists' work styles and performance.As 

a modern and possibly postmodern poet, Adnan Al-Saegh has expressed the state of 

human life in the contemporary period in some of his poems; Sadness, displacement, 

war, distance from the homeland, and loneliness are the most frequent in his poems, 

especially since the poet himself has experienced the taste of exile.In this essay, the 

authors have analyzed some of Adnan Al-Saegh's poems in the field of types of 

loneliness and ways to treat it with Ervin Yalom's existential approach; First, the poems 

are described with a descriptive and analytical method, and then they have expressed 

the similarities between the treatment methods of Ervin Yalom and Adnan Al-Saegh. 

The theme of loneliness in most of Adnan's poems is related to existential loneliness, 

which is more frequent than inner and interpersonal loneliness. In the same way, the 

methods of treating existential loneliness in his poems, such as taking refuge in fantasy 

and dreams, and turning to love and seclusion, have been manifested more in Adnan's 

poetry. These kinds of poems have helped the poet overcome this inevitable loneliness 

and provided his audience with clues and signs to curb this loneliness. In this sense, the 

current research can confirm the role of art in the field of therapy and help researchers 

in the field of art therapy. 

 

Keyword: Existentialism, existential therapy, loneliness, Ervin Yalom, Adnan Al-
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Abstract 

In terms of meaning, rhetoric, and literature, the term "Esteghaseh" refers to requesting 

intercession. In ancient Arab literature, a type of poetry with the theme of supplication 

called "Esteghaseh" emerged, employing two spiritual and material instruments: 

"trusting" and "bonding," to seek a change in the target society's circumstances. The 

literary themes of Esteghaseh convey the social responsibility and artistic commitment 

of the poets, according to research by literature and literary history scholars. To gain a 

deeper understanding of why this type of poetry is written, it is evident that theories 

examining society's knowledge and specific people at the time will be useful. In this 

descriptive and analytical study, an attempt was made to utilize Pierre Bourdieu's 

sociological perspective. According to this theory, social commitment, action, and 

reaction reflect society's character. The sociological analysis of this crucial issue will 

disclose the impact of dominant social structures on the submissive class in society. 

Some verses on the subject of Esteghaseh led to uninformed behavior in the social 

structure during the age of ignorance and resistance to compulsions issued by the ruling 

class. Therefore, during Muslim rule in Andalusia, factors such as constant economic 

and political conflicts, moral corruption among rulers, attacks, and catastrophes 

resulting from crusades led to the development of this type of poetry and its evolution 

into an independent art form. Additionally, investigating why praise does not last as 

well as gradual disobedience and complaint against ruling laws with time can be done 

by taking into account praise for ruling class along with requests for help in this type of 

literature. 
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Abstract 

Verisimilitude is a significant element of stories and plays, and it depends on the degree 

of conformity of the work with external objectivity. This correspondence does not 

represent complete objectivity, which separates literary works from belletristic and 

historical texts. Verisimilitude means reflecting reality and bringing it back to life in a 

credible way for the audience. Extra-textual objectivity is a structure that each writer 

uses in their work based on their approach and literary style. Ashura's drama literature 

seeks to revive the Karbala incident in the form of a play. Determining the border 

between objectivity, belletristic, and imagination in these works has been the focus of 

this research. Many Arabic plays can be found, each dealing with the events of Karbala 

from a specific angle. Three prominent plays were selected: "Al-Har al-Riyahi" by Iraqi 

poet and writer Abd al-Razzaq Abd al-Wahed, "Al-Hussein Tha'era" by Egyptian author 

Abdul Rahman Sharqawi, and "Al-Hussein" by Syrian writer Walid Fazel. This study 

investigates the conformity of these three works of art with the objectivity of the history 

of Karbala using analytical-descriptive methods. Based on some findings from this 

research, authors have used various tools such as factual and historical characters, 

narration of historical events, use of logical and natural plots to strengthen the 

truthfulness of their works. However, Abdul Wahed's work has more tools than others. 

Shargawi's work is closer to narrating the history of Karbala than other two works. The 

aspect of religious realism can be found in special events in "Al-Hossein's" play. 
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Abstract 
This study aims to analyze the components of magical realism in the Tunisian novel 

"Waqa'a al-Madinah al-Ghariba" and find out how "Abd al-Jabbar al-Osh," the author 

of this novel, relies on the genre of magical realism or presents facts through the lens of 

amazing and imaginary things has been able to express political and social problems 

and shortcomings easily. The success of this Arabic novel in receiving the Tunisian 

Kumar Literary Award and the fact that this Tunisian novelist is unknown among the 

literary and academic community of Iran explains one of the necessities of this research; 

The next issue is the expression of political and social criticism in this novel, which is 

not limited to Tunisian society and in some way overlaps with the problems of our 

society today.The authors of the study, after reviewing the novel "Waqa'a al-Madinah 

al-Ghariba," found in a descriptive-analytical method that "Abd al-Jabbar al-Osh," 

relying on components such as the plot of the fantastic events, symbolization, contrast 

between modernity and tradition, socio-political theme and also expressionist 

descriptions that are among the standard components of magical realism stories have 

also succeeded in expressing the depth and breadth of the social and political problems 

of Tunisian society, In this way, by informing the reader, he encourages him to make a 

change in society. In this story, Al-Osh blurs the line between reality and fantasy. He 

uses his humorous language as a spice to depict the bitterest and darkest events of the 

day in a fascinating frame for his audience. After the plot of unique events, symbols in 

this story play a significant role. This is because discovering complex things is more 

appealing to the audience; Thus, in characterization and when expressing his criticisms, 

Al-Osh uses symbolism as his means of work. 

Keywords: Narratology, Magical Realism, Waqa'a al-Madinah al-Ghariba, Abd 

al_Jabbar al_Osh. 
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Abstract 

Music is one of the most important elements of poetry, as it brings words to life and 

gives them meaning. Hafez Rajab Borsi Helli (744-813 AH) was a poet from the 

Mamluk era who wrote eloquent and touching poems in praise and mourning of Ahl al-

Bayt (AS), and music played a special role in his work. The purpose of this research is 

to explain the semantic function of different types of music in poetry, and to explore 

Borsi Helli's position as a Shiite poet whose work is characterized by both verbal and 

structural beauty in service of meaning. Using a descriptive-analytical method, this 

article analyzes the semantic and aesthetic function of music in visual imagery. The 

findings show that Borsi was successful in using both external and internal music to 

enhance his poetry. In terms of external music, he established harmony between his 

poetic themes and the chosen weight, creating a strong bond between his poetry and its 

music. He also used rhymes effectively to create different effects on readers. In terms 

of internal music, Borsi used both the music of sounds (such as repetition and puns) and 

spiritual music (such as Moraat al-Nazir, hint, and other innovative musical arrays) to 

create coherence and harmony within his work. He incorporated special musical 

elements into his poetry that added enchantment to songs and voices, helping audiences 

experience spiritual pleasure while conveying meaning effectively. Overall, this 

research highlights the importance of music in poetry, particularly within the context of 

Borsi Helli's work. 

Keywords: aesthetic- semantic function, Inner music, outer music, a committed poem 

of Ahl al-Bayt, Borsi. 
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